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رمزارز در حصار سیاست

چرا ایران با وجود پذیرش گســترده رمــزارز در میان مردم، هنوز 
نتوانســته تکلیف خود را با بلاک چین و دارایی های دیجیتال روشــن 
کند؟ چگونه در ایران میلیون ها کاربر وارد اقتصاد رمزارزی شده اند، اما 
سیاستگذاری رسمی همچنان درگیر اختلاف نهادی و نگاه های متناقض 
است؟ آیا ادامه این بلاتکلیفی در ایران به معنای حذف تدریجی کشور 

از نقشه اقتصاد دیجیتال جهان نخواهد بود؟
ایران یکی از معدود کشــورهایی است که در آن، مردم به سرعت، 
فناوری بلاک چین را پذیرفتند. آمار بالای کاربران فعال در بازار رمزارز، 
نشــان می دهد جامعه ایرانی آماده ورود به اقتصاد دیجیتال است؛ اما 
ساختار رسمی کشور هنوز بر سر تعریف »پول دیجیتال« اختلاف دارد.

درحالی که کشــورهایی مانند امارات، سوئیس و سنگاپور با تدوین 
قوانین شفاف و جذب شرکت های بین المللی بلاک چینی در حال تبدیل 
شدن به مراکز مالی جدید هستند، ایران همچنان درگیر این پرسش 
اســت که چه نهادی باید متولی رمزارزها باشد؛ بانک مرکزی، وزارت 

ارتباطات یا شورای عالی فضای مجازی؟ 
این بلاتکلیفی، نه تنها مسیر توسعه را متوقف کرده، بلکه به خروج 
نخبگان و تعطیلی کســب وکارهای نوآور انجامیده اســت. اکنون، در 
شــرایطی که بیش از ۱۳۰ کشــور در حال تدویــن چارچوب قانونی 
برای دارایی های دیجیتال هســتند، جایگاه ایران در این نقشه جهانی 

مبهم است. 
از یک سو، رمزارز می تواند ابزار واقعی برای خنثی سازی تحریم ها و 
افزایش شــفافیت مالی باشد؛ از سوی دیگر، نبود سیاست واحد و نگاه 
صرفــا امنیتی به این حوزه، خطر حذف ایــران از موج چهارم تحول 
اقتصادی جهان را به همراه دارد. در راستای این موضوع باید به یادداشت 

اخیر ساجده حسینی، کارشناس حوزه بلاک چین نگاهی انداخت.

جایگاه فعلی ایران در اکوسیستم بلاک چین
ایران در ظاهر یکی از بازیگران فعال بازار رمزارز در منطقه است، اما 
این حضور بیشتر از جنس فعالیت مردمی است تا حکمرانی هوشمندانه. 
بر اســاس گزارش های داخلی و نظرسنجی های بین المللی، ۲۵ تا ۳۵ 
درصد از کاربران ایرانی تجربه مســتقیم خرید یا ســرمایه گذاری در 
رمزارزها را داشــته اند؛ رقمی که در مقایســه با بسیاری از کشورهای 

منطقه، عدد بالایی محسوب می شود.
اگرچه برخی گزارش های غیررسمی عدد بالاتری را مطرح کرده اند، 
اما داده های معتبر نشان می دهد ایران یکی از بالاترین نرخ های پذیرش 
رمزارز در خاورمیانه را دارد؛ هرچند این پذیرش بیشــتر مردمی است 

تا سازمانی.
در مقابل، سهم کشــور از نوآوری، استارت آپ‌های بلاک چینی و 
پروژه هــای بین المللی نزدیک به صفر اســت. این تناقض، تصویری 
دقیق از فاصله میان ظرفیت اجتماعی و سیاســتگذاری رسمی ارائه 
می دهــد. در حال حاضــر، چارچوب قانونی روشــنی برای فعالیت 
کسب وکارهای رمزارزی در ایران وجود ندارد. بانک مرکزی استفاده 
از رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت ممنوع کرده، اما اســتخراج آن را 
مشروط به دریافت مجوز از وزارت صمت قانونی دانسته است. نتیجه 
این تصمیم های دوگانه، شکل گیری بازاری خاکستری است؛ بازاری 
که در آن صرافی ها با محدودیت های بانکی، خطر فیلترینگ و ابهام 
مالیاتی مواجه اند و کاربران نیز همواره در معرض ریسک مسدودسازی 

حساب ها قرار دارند.

تا چند سال پیش، ایران یکی از بازیگران بزرگ در صنعت استخراج 
بیت  کوین بود. بر اساس داده های دانشگاه کمبریج، در سال ۲۰۲۱ سهم 
ایران از توان پردازشی شبکه بیت  کوین )هش ریت جهانی( حدود ۶ تا 
۸ درصد برآورد می شد. این رقم کشور را در جمع پنج استخراج کننده 

بزرگ جهان قرار می داد.
امــا پس از اعمال محدودیت های بــرق، تعرفه های جدید انرژی و 
تعطیلی فارم های رســمی بیت کوین، این سهم به شدت کاهش یافت. 
طبــق برآوردهای جدید )۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴(، ســهم ایران از هش ریت 
جهانی اکنون کمتر از ۰۵ درصد اســت. بخش زیادی از فعالیت ها نیز 

به صورت غیررسمی یا زیرزمینی ادامه دارد.
در حوزه سیاســتگذاری، ایران بلاتکلیف اســت. مرکز ملی فضای 
مجــازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرکدام برداشــت متفاوتی از 
مفهوم رمزارز دارند. این چندگانگی باعث شده است هیچ نهاد واحدی 
مسوول توسعه بلاک چین در کشور نباشد. در حالی که دولت های پیشرو 
در حال اســتفاده از بلاک چیــن در نظام بانکی، بیمه و زنجیره تامین 
هستند، پروژه های داخلی مانند »ققنوس« یا »ریال دیجیتال« در مرحله 

آزمایشی باقی مانده اند و هنوز اثر ملموسی بر اقتصاد واقعی ندارند.
ایران نه در دسته کشورهایی است که رمزارز را ممنوع کرده اند، نه در 
گروه کشورهایی که آن را پذیرفته اند. این وضعیت خاکستری، باعث از 
بین رفتن فرصت های اقتصادی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص شده 
است. نتیجه هم صنعتی است با پتانسیل بالا و سیاست های متناقض؛ 
صنعتی که به جای تبدیل شدن به مزیت رقابتی، به یکی از نمادهای 

بی تصمیمی در حکمرانی دیجیتال بدل شده است.

 مسیر پر چالش رگولاتوری در ایران
رگولاتــوری یــا قانون گذاری رمزارز در ایــران بیش از آنکه مسیر 
مشخصی داشته باشد، دارای مجموعه ای از تصمیم های مقطعی است. 
از سال ۱۳۹۷ تا امروز، بانک مرکزی، وزارت صمت و مرکز ملی فضای 
مجــازی هرکدام بخش نامه هایی صادر کرده اند که بعضا با یکدیگر در 

تضادند.
در عمل، قانــون جامع و پایداری برای رمزارزها وجود ندارد. بانک 
مرکزی فقط بر استخراج و پرداخت نظارت دارد، در حالی که سایر نهادها 
بر مسائل امنیتی و مالیاتی متمرکزند. این تداخل نهادی باعث شده است 

که نه دولت پاسخ گو باشد و نه بخش خصوصی احساس امنیت کند.
در مقابل، کشــورهایی مانند امارات و ســنگاپور با ایجاد نهادهای 
 »)VARA( مستقل مثل »سازمان تنظیم مقررات دارایی های مجازی
توانســته اند چارچوب های روشن، مالیات مشخص و مجوزهای شفاف 
ارائه دهند. همین موضوع زمینه جذب شــرکت های بزرگ بین المللی 

را فراهم کرده است.
در ایران اما هر گام به سمت قانون گذاری، با نگرانی از ریسک و نگاه 
امنیتی همراه بوده اســت. نتیجه هم رکود اکوسیستم داخلی و خروج 
شــرکت های فعال به کشورهای همسایه است. آنچه در ظاهر نظارت 

نامیده می شود، در عمل نوعی بازدارندگی نوآوری است.

 تجربه کشورهای پیشرو در تنظیم گری و توسعه بلاک چین
کشورهای پیشرو، رویکردی متفاوت از ایران در قبال رمزارزها دارند: 
قانون گذاری قبل از محدودسازی. آنها ابتدا ماهیت دارایی دیجیتال را 
تعریف کرده اند و سپس چارچوب نظارتی شفاف ایجاد کرده اند تا هم 

برخورد بورس به سد 
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ایران در ظاهر 
یکی از بازیگران 
فعال بازار رمزارز 
در منطقه است، 

اما این حضور 
بیشتر از جنس 
فعالیت مردمی 

است تا حکمرانی 
هوشمندانه.

از ریسک جلوگیری شود و هم نوآوری متوقف نماند.
در امارات، سازمان VARA مجوز فعالیت صرافی ها، کیف  پول ها و شرکت های بلاک چینی را 
صادر می کند و مقررات آن به صورت عمومی منتشر می شود. نتیجه، جذب صدها شرکت خارجی 

و شکل گیری دبی به عنوان هاب رمزارز خاورمیانه بوده است.
سوئیس، رمزارزها را دارایی قانونی می داند و در شهر زوگ، پرداخت های عمومی حتی با بیت  
کوین ممکن اســت. ساختار نظارتی شفاف و مالیات مشــخص، این کشور را به یکی از امن ترین 

محیط های حقوقی بلاک چین تبدیل کرده است.
در ژاپن نیز دولت از سال ۲۰۱۶ صرافی ها را ملزم به ثبت در آژانس خدمات مالی کرد و برای 
اســتیبل کوین ها پشتوانه قانونی تعریف شد. نتیجه این سیاست ها، افزایش اعتماد عمومی و ورود 

موسسات مالی رسمی به بازار رمزارزها است.
در این کشورها، قانون گذاری ابزاری برای هدایت بازار است؛ نه محدودسازی آن. همین تفاوت 
نگرش، فاصله ایران با جهان را مشــخص می کند: درحالی که دیگران در حال ساخت آینده مالی 

خود هستند، ایران هنوز مشغول تعیین متولی است.

چرا ایران جا ماند؟
جاماندگی ایران در حوزه بلاک چین و رمزارز، نتیجه کمبود دانش فنی نیست؛ نتیجه سیاست های 
ناپایدار و تصمیم گیری جزیره ای است. درحالی که کشورهای پیشرو قانون گذاری را بر پایه شفافیت 
و مشورت با بخش خصوصی پیش بردند، ایران مسیر معکوسی را طی کرد؛ ابتدا محدود کرد، بعد 

به دنبال قانون رفت.
مهم ترین مانع، نبود نگاه واحد در سیاستگذاری است. بانک مرکزی به رمزارز به چشم تهدید 
پولی نگاه می کند، وزارت صمت آن را ابزار صنعتی می داند و نهادهای امنیتی به دنبال کنترل کامل 
آن هستند. این تضاد منافع، باعث شده است که نه قانونی تصویب شود و نه مسیر توسعه باز بماند.

فرصت های از دست رفته و ظرفیت های موجود
ایران با وجود تمام محدودیت ها، هنوز یکی از کشورهایی است که می تواند از فناوری بلاک چین 
برای اصلاح ســاختار اقتصادی و افزایش شفافیت مالی استفاده کند. جمعیت جوان، سطح بالای 
سواد دیجیتال و نرخ بالای پذیرش رمزارز میان کاربران، پایه ای قوی برای توسعه این صنعت است.

با این حال، نبود حمایت از استارت آپ ها و قوانین متناقض باعث شده است که سرمایه انسانی 
و فنی کشور به بازارهای خارجی مهاجرت کند.

از ســوی دیگر، پروژه هایی مانند ریال دیجیتال یا پلتفرم ققنوس می توانستند به نقطه شروع 
تحول مالی ایران تبدیل شوند، اما به دلیل ضعف شفافیت و محدود شدن به آزمایش های کنترل شده، 
هیچ گاه به مرحله اجرایی موثر نرسیدند. در مقابل، کشورهایی مثل چین و هند با رویکرد واقع گرایانه، 
هم زمان با نظارت، در حال توســعه رمزارز ملی و پشتیبانی از شرکت های بومی هستند. ایران نیز 
می تواند با بازنگری در سیاست ها، از بلاک چین برای کاهش فساد، تسهیل تجارت خارجی و جذب 

سرمایه منطقه ای استفاده کند؛ به شرط آنکه تصمیم گیری از حالت تدافعی خارج شود.

فرصت معلق
ایران در نقطه ای ایســتاده است که میان فرصت و عقب ماندگی اندازه یک تصمیم فاصله دارد. 
جامعه، کاربران و حتی بخش خصوصی مسیر را شــناخته اند؛ اما سیاســتگذاری هنوز در مرحله 

شک  و تردید است.
در جهان امروز، کشورهایی که بلاک چین را ابزار تهدید می بینند، ناچارند دیرتر یا زودتر با هزینه 
بیشتر آن را بپذیرند. تجربه امارات، سوئیس و ژاپن نشان می دهد که قانون گذاری شفاف، نه تنها 

خطر را کاهش می دهد، بلکه زمینه ساز رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی است.
ایران می تواند از همین مسیر پیروی کند، به شــرط آنکه نگاه از کنترل صرف به سمت هدایت 
هوشمندانه و گفت وگوی واقعی با بخش خصوصی تغییر کند. آینده رمزارز و بلاک چین در کشور، 

نه با دستور، بلکه با فهم درست فناوری و اعتماد به نوآوری ساخته می شود.
تا زمانی که تصمیم گیران میان ممنوعیت و پذیرش در نوســان هســتند، نتیجه چیزی جز از 

دست دادن زمان نخواهد بود و در اقتصاد دیجیتال، زمان همان سرمایه است.

اخیرا صندوق بین المللی پول، اقدام به انتشــار گزارش 
چشم انداز اقتصاد جهانی در ماه اکتبر کرده است. درحالی که 
سال گذشته، این نهاد بین المللی برای سال ۲۰۲۵ نگاهی 
خوش بینانه داشت و روندی روبه رونق را برای رشد اقتصادی 
جهانی پیش بینی می کرد، در اکتبر امسال، بنابر برآوردهای 
این صندوق، شاهد محو شدن آن خوش بینی ها و انتظار یک 
رونــد کاهشی برای اقتصاد جهان هســتیم. دلیل این امر، 
طبق گزارش چشــم انداز صندوق، قبل از هر چیز، متوجه 
سیاست های اقتصادی ترامپ است. سیاست هایی که جنگ 
تعرفه ای و حمایت گرایی را دامن زده، نااطمینانی را افزایش 
داده و به پیوســتگی زنجیره تامین در سراسر جهان آسیب 

رسانده است.
این گزارش برای کشــورهای بزرگ چون ایالات متحده 
آمریکا و چین کاهش رشد اقتصادی را پیش بینی می کند. 
شاید شدیدترین کاهش در رشد اقتصادی برای کشورهای 
بزرگ متوجه روسیه باشد که درگیر یک جنگ طولانی مدت 
با اوکراین اســت. در مقابل اتحادیــه اروپا، هند و انگلیس 
مطابق این ســند انتظار می رود که یک رونق نســبی را در 
دوره پیش رو تجربه کنند. با وجود انتظار کاهش قیمت نفت 
به دلیل کاهش تقاضا، اوضاع برای کشــورهای صادرکننده 

نفت در مجموع امیدوارکننده است.
جالب توجه تریــن آن شــاید افزایــش دوبرابری رشــد 
اقتصادی عربستان باشد که نرخ آن از ۲ درصد به ۴ درصد 
خواهد رسید. با وجود این، مطابق برآوردهای این گزارش، 
افزایش رشــد شامل همه کشــورهای صادرکننده نخواهد 
بود. به عنوان مثال، برای ایران که علاوه بر سیاســت های 
فشار حداکثری توســط دولت ترامپ، با تنش های امنیتی 
در منطقه و مخاطرات اســنپ بک روبه روست، این گزارش 
بیشترین کاهش در رشد را بین کشورهای صادرکننده نفت 
پیش بینی می کند و مطابق پیش بینی های آن، انتظار می رود 
تا پایان ســال جاری میلادی، کشور ما تنها یک رشد ۰.۶ 
درصدی را تجربه کند، حال آنکه رشــد اقتصادی در سال 

گذشته میلادی برای ایران حدود ۳.۷ درصد بوده است.
جالب توجه است که برخی خبرگزاری های داخلی، صرفا 
به این دلیل که نرخ رشــد پیش بینی شده در این گزارش 
اندکی بیشــتر از برآورد اولیه در ماه آوریل امسال بوده، از 
چنین تحول ناخوشایندی اظهار خوشحالی و شعف کرده اند 
و آن را اعترافی از ســوی این نهاد بین المللی به بی تاثیری 
اســنپ بک دانســته اند، غافل از آنکه اولا فرآیند انجام این 
برآوردها و کنترل نتایج و همچنین داده های مورد استفاده، با 
سرعتی که آنها تصور می کنند به روزرسانی نمی شود و تاثیر 
مواردی از این دست، هنوز در پیش بینی ها منعکس نشده 
اســت و نیاز به زمان دارد. ثانیا، فراتر از بحث پیش بینی ها، 
آمار و ارقام واقعی که مرکز آمار منتشر کرده، نشان می دهد 
نرخ رشــد اقتصادی در فصل بهار منفی شــده است. ثالثا، 
برآوردهای صندوق بین المللی پول تنها برآوردهای موجود 

از روند اقتصادی در آینده نیست.
پیش‌بینی های »مرکــز پژوهش های مالی و اقتصادی 
دنیای اقتصاد« که مدتی است با متدولوژی علمی و مشابه 
متدولوژی به کار رفته در نهاد های معتبر بین‌المللی و زیر 
نظر اقتصاددانان برجسته و مطرح کشور برای اقتصاد ایران 
انجام می شــود، برای پایان سال جاری میلادی که مطابق 
با پایان فصل پاییز است، حکایت از منفی شدن نرخ رشد 
اقتصادی دارد. یادآوری می شــود این پیش‌بینی ها توسط 
این مرکــز در دوره های ۶ماهه انجام شــده و پیش‌بینی 
تغییــرات مولفه های مهم اقتصــاد کلان برای چهار فصل 
آینده را به‌دست می‌دهد. در این بررسی ها روش کار کاملا 
علمی و فارغ از هرگونه ســوگیری سیاسی و با استفاده از 
نتایج ترکیبی پنج مدل کلان ســنجی اســت. شایان ذکر 
است که در دوره های گذشــته، نتایج پیش‌بینی های این 
مرکز، قابل مقایســه با برآورد های صندوق بین‌المللی پول 
بوده و نســبت به آن، خطا های پیش‌بینی عمدتا به سمت 
مقادیر خوش‌بینانه تر انحراف داشــته است. نهایتا باید به 
شاخص خرید مدیران اشاره کرد که نشان می‌دهد ارزیابی 
فعالان صنعتی از وضعیت سفارش ها بدبینانه بوده، چنان 
که این شــاخص بــه زیر عدد ۵۰ افت کــرده و وضعیت 

امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهد.
واقعیت آن اســت که نگرانی از ورود کشور به یک دوره 
رکودی باید جدی گرفته شود. در سال های گذشته هرچند 
رشــد اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخــوردار نبود، اما به 
هرحال در مجموع شــاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم. اما 
وضعیت اکنون تغییر کرده اســت. محدودیت در دسترسی 
به منابع ارزی و ناترازی انرژی و کاهش ســرمایه گذاری ها، 
صنعت کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. بعید به 
نظر می رسد مانند گذشته با توجه به افزایش محدودیت ها 
و رشد ناکافی و پرنوسان بخش نفت خام و گاز طبیعی بتوان 
از این بخش انتظار داشت مانند گذشته بار کاهش نرخ در 

سایر بخش ها را به دوش بکشد.
نتیجه آنکه بدون ترمیم روابط بین الملل و انجام اصلاحات 
ساختاری عمیق در داخل در حوزه های مختلف چون انرژی، 
مالی، بانکی و ســرمایه گذاری و همچنین توســعه فضای 
کســب وکار، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت فرســایش 
تدریــجی باقی خواهد ماند و ممکن اســت وارد یک دوره 
بلندمدت رکودی شــود. درک واقعیت هــا همان گونه که 
هســت به جای تفسیرهای مناسب ذائقه سیاسیون، از این 
جهت اهمیت دارد که بدون درک درست از ابعاد مشکلات، 
امیدی به چاره اندیشی و انجام اصلاحات برای برون رفت از 

این شرایط نمی توان داشت. 

رمزارز در حصار سیاست
   کریم حسن پور  -چرا ایران با وجود پذیرش گسترده رمزارز در میان مردم، هنوز نتوانسته تکلیف خود را با بلاک چین و دارایی های دیجیتال روشن کند؟
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یارانه حمایتی به مقصد نامعلوم
   مریم لطفی    طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون در چهار مرحله به اجرا درآمده و به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های حمایتی دولت برای بهبود معیشت 

اقشار کم درآمد شناخته می شود.

طرح کالابرگ 
الکترونیک به 
عنوان یکی از 

مهم ترین ابزارهای 
حمایتی دولت، با 

هدف جلوگیری از 
بروز کمبود کالری 

در میان اقشار 
مختلف جامعه، 

به ویژه گروه های 
کم درآمد، اجرا 

شده است.

با این حال، بررسی ها نشان می دهد که این طرح و سایر برنامه های مشابه، با وجود صرف 
منابع مالی قابل توجه، در تحقق کامل اهداف خود چندان موفق نبوده اند. داده های آماری 
حاکی از کاهش سرانه مصرف کالری در کشور طی سال های اخیر است که بیانگر تداوم فشار 
اقتصادی بر خانوارهاست. افزایش نرخ تورم، دشواری در شناسایی دقیق گروه های هدف و تغییر 
در الگوی مصرف از جمله چالش های اساسی این طرح عنوان شده اند. براساس گزارش اخیر 
مرکز پژوهش های مجلس، کمبود برخی کالاها در فروشگاه ها، محدود بودن اقلام مشمول 
کالابرگ به ۱۱ قلم، صف های طولانی و تعداد اندک فروشگاه های طرف قرارداد از مهم ترین 
موانع اجرای موفق این طرح هستند. همچنین، به دلیل قیمت بالای مرغ و گوشت، بسیاری 
از خانوارها امکان خرید این اقلام را نداشــته و عمدتا کالاهای اساسی تری همچون روغن، 

قند و شکر را از طریق کالابرگ تهیه کرده اند.
روغن، قند و شــکر بیشــترین کالاهای خریداری شده با کالابرگ بوده اند؛ اما از مرغ و 

گوشت به دلیل قیمت بالا کمتر استفاده شده است
طــرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی دولت، با هدف 
جلوگیری از بروز کمبود کالری در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه گروه های کم درآمد، 
اجرا شده است. این طرح از دی ماه ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی آغاز شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۳ 
ادامه یافت. پس از وقفه ای ده ماهه، اجرای آن مجددا از اســفندماه ۱۴۰۳از سر گرفته شد. 
با این حال، بررسی ها نشان می دهد میانگین سرانه مصرف کالری در کشور از ابتدای دهه 
۱۳۹۰تاکنون روندی نزولی داشته است؛ به بیان دیگر، با وجود چالش های تامین مالی این 

طرح و افزایش مبلغ پرداختی، عمق مساله فقر کالری در ایران افزایش یافته است.
فقر کالری یکی از مهم ترین چالش هایی است که به دلیل پیامدهای بلندمدت و اثرات 
گســترده ای بر سلامت و بهره وری افراد جامعه همواره مورد توجه دولت ها بوده اســت. در 
سال های اخیر، نابسامانی‌های کلان اقتصادی، تحریم ها و تورم بالا و مزمن باعث کاهش قدرت 
خرید خانوارهای ایرانی شده است و این فشار اقتصادی به تدریج بر سفره خانواده ها نیز تاثیر 
گذاشــته است. در مرحله نخست، خانوارها برای مقابله با مشکلات مالی، کالاها و خدمات 
غیرضروری را از سبد مصرف خود حذف کردند و نسبت هزینه های خوراکی از کل  هزینه ها 
را افزایش دادند. با گذشت زمان، حتی دسترسی به مواد غذایی ضروری نیز با چالش مواجه 

شد. یکی از اولین نگرانی ها کاهش سهم گوشت در سبد خانوار بود، اما بسیاری از خانواده ها 
تلاش کردند با جایگزینی حبوبات، پروتئین مورد نیاز را تامین کنند. با این حال، تورم بالا 

در گروه حبوبات خرید این منابع جایگزین را نیز دشوار کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت هر یک از اقلام لوبیا چیتی، لپه، لوبیا قرمز و نخود در 
شهریور ماه نسبت به شهریور سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است. 
افزایش قیمت کربوهیدرات ها نیز محدودیت های دسترسی به این اقلام را تشدید کرده است؛ 
به عنوان مثال، برنج ایرانی در شهریورماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۱۴۶ درصد 
افزایش قیمت داشته است. گزارش  مرکز پژوهش های مجلس نیز تایید می کنند که تامین 
کالری مورد نیاز خانوارها با دشواری مواجه شده و سرانه کالری مصرفی از سال ۱۴۰۱ تاکنون 
کمتر از حداقل کالری مورد نیاز یعنی ۲۱۰۰ کالری بوده است و این آمار در سال های بعد 

افت بیشتری نیز داشته است.
در چنین شــرایطی، نگرانی ها از پیامدهای این وضعیــت، به ویژه بر سلامت کودکان، 
افزایش یافته است؛ زیرا کمبود کالری و مواد مغذی می تواند در بلندمدت بر رشد، تحصیل 
و توانمندی های شغلی و تحصیلی آنها اثر منفی بگذارد. کارشناسان معتقدند که در شرایط 
فعلی، اولویت بیش از هر چیز باید به بهبود شرایط اقتصادی کلان و کنترل تورم معطوف 
باشد. بررسی  آخرین آمارها نشان می دهد که تورم نقطه ای در شهریور ماه به ۴۵.۳ درصد 
رسیده است. همچنین رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری توسط مرکز پژوهش های مجلس 
منفی ۰.۳ درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی سیاست های حمایتی تنها می تواند 
نقش یک مُُسکن را داشته باشد و اثرقابل توجهی بر وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت.

فراز و فرود اجرای کالابرگ الکترونیک
طرح کالابرگ به عنوان یکی از مهم ترین سیاســت های حمایتی دولت با هدف تقویت 
امنیت غذایی و حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد، نخستین بار در دی ماه ۱۴۰۱ به صورت 
آزمایشی اجرا شــد. در ابتدای اجرای طرح، خانوارهای مشمول یارانه می توانستند پیش از 
زمان واریز یارانه نقدی، سبدی از کالاهای اساسی را از فروشگاه های تعیین شده خریداری 
کنند. با آغاز ســال ۱۴۰۲، ساختار پرداخت در این طرح تغییر یافت و دولت برای افزایش 

   پشت صحنه فروش جدید وارداتی ها
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت،روز 

گذشته اعلام کرد که متقاضیان خودروهای 
وارداتی تا روز چهارشنبه )۳۰ مهر ۱۴۰۴( برای 
وکالتی کردن حساب خود به مبلغ ۵۰۰ میلیون 

تومان فرصت دارند.
 ثبت نام جدید واردات خودرو آن هم در شرایطی 
که تعهدات قبلی هنوز بلاتکلیف اســت، ســوالات 
بی شماری در راستای اهداف سیاستگذار خودرو در 
این زمینه مطرح می کند.به طوری که با گذشت نزدیک 
به هفت ماه از سال جاری و بلاتکلیفی و سردرگمی 
واردات، وزارت صمــت با چه هدف و ایده ای ثبت نام 
جدیدی برای واردات خودرو آغاز کرده است؟ آنچه 
مشخص است فروش وارداتی ها موضوعی چندوجهی 
اســت که هــم ابعــادی کلان دارد و هم مربوط به 

تنظیم گری بازار می شود.
بازار خودروی ایران در یک برهم ریختگی کم سابقه 
به ســر می برد،این در حالی اســت که بخشی از این 
آشــفتگی به واردات مربوط می شــود. هنوز تعرفه 
واردات به دلیل کشــمکش میــان دولت و مجلس 
مشخص نیست و با رای مقدماتی که هیات تطبیق 
مقررات مجلس در شهریورماه صادر کرد، وارد مرحله 
حساسی شده است. با وجود اعلام فهرست خودروهای 
وارداتی، هنوز ثبت ســفارشی در سال جاری انجام 
نشــده و به رغم پافشاری ســازمان گمرک بر رشد 
۱۶ درصدی ورود خودروهــای خارجی در ۶ ماهه 
ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارقام 
اعلامی مربوط به خودروهایی است که سال گذشته 

ثبت سفارش شده اند.
از ســوی دیگر، در حالی مهدی ضیغمی، مدیر 
طرح واردات خودروی وزارت صمت از فرصت نهایی 
وکالتی کردن حساب خودروهای وارداتی خبر داده که 
هنوز جزئیات خودروهای وارداتی مانند مدل، قیمت 
یا کلاس آنها مشخص نیست. در واقع در حالی هنوز 
فهرست خودروهای وارداتی این دوره مشخص نیست 
که متقاضی بدون اطلاع از شرایط جدید، باید مبلغی 
ســنگین را نیز بلوکه کند. بنابراین در شرایطی این 
نوع فروش به ظاهر رسمی زیر چتر مجوزهای وزارت 
صمت انجام می شود که در عمل به معنای سلب حق 
انتخاب از مشتری است. خریدار نه می داند چه می خرد 
و نه می تواند در برابر تغییر قیمت یا تاخیر در تحویل 
اعتراض کند. با این اوصاف، این پرسش اساسی برای 
افکار عمومی ایجاد شــده که دلیل پافشاری وزارت 

صمت بر این شیوه فروش چیست؟
تحلیلگران بر این باورند که هدف وزارت صمت 
می تواند انتقال ســرمایه ها از بازارهای ارز و طلا به 
ســمت بازار خودرو باشد.سیاستگذار در این روش 
پوشش ریسک نوســانات ارزی را دنبال می کند. در 
واقع جمع آوری سرمایه ها به دولت کمک می کند تا 
بخشی از ریســک های ناشی از نوسانات نرخ ارز را تا 
زمان تحویل نهایی خودرو مدیریت کند، اگرچه این 

موضوع به طور کامل شفاف سازی نشده است.
همچنین صاحب نظران، کنترل تورم انتظاری را 
دلیل دیگری برای در پیش گرفتن این رویه از سوی 
وزارت صمت عنوان می کنند. بلوکه شدن موقت این 
حجم از پول در بانک ها، برای یک دوره مشــخص، 
می تواند تا حدودی از سرعت گردش پول در جامعه 
بکاهد و به صورت کوتاه مــدت، انتظارات تورمی را 
در بخش هــای دیگر اقتصاد تعدیل کند. بنابراین به 
نظر می رســد اصرار وزارت صمت بیشتر معطوف به 
اهداف تنظیم گری بازار و تسهیل فرآیند تامین مالی 
در شرایط کمبود منابع ارزی و پیچیدگی های دوره 
تحریم باشد، حتی اگر این کار به قیمت سلب حق 
انتخاب و افزایش ریسک برای مصرف کننده تمام شود.

  فرار مالیاتی فرامرزی
فرار مالیاتی فرامرزی یکی از چالش های پیچیده 
و جهانی نظام های مالیاتی در قرن حاضر است. در 
این پدیده، مؤدیان با بهره گیری از خلأهای قانونی 
و امکانات مالی بین المللی، درآمد یا دارایی خود را از 
دید نظام مالیاتی کشور متبوع پنهان می کنند. رشد 
به اصطلاح »بهشت های مالیاتی« و ضعف همکاری 
میان کشورها، این روند را تسهیل کرده است. مقاله 
حاضر با تمرکز بر مبانی حقوقی، اقتصادی و اجرایی 
مقابله با فرار مالیاتی فرامرزی، نقش همکاری های 
بین المللی، فناوری های نوین و اصلاح ساختارهای 
داخــلی را مورد بررسی قــرار می دهد و در پایان، 
راهکارهایی برای تقویت شــفافیت مالی و عدالت 

اقتصادی ارائه می نماید.
مالیــات به عنوان یــکی از ارکان اصلی تامین 
بودجه عمومی، نقشی حیــاتی در تحقق عدالت 
اجتماعی و پایداری اقتصادی دارد. با این حال، در 
عصر جهانی شدن و گسترش تبادلات مالی، دولت ها 
با پدیده ای مواجه شــده اند که مرز نمی شناســد: 
فــرار مالیاتی فرامــرزی. در این پدیده، مؤدیان از 
شبکه های پیچیده شرکت های صوری، حساب های 
خارجی و خلأهای قانونی میان کشــورها استفاده 
می کننــد تا از پرداخت مالیات طفره روند. نتیجه 
آن کاهش منابع مــالی دولت ها، تضعیف عدالت 
مالیاتی و بی اعتمادی عمومی اســت. در کنار این 
موضوع، مناطقی در جهان وجود دارند که با عنوان 
»بهشت های مالیاتی« شناخته می شوند؛ مکان هایی 
که با نرخ مالیات صفر و محرمانگی بانکی، زمینه 
را برای پنهان ســازی دارایی ها فراهم می کنند. در 
چنین شرایطی، همکاری بین المللی میان کشورها 
و بهره گیری از فناوری های نوین در تبادل اطلاعات 
مالی، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

 مفهوم و ابعاد فرار مالیاتی فرامرزی
 Cross-border( فرامــرزی  مالیاتی  فرار 
Tax Evasion( رفتاری عمدی است که در آن 
مؤدی با جابه جایی سرمایه، درآمد یا دارایی خود 
به کشور دیگر، از شمول قوانین مالیاتی کشور مبدا 

خارج می شود. این رفتار ممکن است.

اثربخشی، تمرکز خود را بر دهک های پایین درآمدی، معطوف کرد. در این مرحله علاوه بر یارانه نقدی 
معمول، مبلغی به عنوان یارانه تشویقی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. این شیوه که 
با هدف کاهش فشار تورمی بر معیشت خانوارهای کم درآمد طراحی شده بود، تا نیمه مرداد ۱۴۰۲ 
ادامه داشت و پس از آن میزان یارانه خرید کالاهای اساسی برای گروه های هدف افزایش یافته و از 

۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید.
در ادامه و با هدف بازطراحی سیاست حمایتی دولت، طرح جدیدی با عنوان »فجرانه« در بهمن‌ماه 
۱۴۰۲ جایگزین مدل پیشین کالابرگ شد. مرحله نخست اجرای طرح فجرانه از بهمن ۱۴۰۲ آغاز و 
تا اردیبهشت ماه سال گذشته ادامه یافت. در این نسخه جدید، دولت تلاش کرد دامنه پوشش و میزان 
اثرگذاری طرح را گسترش دهد؛ به همین منظور، مبلغ یارانه کالاهای اساسی و تعداد فروشگاه های 
طرف قرارداد افزایش یافت. همین موضوع باعث اســتقبال بیشتر از این طرح شد. با این حال،  طرح 
به دلیل فشارهای مالی و مشکلات تامین  منابع، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳متوقف شد. طرح کالابرگ 
از اسفندماه سال گذشته پس از وقفه تقریبا ۱۰ ماه مجددا آغاز شد. در این طرح یارانه ۵۰۰ تومانی 
به دهک های اول تا ســوم و یارانه ۳۵۰ تومانی به دهک های چهارم تا هفتم پرداخت شــد. این طرح 
تاکنون در چهار مرحله اجرایی شده است و طبق اعلام مسوولان مربوطه مرحله پنجم کالابرگ در 

آبان ماه پرداخت خواهد شد.

کالابرگ الکترونیک از شتاب تورم عقب ماند
به رغم اجرای طرح کالابرگ به عنوان ابزار اصلی دولت برای حمایت از معیشــت اقشار کم درآمد، 
شــواهد نشان می دهد این اقدامات، نتوانسته اند از گسترش فقر کالری در کشور جلوگیری کنند. بر 
اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، میانگین سرانه مصرف کالری در ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون 
روندی کاهشی داشته است. در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف کالری سرانه به حداقل کالری مورد نیاز برای 
هر فرد رسید و در سال های بعد حتی از این سطح نیز پایین تر آمده است؛ موضوعی که بیانگر کاهش 

توان خانوارها در تامین مواد غذایی مورد نیازشان در پی کاهش قدرت خرید است.
کارشناسان اقتصادی، تورم بالا به ویژه در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها را یکی از اصلی ترین دلایل 
ناکامی سیاست های حمایتی در بهبود وضعیت مصرف کالری می دانند. بر اساس داده های رسمی، نرخ 
تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در شهریورماه سال جاری به ۵۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی 
که نشان می دهد رشد قیمت مواد غذایی با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش مبلغ یارانه ها پیش می رود.

به اعتقاد کارشناسان، ناکافی بودن مبلغ یارانه تخصیصی و عقب ماندن آن از روند تورم، موجب شده 
اثر حمایتی این سیاست ها بر معیشت خانوارها بسیار محدود باشد. در همین راستا، مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی با بررسی دیدگاه مشمولان طرح کالابرگ اعلام کرده است تنها ۸.۷ درصد از افراد، 
مبلغ اختصاص یافته در کالابرگ الکترونیک را برای تامین نیازهای غذایی خود کافی دانسته اند. این 
یافته ها نشان می دهد که استمرار رویکردهای فعلی، نمی تواند به بهبود معنادار وضعیت تغذیه و رفاه 
خانوارهای کم درآمد منجر شود. همچنین در این گزارش تنها ۱۶.۴درصد از مشمولان عنوان کرده اند 
کــه تنها با یارانه نقدی و کالابرگ نیازهای مــواد غذایی ضروری خود را تامین می کنند و ۵۶درصد 

از افراد عنوان کرده اند که بیشتر با درآمد شخصی خود مواد غذایی ضروری را خریداری کرده اند. 

شناسایی نادرست مشمولان و هزینه های بالای زندگی
یکی دیگر از عواملی که کارشناسان آن را از دلایل اصلی ناکامی طرح کالابرگ در تحقق اهداف 
حمایتی می دانند، ضعف در شناســایی دقیق خانوارهای هدف اســت. در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نیز به این موضوع اشاره شده و نتایج نظرسنجی انجام شده نشان می دهد بخش قابل توجهی از 
مشمولان طرح، نظام شناسایی و دهک بندی اقتصادی خانوارها را ناکارآمد ارزیابی کرده اند. بر اساس 
یافته های این گزارش ۶۵ درصد از مشمولان دهک بندی اقتصادی خانوارها از سوی دولت را غیرعادلانه 
دانسته اند. افزون بر این ۲۷.۸ درصد از مشمولان اعلام  کرده اند که در میان اطرافیان خود افرادی را 

می شناسند که کالابرگ دریافت کرده اند، درحالی که مستحق آن نبوده اند.
یکی دیگر از دلایلی که باعث شده طرح کالابرگ در تحقق اهداف خود چندان موفق عمل نکند، 
تفاوت در ترجیحات خانوارها و فشار بالای سایر هزینه های زندگی است. بررسی های مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد که ۴۸.۹ درصد از مشمولان در پرسشنامه اعلام کرده اند ترجیح می دهند به 
جای اقلام مشــخص شــده در کالابرگ، امکان انتخاب سایر مواد خوراکی نیز برایشان فراهم باشد. 
همچنین ۳۸ درصد از پاسخ دهندگان خواستار دریافت مبلغ نقدی به جای کالابرگ بوده اند. از طرفی 

۵۱ درصد افراد محدودیت کالابرگ به ۱۱ قلم کالا را یکی از مشکلات اصلی طرح عنوان کرده اند.
از سوی دیگر، هزینه های جانبی بالا شامل اجاره مسکن، خدمات درمانی و حمل ونقل، فشار زیادی 
بر قدرت خرید خانوار وارد کرده اســت. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به فشارهای اقتصادی و 
ســنگینی ســایر هزینه ها، خانوارها مواد غذایی مصرفی خود را در همان سطح حداقلی گذشته نگه 
داشته اند. به عبارتی بخشی از هزینه های خود را که پیش از دریافت کالابرگ به مواد غذایی اختصاص 
می دادند را پس از دریافت کالابرگ به ســایر اقلام اختصاص داده اند. این موضوع موجب شــده که 
میزان کالری مصرفی خانوارها تغییر چندانی نکند و طرح کالابرگ اثرگذاری بالایی بر بهبود وضعیت 

تغذیه ای نداشته باشد.

افزایش و تداخل نهادهای تنظیم گر خودرو، طی یک دهه گذشــته به یکی از عوامل اصلی 
برهم خوردن تعادل بازار و تداوم نابســامانی ها به خصوص در حوزه قیمت تبدیل شده است.به 
تعبیری تعدد نهادهای تنظیم گر در بخش خودرو، سال هاســت به عاملی تبدیل شده که خود، 

تعادل بازار را به کلی بر هم زده است.
طبق برآوردها بالای ۲۰ نهاد مختلف در حوزه خودرو تصمیم گیر هستند. نهادهایی که گاهی 
با هم اختلافات جدی پیدا می کنند. یا بارها شاهد این بوده ایم که یک نهاد تصمیمی در حوزه 
خودرو گرفته، اما نهاد دیگری وارد شده و این تصمیم را نقض کرده است. در عمل تصمیم گیران 
و تنظیم گران مختلف صنعت و بازار خودرو تعامل چندانی باهم ندارند و به شکل موازی دست 

به تصمیم سازی در این حوزه می زنند.
بنابراین در فضای آشــفته سیاســتگذاری صنعت خودرو در کشور، شاید هیچ مساله ای به 
اندازه تعدد تصمیم گیران و تداخل وظایف میان نهادهای مختلف تصمیم گیر در حوزه خودرو به 
فروپاشی انسجام نهادی منجر نشده باشد. در این زمینه گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس 
تحت عنوان »بایسته های ایجاد تنظیم گرهای بخشی در ایران« با تمرکز بر رابطه میان شورای 
رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی)مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست 
و…( نشــان  داده که در صنعت خودرو، ســاختار تنظیم گری به جای آنکه شفاف، تخصصی و 

مستقل باشد، به شبکه ای درهم تنیده از تصمیم گیران پراکنده و متعارض تبدیل شده است.
وزارت صمت، شــورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان 
حمایت، ســازمان اســتاندارد، شورای اقتصاد، بانک مرکزی و ده ها نهاد دیگر هر یک بخشی از 
این پازل را در اختیار دارند. بدین ترتیب آنچه حاصل این تکثر نهادی اســت، نه تنظیم گری 

بلکه آشفتگی است.
در این میان، شــورای رقابت طی یک دهه اخیر به یکی از بازیگران اصلی این صحنه بدل 
شده است. فعالیت شورای رقابت از سال ۹۱ با تکیه بر انحصاری بودن بازار خودرو آغاز شد، اما 
در ادامه تعارضات در حوزه خودرو افزایش یافت. یک مثال در باب تعارض تصمیم گیری در این 
بازار، قیمت گذاری خودروهای وارداتی بود، اردیبهشــت ماه امسال شورای رقابت اعلام کرد که 
بازار خودروهای وارداتی دیگر انحصاری نیست و دیگر مشمول دستورالعمل های قیمت گذاری 

این شورا نمی شود.
بنابراین تصور بر این بود که نقطه پایانی روی قیمت گذاری دســتوری خودروهای وارداتی 
گذاشــته شــده اســت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد کاملا متفاوت بود. دولت باز هم برای این 
دست از خودروها دست به قیمت گذاری زد، با این تفاوت که این قیمت ها دیگر مصوب شورای 
رقابت نبودند بلکه با اســتناد به اختیارات قانونی ستاد تنظیم بازار تصویب شده بودند. تعارض 

بین نهادهای مختلف تصمیم گیر به راحتی در این مثال قابل مشاهده است.
با این حال، ریشه این ناهماهنگی صرفا در اختلاف دیدگاه ها نیست، بلکه در معماری نهادی 
تصمیم گیری نهفته است. صنعت خودرو در ایران فاقد »تنظیم گر بخشی مستقل« است؛ نهادی 
که در سایر کشورها وظیفه دارد با اتکا به دانش فنی و اقتصادی، چارچوب مقررات را تدوین و از 
اجرای آن اطمینان حاصل کند. نبود چنین نهادی باعث شــده نقش تنظیم گری میان نهادهای 
مختلف تقسیم شــود و هر یک بر اســاس برداشت خود از قانون عمل کند. در این میان، شورای 
رقابت و وزارت صمت دو نهاد کلیدی اند که مرز وظایفشــان به روشــنی تعریف نشده است. یکی 
مامور حفظ رقابت است و دیگری مامور توسعه صنعت، اما در عمل هر دو در حوزه قیمت گذاری 

و سیاست بازار فعالند.
گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس، تلاش کرده تا از منظر نهادی به این مساله بپردازد و 

نشان دهد چگونه نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تنظیم گر و نظارتی، زمینه ساز تصمیمات 
متعارض و ناکارآمدی در بازارهایی مانند خودرو شده است.

تعارض نهادی در تنظیم بازار خودرو
اما نگاهی داشته باشیم به جزئیات گزارش بازوی پژوهشی مجلس و راهکارهایی که برای حل 

این تعارضات نهادی پیش رو قرار داده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با بررسی جایگاه شــورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سیاستگذاری بخش خودرو، به نهادهای موازی در تصمیم سازی این صنعت پرداخته 
است. بر اساس این پژوهش، از سال ۱۳۹۱ که شورای رقابت با تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو 
وارد فرآیند قیمت گذاری شد، ساختاری شکل گرفت که در آن وظایف سیاستگذاری، تنظیم گری 

و نظارت درهم آمیخت و هیچ نهاد واحدی مسوول نهایی تصمیمات نبود.
این تصمیم در آغاز با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی اتخاذ شد، اما 

در غیاب سازوکار هماهنگ میان شورا و وزارتخانه، به تداخل در صلاحیت ها انجامید.
در آن سال ها، وزارت صمت خود را متولی اصلی صنعت خودرو می دانست و از طریق سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار، چارچوب قیمت گذاری و سیاست های عرضه را تنظیم 
می کرد. شــورای رقابت اما با اســتناد به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، بازار خودرو را 
مصداق انحصار تشخیص داد و برای تعیین قیمت ها فرمولی ارائه کرد که مبنای تصمیمات بعدی 
قرار گرفت. در همین حال، ستاد تنظیم بازار نیز در مقاطع مختلف بنا به تصمیمات دولت وقت، 

در فرآیند قیمت گذاری ورود کرد.
به این ترتیب، سه مرجع هم زمان در حال تصمیم سازی برای یک بازار واحد بودند، بی آنکه میان 
آنها مرزبندی یا هماهنگی مشخصی وجود داشته باشد. البته شورای رقابت از سال ۹۱ تاکنون دوبار 

رفت و برگشت داشت که خود نشانگر میزان زیادی از بلاتکلیفی در سیاستگذاری خودرو است.
مرکز پژوهش ها در تحلیل خود تاکید می کند که تداخل ماموریت ها از خلأ ساختاری در نظام 
تنظیم گری ناشی می شــود و تاکید می کند در نظام مطلوب، نهاد تنظیم گر بخشی باید به طور 
مستقل و با پشتوانه قانونی روشن، سیاست های مربوط به بازار را طراحی و اجرا کند و نهاد رقابت، 
صرفــا بــه نظارت بر رفتارهای ضد رقابتی و انحصاری بپردازد. در ایران اما وزارت صمت در عمل 
هم سیاســتگذار و هم تنظیم گر اســت و شورای رقابت نیز بخشی از وظایف تنظیم گر را برعهده 
گرفته اســت. در نتیجه، هم پوشانی ماموریت ها موجب شده تصمیمات شورا و وزارتخانه گاه در 

جهت مخالف هم قرار گیرد.

نگارندگان این گزارش اعتقاد دارند که آثار این تعارض در بازار خودرو به شکل های مختلف 
نمایان شــده است. از یک سو، خودروســازان از ناهماهنگی تصمیمات رنج می برند و معتقدند 
قیمت های دستوری امکان پوشش هزینه های تولید را نمی دهد. از سوی دیگر، مصرف کنندگان 
با شــکاف چشم گیر میان قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه اند و تصمیمات متوالی درباره نحوه 
قیمت گذاری، پیش بینی پذیری بازار را از بین برده است. نتیجه، بازاری دوگانه است که در آن 
قیمت رسمی نقشی در شکل گیری قیمت واقعی ندارد و سیاستگذار نیز ابزار کافی برای کنترل 

آن در اختیار ندارد.
مرکز پژوهش ها ریشــه این وضعیت را در نبود نهاد تنظیم گر بخشی مســتقل می بیند. در 
حالی که در حوزه هایی مانند انرژی، ارتباطات یا بورس، به تدریج نهادهایی با ماهیت تنظیم گر 
بخشی شــکل گرفته انــد، در صنعت خودرو چنین نهادی هنوز وجــود ندارد. بازوی پژوهشی 
مجلس اعتقاد دارد که تا زمانی که نهاد تنظیم گر بخشی در این حوزه ایجاد نشــود، احتمال 
تکرار تعارض میان وزارت صمت و شورای رقابت باقی خواهد ماند و اصلاحات قیمتی یا سیاستی 

نیز به ثبات نخواهد رسید.
اما در بخش سیاســتی گزارش، دو ســناریو برای سامان دهی این رابطه ارائه شده است. در 
ســناریوی نخست، اگر نهاد تنظیم گر بخشی بالغ، مستقل و دارای اقتدار اجرایی وجود داشته 
باشد، باید اختیارات تنظیمی به آن نهاد واگذار شود و شورای رقابت صرفا نقش ناظر بر رقابت 
و رفتارهای انحصاری را ایفا کند. اما همان طور که گزارش مرکز پژوهش ها نیز تاکید دارد صنعت 

خودرو جزو این بخش محسوب نمی شود.
اما در سناریوی دوم، در بخش هایی مانند صنعت خودرو که هنوز چنین نهادی تاسیس نشده 
است، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می کند که خانه ملت از طریق قانون گذاری زمینه ایجاد 
آن را فراهم کند. تا آن زمان، شورا و سایر نهادهای موجود باید با تعریف دقیق وظایف و تقسیم 

کار روشن، از موازی کاری و صدور تصمیمات متناقض پرهیز کنند.
گزارش همچنین بر ضرورت بازتعریف رابطه شــورای رقابت و دولت تاکید دارد. به باور مرکز 
پژوهش ها، هرچند شورای رقابت نهادی مستقل تلقی می شود، اما استقلال واقعی آن زمانی معنا 
پیدا می کند که حدود دخالت دولت در تصمیمات شورا مشخص باشد. از سوی دیگر، وزارت صمت 
نیز باید از ایفای نقش تنظیم گر در بازاری که خود سیاستگذار و مالک بخشی از بنگاه های فعال 
در آن است، فاصله بگیرد تا تضاد منافع کاهش یابد. مرکز پژوهش ها این نکته را یادآور می شود 
که استقلال به معنای قطع ارتباط نیست؛ بلکه به معنای شفاف بودن حدود وظایف و پاسخ گویی 

در برابر نهادهای نظارتی است.
در جمع بندی، پژوهش یادشده تاکید می کند که صنعت خودرو نمونه ای گویا از وضعیت کلی 
تنظیم گری در ایران اســت؛ جایی که به جای وجود نهادهای مستقل با ماموریت روشن، وظایف 
تنظیم گری میان دستگاه های مختلف تقسیم شده و در غیاب هماهنگی، سیاست‌ها هم زمان در 
چنــد مسیر حرکت می کنند. تداوم این وضعیت، هرگونه تلاش برای اصلاح ســاختاری صنعت 

خودرو را با مانع مواجه می کند.
مرکــز پژوهش ها نتیجه می گیرد که راه برون رفت از این چرخه، ایجاد نهاد تنظیم گر بخشی 
مستقل، برخوردار از اقتدار اجرایی، شفافیت، پاسخ گویی و تخصص است؛ نهادی که بتواند هم منافع 
عمومی را حفظ کند و هم ثبات تصمیم گیری را به بازار بازگرداند. به طور کلی می توان گفت که 
پیشنهاد این مرکز، نه حذف نهادها بلکه بازتعریف رابطه میان آن هاست؛ رابطه ای که اگر بر مبنای 
استقلال نهادی، شفافیت و تقسیم کار روشن بازسازی شود، می تواند زمینه ساز اصلاح پایدار در 

یکی از حساس ترین بازارهای کشور باشد.

موتور اختلاف در صنعت خودرو

سوخت سیاسی
 فلز زرد

بازار طلا در روزهای اخیر بار دیگر شاهد نوسانات چشم گیر بوده و در معاملات روز گذشته قیمت ها با رشد همراه شد. طلا و نقره به دلیل افزایش تقاضای دارایی امن، با رشد قیمتی وارد تعطیلات آخر 
هفته شدند. این افزایش در شرایطی رخ داد که دولت آمریکا برای سومین روز متوالی در تعطیلی به سر می برد و چشم اندازی برای پایان آن دیده نمی شود. اختلاف شدید بین دولت ترامپ و دموکرات ها بر 

سر بودجه و تهدید رئیس جمهور برای اخراج کارکنان فدرال، احتمال طولانی تر شدن این تعطیلی را افزایش داده است.
در همین حال، بازارهای سهام جهانی وضعیت متفاوتی داشتند و شاخص های آمریکا آماده بازگشایی در سطوح بالای تاریخی بودند. خبر دیگری که بر بازار انرژی اثر گذاشت، انفجار و آتش سوزی در 
پالایشگاه شرکت شورون در لس آنجلس بود؛ پالایشگاهی که بخش مهمی از سوخت خودرو و هواپیما در جنوب کالیفرنیا را تامین می کند. این حادثه باعث رشد اندک قیمت نفت شد که پیش تر به پایین ترین 

سطح چهارماهه رسیده بود. در بازارهای دیگر، شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافت و بازده اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا حدود ۴.۰۹ درصد ثبت شد.
از منظر تکنیکال، روند کوتاه مدت طلا همچنان صعودی برآورد می‌شود. هدف بعدی خریداران، عبور از مقاومت کلیدی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس است، درحالی که حمایت مهم در سطح ۳۷۵۰ دلاری قرار دارد.

اولین مقاومت در ۳۹۲۳ دلار و سپس ۳۹۵۰ دلار دیده می شود. در مقابل، نخستین حمایت در ۳۸۶۱ دلار و سپس ۳۸۴۲ دلار است.



بورس و بانک 

www.marzeghtesad.ir

3
چهار شنبـــه  26 آذر    ماه 1404  شمــاره 824 

برخورد بورس به سد 3.1 میلیونی

   فرحناز نعمتی  -گزارش ها نشان می دهد که طلای ۱۸عیار در بازه یک ماه گذشته ۹.۵ درصد، سکه ۶.۲ درصد دلار ۱.۱ درصد و بورس 
۲۱.۲ درصد تغییر کرد. در عین حال، بازار خودرو نیز تغییر ۴۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی را تجربه کرد.

 تغییرات اساسی در حجم مبنای بازار 
پایه فرابورس

بازار پایــه فرابورس ایران، که همواره به  عنوان 
بازاری با نقدشــوندگی پایین و چالش های متعدد 
شناخته می شود؛ به تازگی شاهد تغییرات مهمی در 
سازوکار حجم مبنا است که از نوزدهم مهرماه اعمال 
خواهد شد. این تغییرات، با هدف ایجاد تعادل میان 
واقعیت معاملات و ارزش بازار سهام، می تواند نقطه 
عطفی در اصلاح روند معاملاتی نمادهای کم معامله 

و پرنوسان باشد.
حجم مبنا، به  عنوان یکی از ابزارهای کنترلی در 
بازار سرمایه ایران، از سال های گذشته مورد بحث 
کارشناسان و فعالان بازار بوده است. پیش از این، 
حجم مبنای سهام بازار پایه بر اساس سرمایه پایه 
شرکت تعیین می شد؛ رویکردی که در شرکت های 
دارای سرمایه بزرگ اما شناوری پایین، فاصله میان 
حجم مبنا و معاملات واقعی سهم را افزایش می داد 

و عملا مانع از کشف قیمت منصفانه می شد. 
در چنین شرایطی، سهامداران خرد بارها از قفل 
شدن دارایی های خود در نمادهای بازار پایه گلایه 
کرده و شرکت ها نیز در جذب سرمایه و تامین مالی 

با مشکل مواجه بودند. 
با این حال، فرابورس ایران اخیرا فرمول تازه ای 
برای محاسبه حجم مبنای پویا معرفی کرده است؛ 
فرمولی که به جای اتکای صرف به ســرمایه پایه 
شرکت، بر اســاس معاملات واقعی و میزان سهام 

شناور آزاد طراحی شده و ماهیت پویا دارد. 
بر اساس اطلاعیه رسمی فرابورس، این فرمول 
از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ اجرایی می شود و هدف اصلی 
آن، انعطاف پذیری بیشتر در محاسبه حجم مبنا و 

ارتقای نقدشوندگی است.
سازوکار جدید حجم مبنا

در سازوکار جدید، حجم مبنا به سه حالت تقسیم 
می شــود: اولین حالت مربوط به ســهام پرمعامله 
اســت؛ اگر میانگین روزانه معاملات سهم در یک 
ماه اخیر بیش از ســرانه روزانه سهام شناور باشد، 
ســهم پرمعامله تلقی شده و حجم مبنا »یک« در 

نظر گرفته می شود. 
دومین حالت مربوط به سهام کم  معامله با نوسان 
کم است؛ در واقع سهامی که نه پرمعامله هستند 
و نه نوسان قابل توجه دارند، حجم مبنای آنها نیز 

»یک« خواهد بود. 
سومین حالت نیز به سهام کم معامله با نوسان 
بالا مرتبط اســت؛ در این حالــت، حجم مبنا بر 
اساس فرمولی که ترکیبی از میانگین روزانه حجم 
معاملات یک ماه اخیر و سرانه روزانه سهام شناور 

است، تعیین می شود. 
ضریب تعدیل در این فرمول با افزایش یا کاهش 
حجم معاملات در ســه ماه اخیر و شدت نوسانات 
سهم تغییر می کند؛ افزایش معاملات موجب کاهش 
ضریب و کاهش حجم مبنا و افزایش نوسان موجب 

افزایش آن می شود. 
به بیان ســاده، ســازوکار جدید تلاش دارد تا 
سهم های پرمعامله یا کم نوسان بدون محدودیت 
حجم مبنا معامله شوند و تنها شرکت هایی که با 
حجم معاملات پایین و نوســان قابل توجه مواجه 
هستند، مشمول حجم مبنا شوند. این تغییر، علاوه 
بر ارتقای امکان کشف قیمت واقعی، مانع نوسان های 

غیرواقعی و بهبود شفافیت بازار می شود.
نکات فرمول جدید حجم مبنا

فرمــول تازه حجــم مبنا، بــا در نظر گرفتن 
متغیرهای کلیدی مانند بازدهی چهار هفته اخیر، 
میانگین حجم معاملات ماه گذشته، تعداد کل سهام 
شرکت و نسبت سهام شناور آزاد، تلاشی برای ایجاد 
توازن میان واقعیت معاملاتی سهم و ارزش بازار آن 
اســت. حداقل حجم مبنا نیز معادل ۱۰ درصد از 
سرانه روزانه تعداد سهام شناور آزاد شرکت تعیین 
شده است، به این معنا که حتی در سهام کم معامله، 

سطحی از نقدشوندگی تضمین می شود. 
اجرای این تغییــرات از دو منظر حائز اهمیت 
اســت: نخست برای ســهامداران خرد که از قفل 
شــدن دارایی ها در بازار پایه گلایه داشتند و دوم 
برای شرکت ها که در نبود کشف قیمت واقعی، با 
مشــکلاتی در جذب سرمایه و تامین مالی مواجه 
بودنــد. حالا با اعمال فرمول جدید، انتظار می رود 
نقدشــوندگی نسبی بازار پایه بهبود یافته و امکان 

کشف قیمت منصفانه تر فراهم شود.
ارتقای شفافیت در بازار پایه

محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، در 
این باره تاکید کرده است که فرمول تازه حجم مبنا با 
هدف ارتقای شفافیت و کاهش فاصله میان معاملات 

واقعی و ارزش اسمی سهام طراحی شده است. 
به گفته وی، تغییرات حجم مبنا نتیجه فراخوانی 
برای اخذ نظرات فعالان و کارشناســان بازار است 
که از ۱۷ تا ۱۹مهرماه ۱۴۰۴ انجام شد تا فرآیند 
تصمیم گیری با شــفافیت بیشتری دنبال شود. با 
وجود این اصلاحات، کارشناسان هشدار می دهند 
که تغییر فرمول حجم مبنا همه مشکلات بازار پایه 

را برطرف نخواهد کرد. 
همچنــان چالش هایی مانند نبود شــفافیت 
اطلاعاتی و گزارش دهی نامنظم شرکت ها از مسائل 
اصلی این بازار هستند. با این حال، اصلاح حجم مبنا 
را می توان گامی رو به جلو در جهت اصلاح سازوکار 
معاملاتی و نزدیک کردن بازار پایه به استانداردهای 

حرفه ای تر دانست. 
در نهایــت، تجربــه عمــلی این ســازوکار 
در ماه هــای آینده نشــان خواهــد داد که آیا 
تعــادلی میــان  توانســته‌اند  سیاســتگذاران 
نقدشــوندگی و کنتــرل هیجان بــازار برقرار 
کنند یا خیر. با توجه به انعطاف پذیری بیشــتر 
و وزن‌دهی بــه معاملات واقعی ســهام، انتظار 
می‌رود اثر مثبت حجم مبنا بر کشــف قیمت و 
روان ســازی معاملات بازار پایه، پررنگ تر از هر 

گونه نوسان کوتاه مدت باشد.

بورس تهران که استارت معاملات آخرین هفته مهرماه را با قدرت نمایی 
شاخص ها زد، سرانجام موفق به عبور از سطح ۳ میلیون واحدی شد. اگرچه 
در روز گذشــته با شناسایی سود از سوی معامله گران تا حدودی عرضه ها 
سرعت گرفت؛ موضوعی که پیش از این انتظار می رفت و تحلیلگران نیز بر 

این موضوع تاکید کرده بودند.
به خصوص آنکه با نزدیک شدن به سطح ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی، 
معامله گران مجددا وارد فاز احتیاط شــدند. شاخص های سهامی دیروز در 
مسیر کاهشی حرکت کردند و تردید معامله گران در جریان دادوســتدهای 

دوشنبه شدت گرفت. با این حال بر اساس اظهارات کارشناسان تا زمانی که 
شاخص بالای سطح ۳ میلیون واحد تثبیت شود جای نگرانی وجود ندارد.

بازار سهام در روزهای اخیر روندی مثبت و متعادل را تجربه کرده است. 
شاخص کل در آستانه محدوده ۳ میلیون و ۱۰۰  هزار واحدی قرار دارد. این 
سطح، به عنوان یکی از مقاومت های مهم شاخص کل شناخته می شود که 
عبور از آن می تواند مسیر تازه ای را برای رشــد بازار ترسیم کند. از منظر 
تحلیلی، به نظر می رســد تا زمانی که ریسک های سیاسی و به ویژه احتمال 
درگیری نظامی در منطقه پررنگ نباشــد، بازار از پتانسیل بیشتری برای 

رشد برخوردار است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند در شــرایط فعلی، با توجه به ارزش گذاری جذاب نمادهای شــاخص محور و بهبود 
انتظارات سودآوری شرکت ها، چشم انداز بازار همچنان صعودی ارزیابی می شود. به نظر می رسد تا زمانی که شاخص 
کل بالای ســطح ۳ میلیون واحد تثبیت شود، اصلاحات احتمالی کوتاه مدت خواهند بود با فروکش کردن هیجانات 

سیاسی، انتظار می رود در روزهای آینده نمادهای کوچک و متوسط نیز مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرند.

در بازار چه گذشت؟
 در معاملات روز گذشــته بازار ســهام، شــاخص هم وزن نیز با کاهش ۰.۲۱ درصدی مواجه شد و به سطح ۸۹۲ 
هزار واحدی رسید. اما در فرابورس شاخص کل این بازار، ۰.۰۳درصد افزایش را تجربه کرد. در جریان دادوستدهای 
دوشنبه، ۳۵۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۱۱هزار 

و ۸۵۹ میلیارد تومان را ثب کرد که کاهش ۲۹ درصدی را نسبت به  روز یکشنبه نشان می دهد.
از اتفاقات مهم روز گذشــته بازگشایی نماد ایران خودرو بود. نماد شرکت ایران خودرو که برای افشای نرخ فروش 
محصولات در روز یکشــنبه بسته شــده بود در نیمه روز گذشته بازگشایی شد. این نماد طی مرحله پیش گشایش، 
با حجم بالای ۵میلیارد تومان در صف خرید قفل بود. در حالی که بازگشــایی ایران خودرو در ابتدا با رشــد قیمت و 

سبزپوشی همراه بود، فشار فروش با محوریت همین نماد شدت گرفت.
در نتیجه، اکثریت بازار تحت تاثیر عرضه های ســنگین قــرار گرفتند و بیش از نیمی از نمادها با افت قیمت روز 
را به پایان رســاندند؛ همچنین بیش از ۱۰۰ نماد از محدوده مثبت وارد صف فروش شــدند. برخلاف روز یکشــنبه 
که بازار ســهام معاملات خود را صعودی آغاز کرد و شــاخص کل تا نزدیکی سطح ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد پیش 
رفت، اما دیروز افزایش فشار فروش در نمادهای شاخص محور مانع تداوم رشد شد. در ادامه، شاخص کل با کاهش 
بیش از یک درصدی مواجه  شــد، هرچند مرز روانی ۳ میلیون واحدی همچنان حفظ شــد؛ سطحی که معامله گران 

آن را مرز حیاتی بازار می دانند.
تحلیل ها نشــان می دهد تا زمانی که شاخص بالای این محدوده باقی بماند، اصلاح های احتمالی در قالب نوسان 
کوتاه مــدت تلقی می شــود و تهدیدی جدی متوجه بازار نخواهد بود. در همیــن حال، نمادهای کوچک تر وضعیت 
متعادل تری داشــتند و تقاضا در برخی از آنها ادامه یافت. شــاخص هم وزن که نماینده عملکرد شرکت های متوسط 
و کوچک است، در بخشی از معاملات در محدوده مثبت قرار گرفت و در نهایت تنها ۰.۲۱ درصد افت را ثبت کرد؛ 

موضوعی که از تمایل سرمایه گذاران به سمت سهام کوچک تر حکایت دارد.

چرخش بزرگ
فاطمه حاجعلی، تحلیلگر بازار ســرمایه، در تشــریح تحولات اخیر بورس تهران اظهار کرد: اگرچه در روز گذشته 
شــاهد افت بیش از یک درصدی شــاخص بودیم، اما این کاهش بیشتر به دلیل اصلاحات طبیعی و دست به دست 
شدن سهام رخ داده است. او در توضیح دلایل این چرخش بزرگ گفت: ریزش چهارشنبه گذشته در واقع یک اصلاح 
ســاختاری نبود، بلکه می توان آن را یک اســتراحت معاملاتی در دل روند صعودی تعبیر کرد. رفتار معامله گران در 
نیم ساعت پایانی آن روز نشان داد فشار فروش تخلیه شده و بسیاری از فروشندگان پیشین در آستانه هفته جدید 
به ســمت صف های خرید متمایل شــده اند.حاجعلی ادامه داد: در روزهای ابتدایی هفته صنایع پالایشی، خودرویی، 

بانکی و فلزات اساسی بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند.
تکذیــب شــایعات پیرامون صورت های مالی پالایشی ها به عنوان یک سیگنــال اطمینان بخش، موج تقاضا را در 
این گروه تقویت کرد و این اثر مثبت به سایر صنایع نیز سرایت یافت.  این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به عوامل 
بیرونی موثر بر این روند افزود: کاهش ریسک های ژئوپلیتیک و ثبات نسبی نرخ ارز موجب آرامش در فضای کلان 
اقتصاد شــده و این شــرایط، تمایل ســرمایه گذاران برای ورود به ســهام را افزایش داده است. از سوی دیگر سطح 
۳ میلیون واحدی شاخص کل نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کرده و بازگشت سریع از این سطح، برای بسیاری 

از معامله گران سیگنال ورود تلقی شده است.

قول شهرداری به اهالی اکباتان

مدیریت شهری به مخالفت اهالی شهرک اکباتان در خصوص ایجاد درب دوم برای متروی این شهرک در مشاعات یکی از بلوک های مسکونی واکنش نشان داد و مدیران مترو وعده دادند تا محل درب 
جدید مجددا بررسی شده و تا حد امکان نظر ساکنان شهرک در خصوص محل درب دوم تامین شود.

مخالفت اهالی شهرک اکباتان با ساخت درب دوم برای متروی اکباتان در مشاعات یکی از بلوک‌ها با واکنش مدیریت شهری مواجه شد، نعمت اله فرزان پور مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در این 
شهرک حضور یافت و در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره شهرک و هیات مدیره بلوک نظرات ساکنان و دلایل مخالفت ها در خصوص محل پیشنهادی برای »درب دوم« را شنید. 

درحالی که نمایندگان اهالی در این نشست بر لزوم ارزیابی تاثیرات اجتماعی-فرهنگی هر پروژه عمرانی و تبعات هر تصمیمی بر زندگی شهروندان سخن گفتند؛ مدیرعامل شرکت مترو تهران وعده داد که 
تا حد امکان نظر مردم در زمینه محل درب دوم این شهرک تامین شود. در این نشست بر لزوم نبود فاصله میان مردم و مدیران شهری تاکید شد. مطابق مصوبه ستاد مدیریت بحران هر ایستگاه مترو الزاما 
باید دارای حداقل ۲ درب »ورود و خروج« باشد؛ درحالی که در تعدادی از ایستگاه های متروی تهران این مصوبه ایمنی اجرایی نشده، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شرکت بهره برداری مترو تهران ملزم به 

ایجاد درب دوم برای ایستگاه های فاقد درب دوم شده است. 
در خصوص متروی شهرک اکباتان راحت ترین و کم هزینه‎ترین اقدام در زمینه تامین درب دوم، ساخت آن در محل فاز دوم و مقابل درب فعلی با فاصله محدود کمتر از ۱۰۰ متری بود. با وجود این، 
شهروندان در خصوص تبعات این تصمیم  بر کیفیت زندگی  خود نگران و معترض بودند و مخالفت خود را از طریق رسانه ها به اطلاع مدیران شهری رساندند.مدیران شهری موفق پیش از اجرای هر پروژه 

عمرانی، تاثیرات اجتماعی آن بر شهروندان را ارزیابی می کنند؛ در راهنمای بین المللی ارزیابی تاثیرات اجتماعی توصیه های مشخصی برای جلب نظر حداکثری شهروندان برای اجرای یک پروژه شده است.
در این راهنما آمده است، که پیش از هر گونه تصمیم گیری برای یک محله، مردم آن منطقه را در جریان موضوع بگذارید، نظرات موافق و مخالف مردم را جمع آوری و پیشنهادهای شهروندان را مورد 
بررسی قرار دهید. مدیران شهری باید این موضوع را بدانند که برای حل یک مساله، همواره بیش از یک راه  وجود دارد؛ بنابراین باید به فکر ارائه گزینه دوم و سوم در صورت مخالفت شهروندان نیز باشند. به 
نظر می رسد که مدیران مترو در شهر تهران، درصدد برآمده اند تا در اجرای پروژه درب دوم برای مترو اکباتان، سراغ گزینه های دوم و سوم رفته تا به این ترتیب نظر مساعد ساکنان این منطقه را تامین کنند. 

طرح دولت برای »مسکن توکنی«
مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح »تحرک بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی« 
خبر داد. حسین جوشــقانی در نشســت آسیب شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد 
نیاز برای ساخت یک  میلیون واحد جدید را ‌۲۰میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک »مساله« 

دانست. طرح »فروش توکن  مسکن« یک پاسخ برای آن است.
اعضای نشست از راست: حسین جوشقانی، سید محسن فاضلیان، دکتر غلامرضا سلامی، 

دکتر مریم زارعیان )دبیر نشست( و دکتر سعید اسلامی بیدگلی
صدیقه نژادقربان:   نظام تامین مالی مســکن در ایــران به دلیل بانک محور بودن، کمبود 
داده های دقیق و تداوم تصدی گری دولت در بخش مســکن و توســعه شهری، با چالش های 
جدی روبه روست. نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام های پس انداز مسکن و سهم 
پایین تســهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به ویژه اقشار کم درآمد، از دسترسی به مسکن 
مناسب بازبمانند. اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام های بانکی و 
صندوق های زمین و ســاختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده اند، در نشستی که مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه ای 
با عنوان »مســکن توکنی« از سوی دولت مطرح شده است؛ طرحی که به  عنوان یک »نظام 
جدید تامین مالی« با بهره گیری از بســتر دیجیتال، امکان ساخت وفروش مسکن را متناسب 

با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می کند.

خرید واحدهای ریز دیجیتال
در این نشســت حسین جوشــقانی، مشــاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی 
نیازســنجی های مســکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با ســطح درآمدی خانوارها در 
قالب »نظام جدید تامین مالی« سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت  و فروش مسکن 
در بســتر دیجیتال پرداخت. براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده اند، 
در 4 ســال آینده تخمین زده می شــود 2 تا 10 میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است. 
این نیازســنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شــهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر 
مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند میلیونی مســکن طی ســال های آینده، فرض بر 
این اســت که سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. برآوردها نشان 
می دهد، ســاخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل 20 میلیون 
تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه های مرتبط 

با شهرسازی را در بر نمی گیرد.

نکته قابل توجه اینکه، هزینه های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 
بنابراین، ســاخت یک میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع 
مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا 
و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن 
است. بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله 

اساسی اقتصادی محسوب می شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.
برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شــود. 
خانوارها به دلیل تورم و شــرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل 
یکجا را ندارند. پس اندازها و توان پرداخت قســط بسیار پایین اســت و هزینه ســاخت یک 
آپارتمان حداقل 2میلیارد تومان برآورد می شــود. بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که 
امکان خرید مرحله ای مســکن  را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری 
فعال شــود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشــته باشند. یکی از این ابزارهایی که 
جوشــقانی مطرح می کند، »توکنایز کردن مسکن« اســت که وزارت اقتصاد در همکاری با 
وزارت مســکن پیش می برد. در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی 
کوچک )توکن( تقسیم می شــود. هر توکن نمایانگر یک ســهم دیجیتالی از واحد مسکونی 
است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک 
یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. ارزش هر توکن می تواند 

ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مســکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مســکن به این 
شــکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت وسازهای جدید را تامین کنند. 
به این معنی که، پروژه های ســاختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک میلیون مسکن 
تعریف شــده اند، به توکن های قابل فروش به متقاضیان مســکن تبدیل می شــوند؛ به نوعی 
پیش خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت 
فراهم می شــود. جوشقانی تاکید کرد که طرح »توکن مسکن« می تواند کمک کند پول های 
خرد از بخش های غیرمولد )مانند دلار، طلا و سکه( به بخش مولد مسکن وارد شود. در واقع 
با تغییر مسیر نقدینگی ها از بازارهای غیر مولد به بازار مســکن، هم عرضه مســکن افزایش 

می یابد و هم اشتغال ایجاد می شود.
بسیاری از دارندگان این نقدینگی ها اگر امکان سرمایه گذاری در بخش مسکن را داشتند، 
این بازار را انتخاب می کردند؛ زیرا ریســک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نســبت به 
بازارهای موازی دارد، اما امکان ســرمایه گذاری مســتقیم برای آنها فراهم نیســت. در واقع، 
توکنایز کردن کمک می کند، نقدینگی وارد تولید و ســاخت مســکن شود، بدون اینکه تورم 
ایجاد کند؛ زیرا وارد خرید »مســکن آماده« نمی شود که قیمت ها را بالا ببرد، بلکه در قالب 
پروژه های در حال ساخت سرمایه گذاری می شود. به عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه گذاران 
ملکی می توانند توکن های پروژه های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را 
تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه گری با واگذاری زمین های دولتی
در این نشست، غلامرضا سلامی، صاحب نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل 
را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. بر اساس این طرح، زمین های تحت اختیار 
ســازمان ملی زمین و مســکن و سایر شرکت های زمین دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی 
باید به »صندوق توســعه مسکن« واگذار شوند تا شرایط تازه ای برای ورود توسعه دهندگان 

به صنعت ساختمان فراهم شود.
سلامی معتقد است دولت، به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، 
حجم قابل توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشــور در اختیار دارد. این زمین ها 
باید در قالب یک نهاد توسعه ای با عنوان »صندوق توسعه مسکن« تجمیع شوند. این صندوق 
نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت وساز 
در بخش مســکن باشد. براســاس این طرح، همه زمین هایی که در مالکیت و اختیار وزارت 
راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از 

حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.
این صندوق در همکاری با بانک ها، می تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین 
کند. زمین های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شــرکت های توســعه دهنده صنعت 
ساختمان قرار می گیرند، اما نوع واگذاری باید به گونه ای باشد که سازندگان تنها برای خرید 
زمین به سراغ صندوق نروند. هدف این است که شرکت های توسعه دهنده، زمین را با هدف 
ایجاد شــهرک های جدید دریافت کنند؛ شهرک هایی که در آنها نه تنها واحدهای مسکونی، 

بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شــرکت های توسعه دهنده »ســبدی از انواع کاربری های زمین« واگذار 
می شود. آنها می توانند با فروش کاربری های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین 
کنند و در عین حال، مســکن را با قیمت تمام‌شــده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 
به این ترتیب، ســازندگان از محل فروش کاربری های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به دست 
می آورند و هم زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل تر می شود. در واقع، در این مدل نوعی 
مشــارکت در ســاخت میان دولت و توسعه دهندگان شکل می گیرد؛ دولت زمین را از طریق 

صندوق واگذار می کند و توسعه دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می کنند.
به طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاســخ به نقدی اســت که در سال های اخیر 
به شــرکت داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه ای 
از شــرکت های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل توجهی از زمین هســتند؛ 
از جمله ســازمان ملی زمین و مســکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی 
تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ زیرا دولت از یک سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به 
شیوه ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند 
تصمیم گیری و سیاستگذاری را پیچیده می کند. طرح »صندوق توسعه مسکن« می تواند این 
تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین ها در قالب یک نهاد توســعه ای مســتقل، 

نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم گر تغییر می کند.
برآوردهای نشان می دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن 
حداقل 40هزار هکتار اســت. با احتســاب زمین های تحت اختیار شــرکت عمران شهرهای 
جدید و سایر شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می توان برآورد کرد که حجم 
زمین های در اختیار متولیان دولتی بخش مســکن، تقریبا معادل وســعت شهر تهران است. 
اگر این زمین ها از طریق مدل های مولدســازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد 
استفاده قرار گیرند، می توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 
تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مســکن، موجب رونق ساخت وساز، اشتغال زایی و استفاده 

بهینه از دارایی های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک  ها
در ادامه نشست، سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره 
مشــکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه ای از چالش های ساختاری 
در نظام تامین مالی اشاره کرد. به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت 
کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقســاط و دریافت وام مســکن برای بسیاری از خانوارها 
وجود ندارد. از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک 
واحد مســکونی را پوشش می دهد.فاضلیان یکی از مهم ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ 
تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد. به گفته او، نرخ تعادلی در بازار 
غیر بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری 
زیر ۲۵درصد پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت تمام شده منابع برای بانک ها همان 
نرخ تعادلی بازار )حدود ۴۰درصد( است، زیرا بانک ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار 
تامین می کنند. در نتیجه، هر وام مســکن با نرخ ســود ۲۰درصد، برای بانک زیان ده است و 
این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناســب تامین مالی 
مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان 
نرخ ســود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام شده منابع مالی در بازار اعتباری است. 
او پیشــنهاد  داد، بانک ها باید اجازه داشــته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط 
سنگین تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از 
این تسهیلات، امکان پرداخت وام های حمایتی با نرخ پایین تر به اقشار هدف فراهم شود. این 
وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شــده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در 
ســطح بسیار پایینی قرار گیرد. درحالی که در کشورهای توسعه یافته این شاخص بین ۶۵ تا 
۹۰ درصد است )۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ 
و نیوزیلند(، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می شود.
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ایران زمین 

رویافروشی در انتقال آب
  بیتا حسن پور   -      فلات مرکزی ایران، جایی که بسیاری از رودخانه ها تنها خاطره ای از گذشته اند و آبخوان ها تحت فشار 

برداشت های غیرمجاز در حال فرونشست هستند

    بایت دنــس بــدون »تیک تــاک 
آمریکایی« وضع بهتری دارد 

به محض اینکه استفاده از تیک تاک را شروع 
کنید احتمالا نمی توانید چشــم از آن بردارید. 
همیــن موضوع درباره ماجرای پرحاشیه حضور 
این اپلیکیشــن چیــنی در آمریــکا نیز صدق 
می کنــد؛ با این تفاوت کــه برخلاف ویدئوهای 
کوتاه و جذاب تیک تاک، این داستان سال هاست 

کش دار شده است.
البته حالا به نظر می رسد سرانجام این ماجرا 
به نقطه پایانی نزدیک شــده اســت. در اواخر 
سپتامبر جزئیات یک توافق احتمالی بین دونالد 
ترامــپ و همتای چیــنی اش، شی جین پینگ، 
برای واگــذاری کنترل تیک تاک آمریکا به یک 
کنسرسیوم متشکل از سرمایه گذاران آمریکایی 
آشــکار شــد. در غیر این صــورت طبق قانون 
دوحزبی که در سال ۲۰۲۴ توسط رئیس جمهور 
دموکرات پیشین امضا شده بود، تیک تاک نهایتا 

در آمریکا غیرقابل دسترس می شد.
به نوشــته مجله اکونومیست، جزئیات هنوز 
کمی مبهم اســت، اما اگر بخواهیم یک خلاصه 
ارائه دهیم، به این صورت است که مالکین جدید 
)با چهره های برجسته ای مثل لری الیسون و چند 
تن از دوســتان سیلیکون ولی ترامپ( ۸۰درصد 
ســهام نهاد آمریکایی را به دست آوردند. ارزش 
این معامله ۱۴ میلیارد دلار برآورد شــده است. 
تحلیلگران فکر می کردنــد حداقل ۴۰ میلیارد 
دلار و شاید تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم ارزش داشته 
باشد، اما مشخص شد نیمی از سودها همچنان به 
شرکت مادر تیک تاک، یعنی بایت دنس در پکن 
می رود که ۲۰درصد سهام را حفظ می کند. اما 
اکنون مجوز استفاده از الگوریتمِِ اپلیکیشن که 
اصطلاحا به آن گفته می شــود »نمی توان از آن 
چشم برداشت«، در دســت آمریکایی هاست و 
این اطمینان وجود دارد که حزب کمونیســت 

نمی تواند آن را دستکاری کند.
هــواداران آمریکایی تیک تــاک که به گفته 
شرکت تحقیقاتی eMarketer ۱۱۷ میلیون 
نفر از آن حداقل ماهی یک بار از این اپلیکیشن 
استفاده می کنند، می توانند نفس راحت بکشند. 
سهامداران جدید هم می توانند از خریدی که به 
نظر می رسد یک فرصت خوب است، خوشحال 
باشــند. در این بین ترامــپ نیز می تواند از این 
موفقیــت لذت ببــرد. با این حــال بزرگ ترین 
برنده ممکن اســت در واقع بایت دنس باشــد. 
زیرا واگذاری تیک تــاک به آمریکا، حواس این 
شــرکت مــادر ۳۳۰ میلیــارد دلاری را از فتح 
آرام و گســترده جهانی پــرت نمی کند. یکی از 
سرمایه گذاران بایت دنس حتی معتقد است که 
این شرکت ممکن است بدون تیک تاک آمریکا 

ارزشمندتر هم باشد.
در میان همه هیاهوها آســان است فراموش 
کنیم که آمریکا تنها بخش کوچکی از امپراتوری 
دیجیتال بایت دنس است. حتی به نظر می رسد 
این بخش حداقل فعلا چندان ســودآور نباشد. 
تیک تاک بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه 
در خارج از آمریکا دارد. دویین، نسخه چینی و 
قدیمی تر آن، حــدود ۸۰۰ میلیون کاربر دارد و 
واقعا درآمدزایی می کند. به احتمال زیاد همین 
دو اپ مسوول بخش عمده ۳۳ میلیارد دلار سود 
خالصی هســتند که بایت دنس سال گذشته از 
مجموع درآمد ۱۵۵ میلیارد دلاری خود کســب 

کرده است.
نکته مهم این است که بایت دنس دیگر فقط 
به فروش تبلیغات کنار کلیپ های جذاب محدود 
نمی شود. طبق برآورد eMarketer، تبلیغات 
۴۹ میلیارد دلار از درآمد سال ۲۰۲۴ را تشکیل 
می دهد که کمتر از یک ســوم کل درآمد است. 
جــادوی بایت دنس در توانــایی آن برای خلق 
محصولاتی اســت که مرزهای دسته بندی های 

سنتی را درمی نوردند.
مــدل کســب وکار بایت دنس کــه مرزهای 
دســته بندی ها را درنوردیده، همیشه سخت تر 
از بازارهای دیجیتال کمتر توسعه یافته، در بازار 
 TikTok Shop .آمریکا پیاده ســازی می شد
تنها در ســال ۲۰۲۳ وارد آمریکا شد، یعنی سه 
سال پس از آنکه دویین نسخه خود را در چین 
معرفی کــرده بود. با توجه به حســاسیت های 
ژئوپلیتیک، افزودن هوش مصنوعی به تیک تاک 
آمریکا کار حتی دشــوارتری  بود. این شــرکت 
بهتر اســت توجه و منابع خــود را به بازارهایی 
که جنجال کمتری دارنــد، معطوف کند. حالا 
که دردســرهای آمریکا پشت سر گذاشته شده 
بایت دنس ممکن است سرعت توسعه و معرفی 
قابلیت های جدید خود را در ســایر نقاط جهان 
افزایش دهــد. پس چرا یک بار برای همیشــه 
تیک تاک آمریکا را کنار نگذارند. برای »شی« این 
شاید یک امتیاز بیش از حد به ترامپ محسوب 
می شــد. از دید بایت دنس، اما این می توانست 

نتیجه ای بهتر و حتی پرسودتر داشته باشد.

   میلیون ها نفر به زودی در فضا زندگی 
می کنند

بنیان گــذار آمــازون به تــازگی پیش بینی 
کــرده که  میلیون ها نفر به زودی در فضا زندگی 

خواهند کرد.
میلیون ها نفر به زودی در فضا زندگی می کنند

به گزارش تک کرانچ، بزوس که شرکت فضایی 
بلو اوریجین را تاسیس کرده، در گفت وگو با جان 
الــکان از خانواده آگنلی ایتالیــا تاکید کرد که 
مردم عمدتا »به دلخواه خودشان« به زندگی در 
فضا خواهند پرداخت و ربات ها وظایف سخت و 

طاقت فرسا را برعهده خواهند داشت.

با وجود وعده های مطرح شده از سوی سیاستگذاران مبنی بر حرکت کشور در مسیر 
رشــد اقتصادی، هیچ کدام از این وعده ها محقق نشده و شاهد بروز چالش های جدی در 
حوزه عملکردی صنایع هســتیم. اعضای کمیسیون صنعت اتاق ایران در شــرایطی که 
تحولات بین المللی ســبب تشدید تحریم ها شــده و بازار ارز از سامان مناسبی برخوردار 
نیست، نسبت به رشد منفی اقتصاد ابراز نگرانی کردند. به گزارش اتاق ایران آنلاین اعضای 
نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران علاوه بر تشریح وضعیت حاکم بر تولید و فعالیت های 
صنعتی کشور بر ضرورت ارتقای تاب آوری بنگاه ها، ارائه دیدگاه های مشورتی به دولت و 
لزوم حمایت ویژه از بخش خصوصی، خواستار تسهیل قوانین تجاری و تلاش برای حضور 

محصولات ایرانی در بازارهای هدف، شدند.
در این نشست ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره 
به وضعیت نامطلوب شاخص های اقتصادی کشور، خواستار توجه جدی به شرایط موجود 
شــد. او با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس 
آخرین آمارها، رشــد اقتصادی کشور حدودا منفی ۳ درصد برآورد می شود. درحالی که 
دولت وعده داده بود نرخ رشد اقتصادی را به ۴ درصد برساند. روند فعلی نشان می‌دهد 

این هدف محقق نشــده و وضعیت اقتصاد نیازمند بازنگری و اقدامات فوری است.

  زنجیره تامین و مدیریت ریسک
در بخش بعدی این نشســت، مجید یونسی با اشاره به اهمیت روزافزون تاب آوری 
در سطح جهانی، دو رکن اصلی آن یعنی زنجیره تامین و مدیریت ریسک را از عوامل 
کلیــدی پایداری و اســتمرار فعالیت بنگاه های اقتصادی برشــمرد. وی ضمن تبیین 
مفهــوم تاب آوری و جایگاه آن در بهبود عملکرد بنگاه های کوچک و متوســط، تاکید 
کرد: ارتقــای بهره‌وری می تواند نقش موثری در افزایش تــوان مقابله این بنگاه ها با 
شــوک ها و بحران های اقتصادی ایفا کند. یونسی بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای 
توسعه تاب آوری در بنگاه های کوچک و متوسط با تمرکز بر بهبود زنجیره های تامین 

و مدیریت هوشمند ریسک تاکید کرد.
در ادامه سید باقر شــریف‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و عضو کمیسیون 
صنعت، با تاکید بر بحران کمبود مواد اولیه در کشــور، خواســتار تصمیم های فوری 
برای تسهیل واردات این مواد شد. شریف‌زاده گفت: در حال حاضر کمبود مواد اولیه 
به یکی از چالش های اصلی تولید تبدیل شــده اســت. باید هرچه سریع تر مرزها باز 
شــود و به دارندگان ارز اجازه داده شــود تا هر مقدار کــه می توانند مواد اولیه وارد 
کنند. شــریف‌زاده در پایان با ارائه پیشــنهاداتی برای تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز 
تولیدکنندگان، خواســتار تشــکیل کمیته هایی ویژه برای تسهیل امور گمرکی و حل 
مشــکلات مربوط به ارز صادراتی شد. مسعود تأملی، از اعضای این کمیسیون و عضو 
انجمــن کامپوزیت ایران بــا انتقاد از وضعیت تعــاملات بین‌المللی و محدودیت های 
فناورانه کشــور، بر ضرورت اصلاح سیاســت های حمایتی از تولید و بخش خصوصی 
تاکید کرد. او تصریح کرد: درهای دنیا را به روی خودمان بســته‌ایم و به همین دلیل 

از تکنولوژی و فناوری روز دنیا بی بهره‌ایم و این مســاله تاثیر مســتقیم بر توان تولید 
و رقابت پذیری کشور دارد.

ایــن عضــو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با اشــاره به بســته های حمایتی 
مطرح شــده برای فعــالان اقتصادی افزود: بســته های حمایتی نبایــد صرفا معطوف 
به تخصیص بودجه باشــند؛ بلکه باید بر تســهیل قوانین و مقررات در شــرایط خاص 
کنونی تمرکز داشــته باشــند تا تولیدکننده و بخش خصوصی بتوانند با موانع کمتر  

کنند. فعالیت 

 منسجم و مطالبه گر باشیم
عبدالله یزدان بخش، عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد و عضو کمیسیون صنعت، 
با تاکید بر ضرورت انســجام و همبســتگی میان تولیدکننــدگان و فعالان اقتصادی، 
بر نقش بخــش خصوصی در جهت‌دهی تصمیمات اقتصادی کشــور تاکید کرد. این 
فعال صنعتی خاطرنشــان کرد: اگر ناامید شویم، کسی نیست که به داد ما برسد. باید 
منســجم باشیم و خود به معاونان و وزرای دولت مشــورت دهیم که چگونه تصمیم 
گرفتــه و عمل کنند، زیرا تصمیمات آنان مســتقیم بــر وضعیت تولید و اقتصاد تاثیر 
می گذارد. او در ادامه با انتقاد از برخی قوانین و رویه های موجود افزود: بارها گفته‌ایم 
بسیاری از قوانین ضد تولید هســتند. تولید نیاز به انگیزه دارد، نیاز به راهکار دارد؛ 

بدون ایجاد این بســترها، توسعه صنعتی کشور امکان پذیر نیست.

 تنوع بخشی به زنجیره تامین
محمدحسن ابراهیمی یزدی، عضو انجمن اتوماسیون صنعتی، در ارائه‌ای با محوریت 
موضوع تاب آوری بنگاه های اقتصادی، بر اهمیت تنوع بخشی به زنجیره تامین به عنوان 

یکی از اصلی تریــن راهکارهای پایداری و مقابله با بحران ها تاکید کرد. 
ابراهیمی یزدی با اشاره به ضرورت نوسازی ساختارهای مدیریتی و فناورانه بنگاه ها، 
افزود: در شرایط فعلی، تاب آوری صرفا به معنای بقا نیست، بلکه به کارگیری ابزارهای 

نوین برای سازگاری و رشد در شرایط متغیر اقتصادی است. وی سایر مؤلفه های موثر 
در ارتقای تاب آوری را شــامل دیجیتالی سازی و شفافیت زنجیره تامین، تحلیل داده 
و هــوش مصنوعی، مدیریت مالی مقاوم، حکمرانی موثر و مدیریت ریســک یکپارچه 
برشــمرد و تاکید کرد: بدون بهره‌گیری از فناوری های نو و تحلیل داده محور، امکان 

تصمیم‌گیری هوشــمند و افزایش تاب آوری در بنگاه های اقتصادی وجود ندارد.

  تقابل میان سیاستگذاران و بخش خصوصی
نوید ایزدپناه، فعال صنعت لوازم خانگی و صنایع فلزی، با اشاره به رویکرد دولت در 
حوزه سیاســت های اقتصادی و تاب آوری، گفت: از وزیر اقتصاد پرسیده شد که چگونه 
می خواهد تاب آوری را در اقتصاد کشــور  اجرا کند؟  وزیر پاســخ داد با کاهش سرعت 
گردش پول. در حالی که در علم اقتصاد، کاهش سرعت گردش پول به کاهش اثربخشی 

فعالیت های اقتصادی و در نتیجه افت بهره‌وری منجر می شــود.
ایزدپنــاه بــا انتقاد از رویکــرد کوتاه مدت دولت در سیاســتگذاری های اقتصادی 
افزود: دولت به دنبال کنترل تورم است، اما به تولید فکر نمی کند. این رویکرد نوعی 
تقابل میان سیاســتگذاران و بخش خصوصی ایجاد کرده اســت؛ تقابلی میان منافع 
بلندمدت تولیدکننــدگان و اهداف کوتاه مدت دولت. این عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایــران تصریح کرد: به‌دنبال تقویت تولید و افزایش تاب آوری در بلندمدت هســتیم، 
در حالی که سیاســت های دولت بیشتر به مســکن های موقتی شباهت دارد. تا زمانی 
که حاکمیت در پی تاب آوری کوتاه مدت باشد، زمینه تحقق منافع پایدار برای بخش 

تولید و بخش خصوصی فراهم  نخواهد شــد.

 کم توجهی سیاستگذار به شاخص های بهره‌وری
عباســعلی متوســلیان، عضو اتاق یزد و فعــال حوزه پلیمر، بــا انتقاد از وضعیت 
نامطلــوب بهره‌وری در کشــور و نقش کم‌رنگ بخش خصوصی در سیاســتگذاری ها، 
خواســتار بازنگری در نگاه دولت به موضوع تاب آوری شــد. متوسلیان گفت: در میان 
۱۸۲ کشور، ایران رتبه ۱۷۴ را از نظر بهره‌وری دارد؛ یعنی ۱۷۴ کشور از ما بهره‌ورتر 
هســتند. این آمار به‌روشنی نشــان می‌دهد که مسیر فعلی مدیریت اقتصادی کشور 

نیازمند اصلاح  جدی است.
او با طرح پرســش هایی درباره هدف دولت از طرح موضوع تاب آوری افزود: دولت با 
طرح تاب آوری دنبال چیست؟ سیاستگذاری وظیفه دولت است یا بخش خصوصی؟ آیا 
دولت پس از سال ها هنوز راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را پیدا نکرده است؟ به نظر 
می‌رســد ما را به جای شــریک، فقط ابزار اجرا  در نظر گرفته‌اند. این فعال اقتصادی در 
ادامه با اشــاره به فشــارهای فزاینده بر بنگاه های شفاف گفت: بخش خصوصی با وجود 
همه مشکلات، بار اصلی اشتغال و تولید را بر دوش دارد. هر شرکتی که شفاف تر عمل 
کند، دارایی بیشتری دارد و در نتیجه فشار بیشتری هم متحمل می شود. این وضعیت 

نه تنها عادلانه نیست بلکه  ضدتولید است.

لزوم بازنگری در سیاست های مخل تولید

تامین ۵۰ درصد برق 
شهرک های صنعتی 
از انرژی خورشیدی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران از برنامه وزارت صمت برای تامین ۵۰ درصد برق شهرک های صنعتی از انرژی خورشیدی خبر داد.
تامین ۵۰ درصد برق  شهرک های صنعتی از انرژی خورشیدی

رضا انصاری گفت: سال گذشته بالغ بر ۱۷ همت سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت شهرک های صنعتی کشور انجام شده که این منجر به این شد که بیش از ۲۶۰۰ واحد صنعتی جدید در کل کشور 
به بهره برداری رسید و بالغ بر ۱۰۰۰ واحد صنعتی راکد احیا شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اولویت های ما در سطح کشور احیای واحدهای صنعتی راکد است، افزود: میانگین واحدهای راکد شهرک های صنعتی کشور حدود ۱۲ درصد از کل واحدهای مستقر 
است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تامین انرژی در بخش صنعت با استفاده از انرژی خورشیدی، اضافه کرد: یکی از چالش های اصلی ما در کشور تامین برق پایدار برای واحدهای صنعتی 
اســت. در تابســتان امســال برخی از شهرک های صنعتی تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند که این مساله باعث افزایش حدود ۱۰ درصدی هزینه های تولید و در نهایت این افزایش هزینه به 

مصرف کننده نیز منتقل شد.
انصاری بیان کرد: با وجود اینکه وظیفه تامین برق به صورت قانونی بر عهده وزارت نیرو است، اما با توجه به اهمیت موضوع تامین انرژی، وزارت صمت هم به کمک وزارت نیرو آمده است. تاکنون بیش 
از ۱۲۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در جوار، داخل شهرک های صنعتی کشور و پشت بام واحدهای صنعتی کارسازی شده که از این میزان ۱۲۰ مگاوات به بهره برداری رسیده است. به دنبال آن هستیم تا 
ظرفیت نیروگاه های خورشیدی در سال‌های آینده به ۲۰۰۰ مگاوات افزایش یابد. وی ادامه داد: برنامه ریزی ما بر این اساس است که در آینده ۵۰درصد برق مصرفی شهرک های صنعتی کشور که در زمان 

اوج مصرف حدود ۴۰۰۰ مگاوات است، از طریق انرژی خورشیدی تامین شود. این اقدام تاثیر بسزایی بر پایداری شبکه برق صنایع دارد و از زیان های ناشی از قطعی برق جلوگیری می کند.

فلات مرکزی ایران، جایی که بسیاری از رودخانه ها تنها خاطره ای از گذشته اند و آبخوان ها تحت فشار برداشت های غیرمجاز در حال فرونشست هستند، شاهد 
بحث های اقتصادی و زیست محیطی پیرامون سیاست شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس است. این سیاست که از سال ۱۳۹۹ با فاز نخست 
»سامانه خلیج فارس« آغاز شد، اکنون شامل شش طرح کلان است که هدف آنها نمک زدایی از آب شور دریا و انتقال آن به استان های مرکزی و شرقی کشور است.

سایت آب شیرین کن در غرب استان هرمزگان
بر اساس داده های گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »بررسی جنبه های مختلف طرح های کلان شیرین سازی و انتقال آب دریا کشور«، مجموع ظرفیت 
این پروژه ها بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده است. گزارش تاکید کرده است که هزینه اجرای این پروژه ها چندین برابر بودجه کل بخش آب 
کشور است. اما کارشناسان هشدار می دهند که شیرین سازی و انتقال آب، درمان بحران خشکسالی در ایران نیست. در همین راستا، »دنیای اقتصاد« در گفت وگو 
با جمال محمدولی سامانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی ابعاد بحران آب و ارزیابی سیاست های مقابله با آن پرداخته است.به گفته این استاد 

دانشگاه، در حال حاضر حدود ۵۴ شهر در ۲۳ استان کشور درگیر تنش آبی در بخش شرب هستند.
او در این رابطه گفت:»از آبیک قزوین تا کرج و تهران، از سمنان تا اصفهان، از بانه در کردستان تا بندرعباس و مشهد، تقریبا در بیشتر نقاط کشور با درجات 
مختلفی از کم آبی مواجه هستیم. تهران نیز یکی از شهرهایی است که تنش آبی در آن بسیار شاخص است.« سامانی با اشاره به طرح های انتقال آب از منابع دیگر 
گفت: »در گذشته هم انتقال آب از حوضه‌های مجاور برای جبران کمبود آب در برخی شهرها انجام شده و احتمالا در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. اما واقعیت 
این است که هیچ یک از این اقدامات پاسخ قطعی نیست. هر مقدار که مصرف افزایش یابد، ناگزیر باید آب را از حوضه های دیگر و با هزینه های سنگین‌تر منتقل کرد.«

 بحران مصرف
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نشان می دهد که تا پایان سال ۱۴۰۱، حجم کسری تجمعی آبخوان های استان های هدف طرح های انتقال )کرمان، 
یزد، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان( به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. در همین استان ها بیش از ۴۷ هزار حلقه چاه 
غیرمجاز فعال است که سالانه حدود ۲.۴ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی برداشت می کنند. به گفته سامانی، مشکل اصلی در رشد بی رویه تقاضا و ضعف 
مدیریت است. او در این رابطه گفت: »وقتی ساخت وساز شهری و صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت آبی انجام می شود، هر مقدار آب هم تامین شود، کافی 
نیست. این چرخه ناپایدار است و با انتقال آب فقط به صورت موقت بحران به تعویق خواهد افتاد.«  او با اشاره به تجربه تهران توضیح داد: »تهران اکنون از پنج 
سد اصلی شامل امیرکبیر، طالقان، لار، لتیان و ماملو تغذیه می شود. هیچ‌یک از این سدها در حوضه آبریز تهران بزرگ نیستند و با افزایش جمعیت و ساخت وساز، 

تقاضا برای آب نیز پیوسته افزایش پیدا می کند «

 ابهامات اقتصادی طرح انتقال آب
طبق داده‌های مرکز پژوهش‌ها، هزینه سرمایه گذاری اولیه فاز نخست طرح انتقال آب خلیج فارس بیش از ۴۸۰۸ هزار میلیارد ریال بوده، که رقمی معادل ۹.۴ 
برابر کل بودجه بخش آب کشور در سال ۱۴۰۲ است. قیمت تمام شده آب نیز بسته به مقصد بین ۰.۶)استان های ساحلی( تا ۳.۹)استان های مرکزی( یورو به ازای 

هر مترمکعب برآورد شده است؛ یعنی انتقال آب به اصفهان چندین برابر هزینه تولید آن در ساحل خواهد بود. سامانی در همین 
زمینه بیان کرد: » پروژه هایی نظیر انتقال آب به تهران از نظر اقتصادی و فنی غیرمنطقی است. وقتی هزینه انتقال و شیرین سازی 

تا هزاران کیلومتر ممکن است به چند هزار یورو برسد، مشخص است که این راه، درست نیست.«
از سوی دیگر شیرین‌سازی آب دریا به روش اسمز معکوس برای هر مترمکعب آب بین ۲.۵ تا ۵کیلووات ساعت برق نیاز دارد. 
در مجموع، انرژی موردنیاز برای ظرفیت یک میلیارد مترمکعب در سال بین ۲۸۰۰ تا ۵۶۰۰گیگاوات ساعت تخمین زده می شود. 
این در حالی است که کشور با ناترازی انرژی روبه روست. در واقع پروژه های انتقال آب به پشتوانه یارانه انرژی اجرا شده اند. اگر 
قیمت برق واقعی شــود یا در تامین ســوخت نیروگاه ها اختلال پیش آید، ممکن است این طرح ها اجرایی نشوند. بنابراین منابع 

عمومی برای تولید آب صنعتی استفاده می شود که بازدهی مشخصی ندارد.

 نیاز کشور به اصلاحات در حکمرانی آب
 بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود؛ درحالی که بهره وری در 
این بخش به طرز نگران کننده ای پایین است. به گفته سامانی، حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، اما 
متاسفانه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این میزان عملا هدر می رود. افزون بر این، ضایعات محصولات کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف 
بسیار بالاســت. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار مزارع می تواند نقش مهمی در کاهش این ضایعات و افزایش بهره وری 
ایفا کند.  او همچنین به مســاله »آب مجازی« به عنوان یکی از عوامل نادیده گرفته شــده در سیاستگذاری های آبی کشور اشاره 
کرد و گفت: »وقتی محصولی مانند هندوانه یا گوجه فرنگی صادر می شود، درواقع بخشی از آب کشور صادر شده است. بنابراین 
سیاست های تجاری باید به گونه ای تنظیم شوند که محصولات پرآب بر به جای صادرات، در داخل مصرف شوند و در مقابل، صادرات 

به سمت محصولات کم آب بر سوق پیدا کند.«
 سامانی با تاکید بر نقش سیاست های حمایتی در مدیریت مصرف آب، پیشنهاد داد دولت از طریق »مشوق های مالی« کشاورزان 
را به صرفه جویی در مصرف آب ترغیب کند. او در این رابطه گفت: »اگر کشاورز بتواند با اصلاح روش‌های آبیاری یا تغییر الگوی 
کشــت در مصرف آب صرفه جویی کند، دولت می‌تواند آب ذخیره شــده را از او خریداری کند. هزینه چنین سیاســتی به مراتب 
کمتر از هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرین شده است که چند یورو برآورد می شود.«  او در ادامه بر ضرورت استفاده از منابع 
آبی غیرمتعارف تاکید کرد و گفت: »در بسیاری از مناطق کشور، منابع آبی با کیفیت پایین تر وجود دارد که می توان با تصفیه 
از آنها بهره برداری کرد. به جای انتقال آب از دریا به مناطق مرکزی و مرتفع )که نه از نظر اقتصادی و نه از منظر زیست محیطی 
توجیه پذیر است( باید از منابع داخلی همان مناطق استفاده شود. شیرین سازی آب در مناطق ساحلی قابل قبول است، اما انتقال 

آن به فواصل طولانی، هزینه بر و آسیب زا خواهد بود.«
 ســامانی افزود: »یکی از اقدامات موثر برای مدیریت منابع آبی، الزام به جمع آوری آب باران در ســاختمان های جدید است. 
این آب می تواند در تامین نیاز فضای ســبز شــهری یا مصارف غیرشــرب مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از فشار بر منابع آب 

زیرزمینی را کاهش دهد.«

 بهره وری؛ کلید پایداری
ســامانی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی در »افزایش بهره وری« نهفته اســت، گفت: »بهره وری فقط در کشــاورزی نیست. از 
شبکه های فرسوده شهری تا مدیریت فضای سبز و مصرف خانگی، همه باید بازنگری شود.« او توضیح داد که بخش قابل توجهی 
از آب شهری در شبکه توزیع هدر می رود یا بدون درآمد مصرف می شود: »نخستین گام، بهسازی و نوسازی شبکه های آب رسانی 
اســت. بخش زیادی از تلفات ما ناشی از فرســودگی شبکه و نشــت آب است. علاوه بر آن، باید موضوع آب به حساب نیامده یا 
آب بدون درآمد را جدی گرفت. بخشی از این آب به دلیل نشت از بین می رود، بخشی هم به صورت غیرمجاز مصرف می شود و 
بخشی دیگر طبق قانون رایگان در اختیار نهادهایی مثل مدارس و مساجد قرار می گیرد. با اصلاح این موارد می توان دست کم ۱۰ 

درصد از کل آب مصرفی را صرفه جویی کرد.«
ســامانی ســپس به نقش مدیریت شهری اشاره کرد: »در تهران و شهرهای بزرگ، آبیاری فضای سبز سهم زیادی از مصرف 
دارد. هنوز از چمن های پرمصرف اســتفاده می شود، درحالی که باید همانند ایالت‌هایی مثل کالیفرنیا، چمن کاری را محدود و از 
گونه های مقاوم به خشکی استفاده کرد. این اصلاحات ساده می تواند میلیون ها مترمکعب در سال صرفه جویی ایجاد کند.« او ادامه 
داد: »کولر آبی مربوط به فناوری دهه های گذشته است و مصرف قابل توجهی از آب را به خود اختصاص می دهد. باید به سمت 
استفاده از سیستم های تهویه برقی با راندمان بالا حرکت کنیم. دولت می تواند با حمایت از تولید یا واردات دستگاه های اسپلیت 

کم مصرف، هم مصرف برق را مدیریت کند و هم وابستگی به کولرهای آبی را کاهش دهد.«

 فرهنگ مصرف و نقش مردم
سامانی در بخش دیگری از گفت وگو بر اهمیت فرهنگ سازی تاکید کرد و گفت: » بدون مشارکت مردم، هیچ برنامه ای موفق 
نخواهد شد. باید از طریق آموزش، رسانه و برنامه های محلی، فرهنگ صرفه جویی و بهره وری نهادینه شود.«  او در ادامه درباره 
ارتباط تغییر اقلیم و بحران آب گفت: »تغییر اقلیم عامل مهمی در تشدید بحران های آبی اخیر است. طی چهار سال گذشته، 
خشکسالی های پیاپی و کاهش ذخایر آبی را تجربه کرده ایم. تغییر اقلیم موجب افزایش دما، تغییر الگوی بارش و وقوع سیلاب های 
ناگهانی شده است. لازم است برنامه های مدیریت شرایط بحرانی به طور جدی اجرا شوند؛ به گونه ای که ظرفیت ذخیره و استفاده 

از آب سیلاب ها افزایش یابد تا در دوره های خشکسالی قابل بهره‌برداری باشد.«
کارشناسان معتقدند که مسیر فعلی سیاست آب در ایران نیازمند بازنگری بنیادی است. سامانی در جمع بندی خود تاکید 
کرد:»اگر به سمت افزایش بهره وری و مدیریت تقاضا حرکت کنیم، نیاز به جیره بندی و پروژه های پرهزینه انتقال آب کاهش پیدا 
می کند. این مسیر، همان راه درست و پایدار است که کشور باید در بلندمدت دنبال کند.« داده های گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نیز همین نتیجه را تایید می کنند. طرح های شیرین سازی و انتقال آب در بهترین حالت تنها حدود ۴ درصد از کل مصرف 
استان های هدف را پوشش می دهند و قادر به حل ناترازی منابع آب نیستند. بنابراین، سیاستگذاری آینده باید به جای تمرکز 

بر پروژه های پرهزینه، بر حکمرانی هوشمند آب، بازتخصیص منابع و استفاده از پساب ها و آب های شور داخلی متمرکز شود.
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اوج گیری تقاضای نفت  کوره
  لیلا  جلیلوند    - در میانه موج جهانی گذار به انرژی های پاک و در روزگاری که بسیاری از کشورها سیاست های »کاهش مصرف 

سوخت های فسیلی« را به عنوان شعار اصلی خود برگزیده اند.

بر اساس آخرین 
گزارش میان مدت 
آژانس بین المللی 

انرژی، تقاضای جهانی 
برای نفت کوره 

 Residual Fuel(
Oil( در سال ۲۰۲۵، 

۵ درصد بالاتر از سال 
۲۰۱۹ خواهد بود.

انرژی 

 تجربیات گذشته خصوصی سازی در 
اقتصاد ایران: درسی از چرخه معیوب

شرکت ملی نفت ایران به عنوان بازوی اجرایی 
صنعت نفت کشور، نه تنها منبع اصلی درآمدهای 
ارزی دولت است، بلکه نمادی از حاکمیت ملی بر 
منابع طبیعی به شمار می رود. طرح واگذاری سهام 
این شرکت که اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مورد بررسی قرار گرفته، با هدف مولدسازی 
دارایی هــای دولت و تعمیق بازار ســرمایه مطرح 
شــده است. این طرح که در دولت های گذشته نیز 
مورد مطالعه بوده، می تواند نقطه عطفی در مسیر 
خصوصی سازی اقتصاد ایران باشد، اما تجربیات تلخ 
گذشته از خصوصی ســازی های ناکارآمد، سوالاتی 
جدی در مورد مزایا و معایب آن ایجاد کرده است.

خصوصی سازی در ایران از دهه ۱۳۷۰ شمسی، 
به عنوان بخشی از سیاســت های تعدیل اقتصادی 
و برنامه های توســعه، آغاز شد و هدف آن کاهش 
بــار مالی دولت، افزایــش کارآیی بنگاه ها و جذب 
سرمایه گذاری بخش خصوصی بود. با این حال، اجرای 
این سیاست ها اغلب به جای ایجاد رقابت سالم، به 
چرخه ای معیوب از رانت، فساد و انتقال دارایی ها به 
نهادهای شبه دولتی منجر شد. کارشناسان اقتصادی، 
پنج علت اصلی شکســت خصوصی سازی را عدم 
شفافیت در قیمت گذاری، بی برنامگی، دخالت های 
دولتی مداوم، عدم جذب نقدینگی جدید و انتقال 

سهام به بنیادها و نهادهای خاص می دانند.
برای مثال، در دهه ۸۰، واگذاری شــرکت های 
بزرگ مانند ایران خودرو و ســایپا نه تنها کارآیی را 
افزایش نداد، بلکه به دلیل اســتخدام های اضافی 
دولتی و عدم تحول مدیریتی، سودآوری را کاهش 
داد. بــا وجود این، تجربیــات موفق محدودی نیز 
وجود دارد؛ مانند واگذاری پالایشــگاه کرمانشاه یا 
پتروشیمی بیســتون که منجر به افزایش تولید و 
بهبود مدیریت شد. این تجربیات نشان می دهد که 
موفقیت خصوصی سازی وابسته به شفافیت، نظارت 
مستقل و جذب سرمایه گذاران واقعی است، نه صرف 

واگذاری سهام.
مزایای طرح واگذاری سهام شرکت ملی نفت: 

چشم اندازی برای تعمیق بازار و مولدسازی
با توجه به تجربیات گذشــته، واگذاری سهام 
NIOC می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته 
باشد، به شرطی که از اشتباهات تکراری اجتناب شود. 
نخست، این طرح می تواند به مولدسازی دارایی های 
دولت کمک کند و منابع مالی را برای سرمایه گذاری 
در بخش های غیرنفتی آزاد سازد. بر اساس برآوردها، 
ارزش ســهام NIOC می تواند تا ۷۰ میلیارد دلار 
باشد که واگذاری آن ریسک شوک های قیمتی نفت 
)مانند آنچه برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ پیش بینی 
می شود( را کاهش دهد. دوم، تعمیق بازار سرمایه از 
طریق عرضه سهام در بورس، اعتماد سرمایه گذاران 
را افزایش می دهد و مشارکت مردمی در اقتصاد را 

تقویت می‌کند.
تجربیات موفق گذشــته، مانند واگذاری سهام 
پتروشیمی ها، نشــان داده که این رویکرد می تواند 
ظرفیــت تولید را افزایــش دهــد و تامین مالی 
زیرساخت های نفتی را تسهیل کند. همچنین، در 
سطح کلان، این واگذاری می تواند به تحقق اقتصاد 
مقاومتی کمک کند؛ جایی که مردم به جای دولت، 
سهامدار اصلی منابع ملی شوند و از درآمدهای نفتی 
بهره مند گردند. در مقایسه با تجربیات جهانی، مانند 
برزیل که خصوصی سازی موفق با تمرکز بر شفافیت 
انجام شد، ایران می تواند از این فرصت برای نوسازی 
صنعت نفت استفاده کند و کارآیی مدیریتی را ارتقا 
دهد، مشروط بر اینکه سهام به بخش خصوصی واقعی 

واگذار شود نه نهادهای شبه دولتی.
با وجود پتانسیل های مثبت، تجربیات گذشته 
هشــداری جدی در مورد معایب این طرح صادر 
می کند. بزرگ ترین خطــر، تهدید حکمرانی ملی 
بر منابع استراتژیک اســت. NIOC نه تنها یک 
شــرکت اقتصادی، بلکه نماد استقلال انرژی ایران 
است و واگذاری ســهام آن می تواند کنترل دولت 
بر سیاست های خارجی و امنیت انرژی را تضعیف 
کند. در تجربیات گذشــته، مانند واگذاری صنایع 
پالایــش و پتروشیمی، عــدم پرداخت بدهی های 
صندوق های بازنشستگی و افزایش ناکارآمدی منجر 
به حذف یارانه ها و اعتراضات اجتماعی شد. علاوه 
بر این، خطر فساد و رانت خواری همچنان بالاست. 
در خصوصی سازی های قبلی، بخش عمده دارایی ها 
به جای بخش خصوصی، به نهادهای خاص منتقل 
شــد که این امر رقابت را کاهش داد و سودآوری را 

مختل کرد.
لذا این هشــدار را بایــد جدی گرفت که بدون 
نظارت مستقل و قیمت گذاری شفاف، این واگذاری 
می تواند به »خصوصی ســازی از نوع ایرانی« یعنی 
انتقال به شــبه دولتی ها تبدیل شــود و مشکلات 
معیشتی خانوارها را تشدید کند. همچنین، در شرایط 
تحریم های فعلی، جذب سرمایه گذاران خارجی دشوار 
است و واگذاری داخلی ممکن است به تورم و نابرابری 
دامن بزند. طرح واگذاری ســهام شرکت ملی نفت 
ایران، اگر با درس آموزی از تجربیات گذشــته اجرا 
شود، می تواند به عنوان بزرگ ترین رخداد اقتصادی 
پس از ملی شدن نفت عمل کند و اقتصاد ایران را از 

وابستگی به نفت رها سازد.
مزایــایی مانند شفاف ســازی، افزایش تولید و 
مشارکت مردمی، پتانسیل تحول آفرینی دارند، اما 
معایبی چون خطر فســاد، از دست دادن کنترل 
اســتراتژیک و تکرار الگوهای شبه دولتی، نیازمند 
نظارت دقیق و قوانین حمایتی اســت. پیشــنهاد 
می شود که دولت با ایجاد کمیته های مستقل نظارت، 
اولویت دهی به واگذاری تدریجی و تمرکز بر بخش 
خصوصی واقعی، از این فرصت برای تحقق عدالت 
اقتصادی اســتفاده کنــد. در نهایت، موفقیت این 
طرح نه در واگذاری، بلکه در تحول واقعی مدیریتی 

نهفته است.

 Residual Fuel( بر اســاس آخرین گزارش میان مدت آژانس بین المللی انرژی، تقاضای جهانی برای نفت کوره 
Oil( در ســال ۲۰۲۵، ۵ درصد بالاتر از ســال ۲۰۱۹ خواهد بود. این در حالی اســت که تقاضای بنزین تنها ۲ درصد 
رشــد نشــان می دهد و دو سوخت مهم دیگر، یعنی ســوخت جت و گازوئیل، همچنان زیر سطح مصرف پیش از کرونا 
باقی مانده اند. این تغییر مسیر، تنها یک آمار ســاده نیســت؛ بلکه نشانه ای است از جابه جایی تدریجی توازن در الگوی 
مصرف جهانی انرژی. بازگشــت نفت کوره، پرسشی اســاسی را پیش روی سیاستگذاران و ناظران بازار قرار داده است: 

چرا سوختی که قرار بود از گردونه خارج شود، دوباره نقش آفرین شده است؟

تغییر مسیر پیش بینی ها
در سال ۲۰۲۰، زمانی که بازار جهانی نفت هنوز در شوک کاهش تقاضای ناشی از کرونا فرو رفته بود، آژانس بین المللی 
انرژی در گزارش خود موسوم به »Oil ۲۰۲۰« تصویری نسبتا ثابت از آینده ترسیم کرده بود. طبق آن گزارش، انتظار 
می رفت تقاضای جهانی برای بنزین از ۲۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به ۲۷ میلیون بشکه در ۲۰۲۵ برسد )رشد 
۲ درصدی(، گازوئیل از ۲۹ به ۳۰ میلیون بشکه در روز )رشد ۳.۴ درصدی( و سوخت جت نیز با افزایش ۶ درصدی به 
۹ میلیون بشکه در روز برسد. در این میان، نفت کوره کم اهمیت ترین سوخت پیش بینی شده بود، با رشدی کمتر از ۲ 

درصد تا سال ۲۰۲۵. اما در گزارش تازه»Oil ۲۰۲۵«، تمام معادلات تغییر کرده است.
اکنون برآورد می شــود که مصرف جهانی نفت کوره تا ســال ۲۰۲۵ به ۶.۵ میلیون بشکه در روز برسد، درحالی که در 
ســال ۲۰۱۹ تنها ۶.۲ میلیون بشــکه بود. به بیان دیگر، نفت کوره برخلاف تصور اولیه، بسیار سریع تر از پیش بینی های 
سال ۲۰۲۰ رشد کرده است. در مقابل، تقاضای گازوئیل در همان بازه زمانی ۱.۴ درصد کاهش یافته و مصرف سوخت 
جت نیز با وجود بازیابی ســفرهای هوایی، هنوز ۲.۵ درصد کمتر از ســطح پیش از کرونا است. حتی رشد بنزین نیز از 

سطح متوسط فراتر نرفته و به سختی به ۲ درصد رسیده است.

دلایل صعود دوباره نفت کوره
نفت کوره یا Residual Fuel Oil یکی از سنگین ترین فرآورده های نفت خام است که پس از مراحل پالایش و 
جداســازی ســوخت هایی مانند بنزین و گازوئیل باقی می ماند. این سوخت به دلیل چگالی و نقطه جوش بالا، بیشتر در 
نیروگاه ها برای تولید برق، در کشتی ها به عنوان سوخت دریایی و در برخی صنایع سنگین مانند سیمان و فولاد استفاده 
می شــود. نفت کوره به طور کلی سوختی ارزان اما آلاینده اســت و در کشورهای در حال توسعه همچنان نقش مهمی 
در تامین انرژی ایفا می کند. رشــد غیرمنتظره تقاضا برای نفت کوره را می توان حاصل هم زمانی چند روند اقتصادی، 

ژئوپلیتیک و فناورانه دانست.

۱. بازگشت تجارت دریایی و افزایش نیاز به سوخت های سنگین
با عبور اقتصاد جهانی از بحران کرونا و افزایش صادرات در شــرق آسیا، حجم تجارت دریایی رشــد چشم گیری 
یافته است. اگرچه مقررات IMO ۲۰۲۰ استفاده از سوخت های پرگوگرد را محدود کرده، اما تقاضا برای نفت کوره 
کم گوگرد )VLSFO( در ناوگان کشتیرانی همچنان بالا رفته است. بسیاری از کشورها، به ویژه در خاورمیانه و جنوب 

شرق آسیا، از این سوخت برای تامین انرژی ارزان حمل ونقل بین المللی استفاده می کنند.

۲. کمبود گاز طبیعی در بازار جهانی
در ســال های اخیر، بحران های گازی به ویژه پس از جنگ اوکراین، موجب شد کشورهایی نظیر عربستان، عراق، 
بنگلادش و پاکســتان دوباره به مصرف نفت کوره برای تولید برق روی آورند. این بازگشــت اجباری به سوخت های 

سنگین، یکی از عوامل کلیدی رشد تقاضا بوده است.

۳. کاهش سرمایه گذاری در پالایشگاه ها و تغییر ترکیب فرآورده ها
در پی همه گیری کرونا، بسیاری از پروژه های پالایشی یا متوقف شدند یا با تاخیر روبه رو شدند. کاهش ظرفیت های 
جدید و تمرکز پالایشــگاه ها بر حداکثرسازی خروجی اقتصادی موجب شــد سهم نفت کوره در ترکیب فرآورده ها 

افزایش یابد.

۴. نقش روسیه و ایران در بازار فرآورده های سنگین
تحریم های غرب علیه روسیه و ایران باعث شد هر دو کشور بخشی از نفت خود را به شکل فرآورده های سنگین 
از جملــه نفت کــوره صادر کنند. صادرات این محصولات، به ویژه به بازارهای آسیایی و آفریقایی به رشــد تقاضای 

جهانی دامن زده است.

۵. رقابت قیمتی و ملاحظات اقتصادی
در شــرایط نوســان قیمت انرژی، نفت کوره همچنان یکی از ارزان ترین ســوخت های قابل دسترس است. برای 
بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، استفاده از نفت کوره راهی برای حفظ ثبات قیمتی در تولید برق، حمل ونقل 

و صنایع سنگین است.

سوخت جت و گازوئیل در مسیر انقباض
درحالی کــه روند عرضه نفت کوره صعودی بوده، دو ســوخت اصلی دیگر با افت یا رکود تقاضا مواجهند. صنعت 
هوایی جهان، هرچند پس از بحران کرونا روندی افزایشی در پیش گرفته، اما هنوز به سطح مصرف ۲۰۱۹ نرسیده 
اســت. رشد کند سفرهای بین قاره ای، افزایش قیمت بلیت و نگرانی های زیست محیطی از دلایل اصلی عقب ماندگی 
تقاضای سوخت جت است. گازوئیل نیز، با وجود اینکه در حمل ونقل زمینی و صنعت نقش کلیدی دارد، تحت فشار 
افزایش بهره وری خودروها و رشد خودروهای الکتریکی با کاهش نسبی روبه رو شده است. در اروپا و چین، سیاست های 

جدید برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن، سهم دیزل را در ناوگان حمل ونقل کاهش داده است.

پیامدهای بازگشت نفت کوره
افزایش تقاضای نفت کوره پیامدهایی چند وجهی دارد. از یک سو، این روند می تواند برای کشورهای صادرکننده 
نفت سنگین و فرآورده‌های مرتبط، از جمله ایران، عربستان و روسیه، فرصت درآمدی تازه ای ایجاد کند. از سوی دیگر، 
این رشد نشان می دهد که گذار جهانی به انرژی پاک هنوز از نظر زیرساختی، اقتصادی و فنی به بلوغ نرسیده است.

بازار جهانی انرژی در وضعیتی دوگانه قرار دارد: از یک ســو کشــورها تعهدات اقلیمی را دنبال می کنند و از سوی 
دیگر، در عمل برای تامین انرژی خود هنوز به سوخت های فسیلی متکی اند. در چنین شرایطی، نفت کوره می تواند 

نقشی موقت اما حیاتی در حفظ توازن عرضه و تقاضا ایفا کند.

چشم انداز آینده
اگر شــرایط فعلی ادامه یابد، بر اســاس روندهای کنونی، پیش بینی می شــود تقاضای جهانی نفت کوره تا سال 
۲۰۳۰ به حدود ۷ میلیون بشکه در روز برسد. این میزان، در صورت ادامه فشارهای ژئوپلیتیک، کمبود گاز و افزایش 
تجارت جهانی، حتی می تواند بیشتر شود. با این حال، تهدیدهایی نیز در پیش است: توسعه فناوری های سوخت های 
جایگزین در صنعت کشتیرانی مانند آمونیاک و LNG، گسترش پالایشگاه های پیچیده تر و مقررات زیست محیطی 

سخت گیرانه تر می تواند از نیمه دوم دهه جاری، روند رشد نفت کوره را کند کند.
بازگشت غیرمنتظره نفت کوره به مرکز توجه بازار جهانی انرژی، بیش از آنکه نشانه شکست انرژی های پاک باشد، 
یادآور واقع گرایی اقتصادی در دوران گذار انرژی اســت. جهان هنوز در مرحله ای است که حذف کامل سوخت های 
فسیلی نه از نظر اقتصادی و نه از نظر فنی ممکن نیســت. در واقع، رشــد تقاضای نفت کوره نشان می دهد کشورها، 
به ویژه اقتصادهای نوظهور، در مسیر گذار به انرژی های تجدیدپذیر با ملاحظات امنیت انرژی، قیمت و دســترسی 
مواجه اند. تا زمانی که این چالش ها پابرجا بماند، سوخت هایی چون نفت کوره، برخلاف تمام پیش بینی های پیشین، 

همچنان بخشی ضروری در معادله انرژی جهان باقی خواهند ماند.

تداوم تولید پایدار گاز 
پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد: این مجتمع با تکیه بر توان داخلی و برنامه ریزی دقیق، تولید پایدار گاز را ادامه می دهد.
غلامعباس حسینی در نشست بررسی روند تعمیرات اساسی، گفت: پارس جنوبی با دریافت بیش از ۱۱۱ میلیارد مترمکعب خوراک از سکوهای دریایی و تزریق ۹۶ میلیارد مترمکعب گاز شیرین به 
شبکه سراسری، با تکیه بر توان داخلی و برنامه ریزی دقیق توانسته است، تولید پایدار گاز را بدون وقفه ادامه دهد و جایگاه مجتمع را به عنوان اصلی ترین تامین کننده گاز کشور بیش از پیش تقویت کند.

وی با اشاره به آغاز نخستین مرحله تعمیرات اساسی در پالایشگاه های دوم و دوازدهم افزود: این تعمیرات طبق برنامه و بدون تاخیر در حال اجراست و ۲۷ مهر به پایان می رسد. اجرای این 
عملیات نقش تعیین کننده ای در آماده سازی پالایشگاه ها برای فصل سرما دارد.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: مجتمع گاز پارس جنوبی بیشــترین ســهم را در تامین انرژی بخش های خانگی، صنعتی و نیروگاهی کشــور بر عهده دارد. اهمیت این مجموعه 
در شرایطی بیشتر نمایان می شود که هرگونه اختلال در تولید آن می تواند به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم و روند فعالیت صنایع اثرگذار باشد.

حذف تبصره ۱۸ بودجه کل کشور که یکی از کارکردهای آن، ارائه تسهیلات به حوزه 
حمل ونقل بود، نیازمند تعریف جایگزینی برای پشــتیبانی از این صنعت اســت. در حال 
حاضر عدم تمایل ســرمایه گذاران به حضور در بخش حمل ونقل به دلایلی همچون نبود 
مشوق های مناسب با توجه به زمان طولانی بازگشت سرمایه، آورده ای جز عقب ماندگی 

توسعه مدهای مختلف حمل ونقل را به دنبال نداشته است.
محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل ونقل معتقد است، دولت باید دست خود 
را از نظام قیمت گذاری و به هم ریختن اقتصاد حمل ونقل بیرون بکشد و نقش خود را از 
»قیمت گذار« به »تنظیم گر« تغییر دهد؛ اقدامی که به زعم او به تنهایی هم می تواند به به 
افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل منجر شود. افزون بر این، پیش بینی 
جایگزین برای مشــوق ها و تسهیل گرهای قانونی در این صنعت نظیر تبصره ۱۸ باید در 

دستور کار سیاستگذار ارشد بخش حمل ونقل قرار گیرد.
 سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل ونقل راهی برای خروج بن‎ بستِِ توسعه 
شبکه حمل ونقلی کشور است. سرمایه گذاران با حضور در این بخش می توانند به توسعه 
پایدار زیرساخت های حمل ونقل کمک کنند، فرصتِِ اشتغال زایی را تقویت کنند و توسعه 
عمومی کشور را سرعت بخشند. در کشور ما با وجود توسعه نسبتا قابل قبول زیرساخت های 
جاده ای و ریلی، اما در بخش ناوگان این صنعت با کمبودهای جدی روبه رو است؛ به طوری 
که در حال حاضر بیش از ۷۰درصد اتوبوس های کشور فرسوده است و ۸۰۰واگن فرسوده 
نیز در ســال های اخیر از مدار خدمت رسانی خارج شده  است. در کشورهای توسعه یافته 
تسهیلات و خدمات متفاوتی برای کمک به حضور سرمایه‎ گذاران در بخش حمل ونقل در 
نظر گرفته می شود، در کشور ما نیز تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور یکی از مصادیق 

اعطای کمک های کم بهره بانکی برای احیا و بازسازی ناوگان حمل ونقل عمومی است.

تعلیق تبصره ۱۸
بــا وجود آنکه بخش اصلی ســرمایه گذاری حمل ونقل در کشــور به ویژه در حوزه 
زیرســاخت، از بودجه های دولت تامین می شــود و حمایت از ســرمایه گذاران بخش 
خصــوصی این صنعت چندان موفقیت آمیز نبوده اســت، تبصره ۱۸ قانون بودجه کل 
کشور، به عنوان  یکی از راه های حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، از سال ۱۳۹۶ 

به قوانین بودجه راه پیدا کرد. 
ایــن تبصره بندهای اعتباری هرچند اندک اما ســازنده ای را برای بازســازی ناوگان 
حمل ونقل فراهم کرد. این بند به منظور رونق تولید و تجمیع منابع حمایتی در این بخش 
به عنوان یک تبصره به بودجه سالانه کشور اضافه شد تا تسهیلات را با نرخ ترجیحی برای 
حمایت از رونق تولید اختصاص دهد. این تبصره بر حمایت از اشتغال و تولید تمرکز داشت 
اما در مدت کوتاه اجرا، چرخش های سیاستی متعددی در بخش های مختلف از رویکرد 

گرفته تا متولی اجرا، ساختار اجرا، ترکیب و میزان منابع داشته است.
 این تبصره در نهایت با گذشت هفت سال از اجرا، از سال ۱۴۰۳ از بودجه سالانه کشور 
حذف شــد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که به آسیب شــناسی بند »الف« این 
تبصره در حمایت از تولید و اشتغال پرداخته، به این موضوع اشاره کرده است که با وجود 
تغییراتی که هر ساله بر این بند از بودجه تحمیل شد، اما به دلیل چالش های متعدد در 
رویکردهای حاکم بر این تبصره، همچنین ضعف بدنه اجرایی و سیاستگذاری در کشور، 
اثربخشی و عملکرد موفقی از آن دیده نمی شود. چرخش های سیاستی در این تبصره که 

نشــات گرفته از نبود یک الگوی فکری منســجم و واحد و بیشتر براساس آزمون و خطا 
بوده، منجر به دست اندازهای این تبصره برای رونق تولید و اشتغال زایی شد.

با وجود ایرادهای وارده به این تبصره، اما مزایای آن نیز قابل چشم پوشی نبود. مهم ترین 
کارکرد این تبصره حمایت از تولید و اشتغال بود؛ همچنین می توانست دسترسی به خدمات 
بانکی را تســهیل کند، منجر به تقویت پروژه های زیرساختی و عمرانی شود و مشارکت 

بخش خصوصی را افزایش دهد.
سهم مدهای حمل ونقل

به گزارش »دنیای اقتصاد«، حوزه حمل ونقل از جمله صنایعی بود که می توانســت از 
مزایای تبصره ۱۸ استفاده کند. بررسی »دنیای اقتصاد« از تبصره های ۱۸ قوانین بودجه 
ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ نشان می  دهد، حمل ونقل یکبار و در سال ۱۳۹۷ در بندهای 
این تبصره به صورت مســتقیم مورد اشاره قرار گرفته اســت. این طرح های حمل و نقل 
عمومی و ریلی از جمله »جایگزینی خودروهای عمومی و ماشین آلات کشاورزی فرسوده« 

فعالیت های مشمول این آیین نامه بوده اند.
امــا مهم ترین مصادیق تبصره ۱۸ در بخش حمل ونقل در دو مد ریلی و جاده ای بوده 
است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹، تامین مالی ۲۴ دستگاه ناوگان ریلی از محل تبصره 
۱۸ قانون بودجه ســال ۹۷ انجام شد. در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلاتی برای سرمایه گذاران 
صنعت ریلی از محل این تبصره در نظر گرفته شد که به گفته سیدحسن موسوی قائم مقام 
مدیرعامل شــرکت راه آهن، این اعتبار برای ســال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳نیز پیش بینی شده و 
مراحل اجرایی آن در حال انجام اســت. شــرکت راه آهن در سال ۱۴۰۳ نیز اعلام کرد با 
هدف افزایش جذابیت سرمایه گذاری در چارچوب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، 
تسهیلات کم بهره به شرکت های ســازنده و خریداران ناوگان و ماشین آلات و تجهیزات 

زیربنایی پرداخت می کند.
در بخش جاده ای نیز این تسهیلات به گروه های متقاضی در برخی استان ها تعلق پیدا 
کرد. استان های خراسان جنوبی، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان و 
گلــستان، از جمله استان هایی بودند که فراخوان ثبت نام برای استفاده از وام‎های تبصره 
۱۸ عمدتا با هدف نوسازی و تعمیرات ناوگان حمل ونقل عمومی بین شهری در آنها ارائه 
شد. این فراخوان ها در سه سال اخیر از محل تسهیلات تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال 

۱۴۰۲ بوده اند.

تجربه جهانی از حمایت دولتی
تجربه پرداخت تسهیلات از محل بودجه به سرمایه گذاران عمومی و خصوصی در جهان، 
 Connecting Europe Facility) ،خروجی های بسیار خوبی داشته است. در اروپا
CEF( برنامه ای اســت که اتحادیه اروپا در نظر گرفته و کمک های مالی را برای توســعه 
حمل ونقل عمومی در قالب وام‎ های کم‎بهره ارائه می دهد. در ســال ۲۰۲۵، از میان ۲۵۸ 
پروپوزال ارائه شده برای دریافت تسهیلات، ۹۴ پروژه واجد شرایط اخذ وام های کم بهره از 
اتحادیه اروپا شناخته شدند که در مجموع ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات دریافت 
خواهند کرد. گفتنی است بیش از ۷۵ درصد از این تسهیلات به بخش ریلی اختصاص پیدا 
 Transportation Infrastructure Finance کرده است.در آمریکا نیز برنامه

 and Innovation Act
)TIFIA(، وام های بلندمدت و کم بهره و انواع کمک های اعتباری به ســرمایه گذاران 

بخش خصوصی و دولتی ارائه می دهد و آنها را قادر می سازد تا با هزینه مالی کمتر، تحویل 
زیرساخت ها را تسریع کنند. به گفته وزارت حمل ونقل آمریکا، با این برنامه به همه انواع 
پروژه های زیرساخت حمل ونقل اجازه داده خواهد شد تا ۴۹ درصد از هزینه هایی که واجد 
شــرایط دریافت تسهیلات هستند را طبق قانون TIFIA تامین مالی کنند. در سال  های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بودجه مالی این برنامه مبلغی معادل ۳۰۰ میلیون دلار تصویب شــد. به 
گفته وزارت حمل ونقل آمریکا، این تسهیلات فرصت اجرای پروژه های بیشتری را فراهم 
می کند و متعاقب آن تحویل پروژه ها نیز تســریع خواهد شــد؛ در نتیجه در هزینه های 
تامین مالی صرفه جویی قابل توجهی به عمل خواهد آمد و نیاز به کمک های مالی فدرال 

کاهش خواهد یافت.

فقرِِ ناوگان عمومی
 امــا در ایران یــک تبصره دولتی به تنهــایی نیروی محرکه کافی برای بازســازی و 
احیای ناوگان فرســوده حمل ونقل در کشور نبود. نگاهی به آمار ناوگان ریلی و جاده ای 
و کمبودهای موجود در این بخش ها نشــان می دهد، مشوق های این تبصره به تنهایی از 
عهده بهبود وضعیت برنخواهد آمد. در حال حاضر به صورت متوســط شش هزار دستگاه 
اتوبوس بین شــهری در کشور فعال است،  درحالی که نیاز کشور تنها برای عبور از شرایط 
بحرانی حداقل دو برابر این تعداد است. از طرفی میانگین سن ناوگان موجود نیز ۱۵ سال 
اســت که عدد بالایی در بخش جاده�‌ای به حســاب می آید.  در بخش ریلی نیز، شرایط 
بهتر از بخش جاده ای نیست، براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اسلامی ایران هم اکنون ۹۳۰ واگن مسافربری فعال در کشور وجود دارد و به 

اندازه همین میزان به واگن جدید نیز نیاز است.
با توجه به فرســودگی قابل ملاحظه ناوگان ریلی و جاده ای، استفاده از تسهیلات این 
تبصره بخشی از راهکاری اســت که فرصت احیای این ناوگان حمل ونقل کشور را فراهم 
خواهد کرد. نگاهی اجمالی به کمبودها در این حوزه بر ضرورت توسعه راهکارهای تشویقی 
برای ترغیب سرمایه گذار خواهد افزود. در آستانه تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۴، اعلام شد 
که ۳۲ میلیون تقاضا برای ســفر با قطار وجود داشــت درحالی که تنها دو میلیون و ۲۰۰ 

هزار بلیت فروخته شد.
 در سفرهای اربعین امسال نیز اعلام شد با کمبود پنج هزار دستگاه اتوبوس بین شهری 
مواجه هســتیم و به دلیل فراخوان اتوبوس ها در سراسر کشور، بلیت فروشی به شهرهای 
دیگر با اختلال گســترده ای روبه رو بود؛ تا جایی که پیش فروش بلیت اتوبوس به مقاصد 

غیراربعینی به مدت دو هفته ممنوع اعلام شد.
اطلاعــات دقیقی از مجموع تســهیلات اختصاص پیدا کــرده از محل این تبصره در 
بخش ریلی و جاده ای در دســترس نیست،  اما براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۹ 
بنابر اعلام وزارت کشور، پنج هزار دستگاه اتوبوس از محل تسهیلات این تبصره در دستور 
نوســازی قرار گرفتند. در سال ۱۳۹۸ نیز سعید رسولی مدیرعامل اسبق راه آهن از ورود 
۴۳۲ دستگاه ناوگان شامل لوکوموتیو، واگن باری و مسافری به بخش ریلی از محل این 

اعتبارات این تبصره خبر داده بود. 
این تبصره به صورت صریح تنها در سال ۱۳۹۷ از تخصیص اعتبار به بخش حمل ونقل 
نام برده و در سال ۱۳۹۸ نیز سهم هفت هزار میلیارد تومانی از آن به وزارت راه و شهرسازی 

اختصاص پیدا کرده است. 

فرمول زودبازده حمایت از حمل ونقل
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تجارت

سیاست یکسان در تالارهای متفاوت

صادرکننده هزینه 
تولید محصولات 
خود و همچنین 
سایر هزینه های 

جاری را براساس 
روند رو به رشد نرخ 

تورم می پردازد. 
تورم نیز در 

سال های اخیر به 
تابعی از نرخ ارز 

تبدیل شده است.

  عرشیا حسن پور  -  تالار دوم مرکز مبادله با هدف کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تشکیل شد تا انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن را 
افزایش دهد.

تشکیل تیم وزارت خارجه برای تنظیم 
قوانین تجارت

تالار دوم مرکز مبادله با هدف کاهش شــکاف نرخ ارز رســمی و بازار 
آزاد تشــکیل شد تا انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات و بازگرداندن ارز 
حاصل از آن را افزایش دهد. با این حال، پس از اولین شــوک ارزی، آثار 
شکست احتمالی این طرح نیز مشاهده شد. کارشناسان معتقدند تا زمانی 
که دولت مکانیســم بازار را نپذیرد و بر قیمت‌گذاری اصرار داشته باشد، 
نتایج سیاســت های جدید، مشابه نمونه های قبلی خواهد بود و تنها یک 

نرخ ارز دولتی دیگر به لیســت بلند قبلی اضافه خواهد شد.
مرضیــه احقــاقی:   تالار دوم بازار ارز تجاری بــه منزله ایجاد بازاری 
»نیمــه آزاد« برای گروه‌های کالایی غیرانرژی و غیرفلزی اســت. با توجه 
بــه قوانین و مقررات پیمان‌ســپاری ارزی، ازآنجاکه فاصله گرفتن قیمت 
دلار در بازار آزاد و بازار رســمی به چالش جدی و سدی محکم در مسیر 
صادرات بدل شــده، انتظار می‌رفت فروش ارز حاصل از صادرات در تالار 
دوم به مشوقی در جهت ارتقای صادرات و فروش محصولات تولید داخل 
در بازار بین‌المللی بدل شود. درهمین حال با توجه به گلایه واردکنندگان 
از فرآینــد تخصیص ارز، این تالار می تواند روند واردات و تامین ارز مورد 
نیاز آن را تســریع کند. با این‌وجود بررسی های »دنیای اقتصاد« حکایت 
از آن دارد کــه همچنان دخالت بانک مرکــزی در بازار ارز در تالار دوم 
مشــاهده می شود. در این شــرایط همچنان انگیزه تجار برای عرضه ارز 
حاصــل از صادرات پایین اســت. این روند به ویژه در موقعیت حســاس 
کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و با تشــدید تحریم ها، نمی تواند مانع رشــد 
صادرات از مسیرهای غیررســمی شود. بنابراین کاهش حداکثری دخالت 

دولت در این بازار ضروری به نظر می‌رسد.
تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، ســامانه‌ای اســت که بانک مرکزی 
با هدف تنظیم و ســاماندهی بازار، شفاف‌ســازی معاملات، تسهیل ایفای 
تعهــدات صادرکنندگان، و ایجاد توازن در عرضه و تقاضای ارز به جریان 
انداختــه و انتظــار می‌رود نقش مکمــل در کنار تالار اصــلی ایفا کند. 
انتظــار می‌رفت با راه‌اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری، فصل جدیدی در 
سیاستگذاری ارزی کشور آغاز شود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود تاکید 
کرد که تامین ارز برای واردات بخشی از کالاهای ضروری کشــور، از این 
پس تنها از محل منابع ارزی صادراتی که در تالار دوم عرضه می شــود، 

امکان پذیر خواهد بود.
گفتنی است چندی پیش محمد آرام رئیس مرکز مبادله طلا و ارز در 
جمع روســای اتاق های سراسر کشور تاکید کرد: »بازار دوم ارز براساس 
توافــق صادرکننــده و واردکننده و بدون دخالــت در نرخ گذاری و برای 
صادرات خرد بخش خصوصی طراحی شده است.« گفتنی است براساس 
اظهارات فعالان حوزه صادرات نرخ دلار در تالار دوم طی هفته های اخیر 

در محدوده 80 تا 95 هزار تومان نوســان داشته است.
درهمین حال باید یادآور شــد که در هفته های اخیر رئیس کل بانک 
مرکزی خبر از افزایش عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی 
داد. فرزین گفت: »برنامه توسعه صادرات در دولت تهیه شده و با وزارت 
صنعــت در حال پیگیری آن هســتیم. بر این اســاس، عرضه ارز برخی 

کالاهای صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می یابد. 
به دنبال این هســتیم تا ارز برخی صنایــع فلزی و فولادی، حتی برخی 
صنایع وابســته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی در بازار دوم 
مرکز مبادله عرضه شــود. البته درباره عرضه ارز در بازار دوم باید بر این 
نکته تاکید کرد که اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوک آور باشد و حتما 
باید این اصلاحات را تدریجی و مدیریت شــده انجام دهیم تا آثار تورمی 

آن را مدیریت کنیم.«
در روزهای اخیر نیز محمدعلی دهقان دهنوی رئیس ســازمان توسعه 
تجارت بر تداوم رایزنی ها میان سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی 
تاکید کرد و گفت: در تلاش هستیم بخشی از کالاهای صادراتی که ملزم به 
عرضه ارز خود در تالار اول مرکز مبادله هستند، به تالار دوم منتقل شوند 
تا صادرکنندگان بتوانند منافع بیشتری از ارز صادراتی خود کسب کنند.

در ادامه سیاســتگذار بــه دنبال تســهیل روند بهره منــدی تجار از 
سامانه های ارزی اســت. نیمه نخست شهریور ماه خبری مبنی بر اتصال 
مستقیم بازرگانان به بازار ارز تجاری منتشر شد. طبق اعلام مرکز مبادله 
ایــران، بازرگانان فعال در بــازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران از این پس 
می توانند از طریق پلتفرم اختصاصی این مرکز به ســامانه معاملاتی این 
بازار دســترسی یابنــد؛ این اقدام با هدف تســهیل فرآیندهای تجاری و 
افزایش شفافیت در معاملات ارزی صورت گرفته است.  بازرگانان می توانند 
با اســتفاده از این ســامانه، امکانات متعددی شــامل جست‌وجو و فیلتر 
مجوزهای خرید و فروش، محاسبه کارمزدها، مشاهده جزئیات مجوزها و 
سفارشــات و رصد وضعیت عملیات سفارش گذاری را به صورت یکپارچه 
مدیریــت کنند. با این‌وجود فعــالان عرصه تجارت بر کاهش فاصله میان 
نرخ دلار در بازارهای رسمی و غیررسمی تاکید دارند و آن را تنها راهکار 

کاهش رانت عنوان می‌کنند.
گفتنی اســت با آغاز به کار سامانه ارز تجاری مقرر شد صادرکنندگان 
محصولات کشــاورزی، شرکت های دانش بنیان و برخی گروه های کالایی 
به جز نفت، گاز، پتروشیمی، مس و فولاد، امکان عرضه ارز صادراتی خود 
را با نرخ های بالاتر و شــناورتر در تالار دوم خواهند داشــت. اما در حال 
حاضر پس از تشــدید تحریم های حاکم بر اقتصاد ایران در ســایه فعال 
شدن مکانیسم ماشه، معاون ارزی بانک مرکزی، از مذاکرات این بانک با 
صنایع فولادی و پتروشیمی خبر داد. البته در ادامه اخبار ضدونقیضی در 
این خصوص منتشر شد و هنوز شاهد عملیاتی شدن این وعده نبوده‌ایم. 
چنانچه عرضه ارز توســط صنایع بزرگ در تالار دوم عملیاتی شــود، این 
سیاست مشــوق صادرات و ارزآوری خواهد بود؛ هرچند احتمالا افزایش 
عرضه، به تنظیم گری هرچه بیشتر بهای دلار در تالار دوم منجر خواهد شد.

فاصله جدی تالار دوم از هدف
مرتضی کوهنــورد عضو هیات نمایندگان اتاق ایــران در گفت‌وگو با 
»دنیــای اقتصاد« و در ارزیابی عملکرد تالار دوم مرکز مبادله اظهار کرد: 
بهــای دلار در تــالار دوم کمتر از نرخ آن در بازار آزاد و بیشــتر از بهای 

تجارت خارجی یکی از مهم ترین حوزه هایی است که با اجرای اسنپ بک آسیب می بیند. 
براساس برآوردهای انجام گرفته توسط سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط پیش رو، حوزه 
لجستیک و کشتیرانی با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد و همین چالش ها هزینه تمام 
شــده تجارت را تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داد. برهمین اساس نیز فعالان عرصه صادرات 

خواستار اصلاح قوانین و مقررات حوزه صادرات و بازگشت ارز هستند.
رئیس کمیسیون توســعه صادرات اتاق ایران با اشاره به افزایش هزینه تجارت خارجی 
با اجرای اســنپ بک، خواستار کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و 
واردکنندگان شد. به گزارش اتاق ایران آنلاین محمد لاهوتی، در نشست کمیسیون توسعه 
صــادرات غیرنفــتی اتاق ایران، ادامه داد: با توجه به مــواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
تحقق این امر دشوار است، اما باید راهکاری برای صادرکننده تعریف و هزینه تحمیل شده 

به او جبران شود.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه اسنپ بک در سازمان توسعه تجارت، تاکید کرد: باید 
نماینده اتاق ایران هم در این کمیته حضور داشته باشد. سازمان توسعه تجارت و همه ما 
باید برای بدترین ســناریوها هم برنامه ریزی داشته باشیم. لاهوتی به اهمیت شرکت های 
مدیریت صادرات اشاره کرد و گفت: اگر این شرکت ها به درستی مورد حمایت قرار بگیرند 
می توانیم از این ابزار برای توســعه صادرات به ویژه صادرات توســط شرکت های کوچک و 

متوسط استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت تجارت ایران و افغانستان پرداخت و افزود: 
افغانستان به دلیل جنگ و بی ثباتی ظرفیت تجارت دوجانبه ندارد. بنابراین در افغانستان باید 

به سمت سرمایه گذاری مشترک برویم و اتاق ایران و اتاق مشهد در این مسیر سیاستگذاری 
کنند. به ویژه که خروج اتباع می تواند به کمک این موضوع بیاید. با سرمایه گذاری مشترک 
حجم تجارت ما با این کشــور می تواند حداقل به ۵ میلیارد دلار برســد. محمد میرزاییان، 
نایب رئیس کمیسیون توســعه صادرات با انتقاد از تغییر دائمی قوانین صادرات و مقررات 
خلق الساعه گفت: صادرکنندگان حتی برای یک ماه آینده خود نمی توانند برنامه ریزی کنند. 
نوسان قیمت ارز امکان برنامه ریزی برای ما نمی گذارد و نرخ ارز صادرات را زمین زده است.

در ادامه این نشست، امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه صادرات 
کشور سنتی و متکی بر تجربه است، اظهار کرد: صادرات دنیا حرفه ای و متکی به مطالعه بازار 

کشورهای هدف است. ما با حلقه مفقوده مطالعه بازار هدف در زنجیره صادرات مواجهیم و 
از آن آسیب می بینیم. او با اشاره به صادرات چین گفت: ۶۰ درصد صادرات و تولید ناخالص 
داخلی چین و ۸۰ درصد اشتغال شهری در این کشور را شرکت های کوچک و متوسط تامین 
می کنند. اما این شرکت ها تنها ۲۰ درصد کالاها را خودشان صادر می کنند و مابقی این حجم 
صادرات به وسیله شرکت های واسطه صادراتی صادر می شود. این شرکت ها در کشورهای هدف 
حضور و بر بازار آنها تسلط دارند.روشن با بیان اینکه چین حدود ۵۰ شرکت واسطه صادراتی 
در ایران در حوزه های مختلف دارد ادامه داد: واسطه های صادراتی می توانند بازارها را برای 
ما فتح کنند. با این حال متاسفانه از حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته 
سهم بسیار ناچیزی مربوط به شرکت های واسطه صادراتی بوده است. روح حاکمیت شرکتی 
در شرکت های ما جاری نیست و شرکت ها در واقعیت اسامی حقوقی افراد حقیقی هستند.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کند تا شرایط را برای فعالیت شرکت های 
واســطه صادراتی مساعد کند، افزود: برای شــرکت های واسطه صادراتی امتیازاتی در نظر 
گرفته ایم که به زودی نهایی خواهند شــد. از جمله اینکه با آنها مانند صادرکننده برخورد 
کرده و هر مشوقی که در حوزه صادرات تعریف شده است به این شرکت ها ۲۵ درصد اضافه تر 
اعطا خواهد شد. روشن با بیان اینکه کمیته ویژه ای در مورد اسنپ بک در سازمان توسعه 
تجارت تشــکیل شده است، گفت: پیش بینی ما این است که حوزه لجستیک و کشتیرانی 
با مشــکلاتی روبه رو خواهد شد به نحوی که بهای تمام شده تجارت را ۴۰ درصد افزایش 
خواهد داد. البته ما برنامه ریزی هایی برای باز کردن کریدورهای ریلی جدید با چین و از آنجا 

به کشورهای حوزه سی آی اس داریم.

  خردجمعی برای حل بحران‌ها 
پانزدهمین رویــداد جامع معدن و صنایع 
معدنی از صبح روز دوشــنبه ۲۷مردادماه به 
همت گروه رسانه‌ای »دنیای‌اقتصاد« در مرکز 
همایش‌هــای برج میلاد آغاز به کار کرد. این 
رویداد تــا ۳۰ مردادماه ادامه دارد. بررســی 
چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی 
از جمله ناترازی‌های انرژی، توســعه‌نیافتگی 
زیرســاخت‌های حمل‌و‌نقــل، الزامات محیط 
زیســتی در کنار تداوم فعالیت‌های معدنی و 
همچنین تحقق اهداف توســعه‌ای در زنجیره 
فولاد کشــور، ازجمله مهم‌تریــن موضوعات 
مطرح شــده در این همایش بودند. درهمین 
حال ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پایدار 
بخش معدن مورد توجه سخنرانان این رویداد 
مهم معدنی قرار گرفت. سیدمحمد اتابک وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز در پیامی ویدئویی 
خطاب به حاضــران در این همایش، به نقش 
رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی »دنیای 
اقتصاد« در مســیر پیشــرفت صنایع اشــاره 
داشــت و تاکید کرد که گذار از ابربحران‌های 
کنونی نیازمند خرد جمعــی و بهره‌مندی از 
نظرات متخصصانی همچون حاضرین در این 

رویداد است.
در ابتــدا علیرضا بختیاری،‌ مدیرمســوول  
ضمن خوشــامدگویی به حاضــران، در رابطه 
بــا چالش‌های بخش معدن ایــران گفت: در 
ســال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های 
گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز 
به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن 
و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی 
روبه‌رو بوده است. در یک‌سو، نوسانات قیمت 
مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی 
و در ســوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و 
الزامات قانونی جدیــد، نیازمند توجه ویژه‌ای 

هستند.
بختیــاری در ادامــه گفت: در ســال‌های 
گذشته، این هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری 
در بخــش معدن و صنایع معدنی رشــد قابل 
اعتنایی ندارد و رشــد بلند‌مــدت این بخش 
در معرض خطر اســت. اکنون متاسفانه همه 
آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل 
دیگری نیز به آن اضافه شــده است. او تاکید 
کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی 
که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، 
تهدید خارجی و موانع تحریمی است. مرتفع 
کــردن این موانــع، در گــرو افزایش تحرک 
دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور 
و تقویت ســرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و 
تحکیم وحدت ملی است. بختیاری ادامه داد: 
ایران در دو دهه اخیر بســیاری از فرصت‌های 
اصلاح اقتصادی را از دســت داده است و در 
ســال جاری که قرار بوده اســت مطابق مفاد 
سند چشــم‌انداز بیست ساله، به »جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه 
آسیای جنوب غربی« دست یابد، با این هدف 

فاصله زیادی دارد.
 گفت: با این حــال، هنوز روزنه‌های امید 
گشوده اســت و با مدیریت علمی و سنجیده 
امــور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن 
و صنایــع معدنی از جنبه تولید بر نوســازی 
تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار 
است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن 
این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی 
دارنــد و به کمک دولت نیــاز ندارند، اما این 
فعالیت‌های تکنیکــی و بنگاهی خواه ناخواه 
با سیاســتگذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره 

خورده است.
بختیاری در پایان تاکیــد کرد: امیدواریم 
دولــت با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی‌ها 
در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ 
و کاســتی‌ها در اجرای برنامه‌های توســعه و 
عدم‌توازن‌های آشــکار و پنهان در بودجه‌های 
ســالانه، اکنون متقاعد شــده باشد که اهالی 
کســب‌و‌کار و بازارها منطق اقتصــاد را بهتر 
می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری 
و تصدی‌گری بیشــتر شــود، چشم‌انداز رشد 

اقتصادی و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.
ضــرورت اتکا بر خرد جمعی برای مواجهه 

با ابربحران‌ها
ســید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در پیامــی ویدئویی برای حاضران در 
رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴، از 
پیشکسوتان، اندیشمندان و متخصصان حاضر 
در این همایش قدردانی کرد و گفت: قدردان 
برگزاری سالانه همایش معدن و صنایع معدنی 
توســط مجموعه رســانه‌ای »دنیای اقتصاد« 
هســتم. هر ساله بر غنای این همایش افزوده 
شده است. این رویداد در طول سالیان گذشته 
تاثیر بســزایی بر پیشرفت صنایع داشته است‌ 
و در همین راستا از زحمات مدیرمسوول این 

گروه رسانه‌ای تشکر می‌کنم.
او ضمن اشــاره به برگزاری همایش جامع 
معدن و صنایع معدنی در ترازی جهانی افزود: 
این رویداد در ســال جاری بــا ابتکار و ایجاد 
رویکردی جدید به تولید و بازار برگزار می‌شود 
و اثــرات مثبت و ماندگاری را برای صنایع به 
دنبال خواهد داشــت. وزیر صمت با اشاره به 
بحران‌هــای پیش روی صنعت و معدن گفت: 
در حال حاضــر فعالان بخش معدن و صنایع 
معدنی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت 
خود مواجه هستند. این مشکلات در سال‌های 
گذشــته شــدت گرفته و اکنون به ابربحران 
بدل شــده‌اند. ناترازی انــرژی یکی از همین 

ابربحران‌هایی است.

توســعه صادرات غیرنفتی با همراهی بخش خصوصی یکی از مهم ترین اهدافی اســت که توسط دولت چهاردهم دنبال می شود. درهمین حال مذاکراتی برای عقد موافقت نامه تجارت ترجیحی و 
آزاد در حال انجام است. در این میان سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان یکی از متولیان بخش تجارت کشور به دنبال ارتقا روابط با نهادهای موثر در حوزه تجارت است.

تشکیل تیم وزارت خارجه برای تنظیم قوانین تجارت
محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت در نشستی که با عنوان »صادرات و بازارهای بین المللی« برگزار شد، گفت: کشورهای موفق، دیپلماسی تجاری را ابزاری کلیدی در توسعه اقتصادی 
خود می دانند و رؤسای کشورها شخصا در مذاکرات تجاری بزرگ حضور دارند. ایران نیز در حال مذاکره با ۶ کشور برای امضای موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد است و بخش قابل‌توجهی 
از روابط سیاسی کشــور حول محور تجارت شــکل گرفته اســت. به گزارش مهر رئیس سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه برای هر اعزام هیات تجاری باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم، گفت: 

کارگروه هایی برای ۲۰ شریک تجاری اول تشکیل خواهد شد تا نقشه راه مشخص شود.
در ادامه مجید صمدزاده، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، گفت: وزارت امور خارجه همواره در کنار بخش خصوصی قرار دارد و این سیاست دستور مستقیم رئیس‌جمهور 
است. او با اشاره به مشکلات صادرات و موانع موجود گفت: هدف اصلی ما رفع مشکلات بخش خصوصی است، اما متاسفانه کشور گرفتار انبوهی از قوانین شده و یکی از ماموریت های ما نظم دادن 
به این قوانین است. قوانین گاه محدودیت هایی ایجاد می کنند که حتی با دستور ریاست جمهوری هم هماهنگ نیستند و برطرف کردن آنها زمان بر است. وی افزود: در جلسات حاکمیتی، همیشه 
نماینده بخش خصوصی بوده ایم و برای رفع موانع آن تلاش می کنیم. اگر گاهی نتیجه مطلوب حاصل نمی شــود، به دلیل پیچیدگی قوانین و محدودیت اختیارات ماســت، اما پیگیری ادامه دارد. 

حلقه مفقوده تحقیقات بازار در زنجیره صادرات

تعیین شــده در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا اســت. تالار دوم بازار ارز تجاری با اهداف کلانی 
چون شفاف سازی معاملات ارزی، کاهش نوسانات بازار، واقعی شدن معاملات بازار ارز و جلوگیری 
از خروج ســرمایه از کشور انجام شده اســت. درهمین حال انتظار می‌رفت کشف نرخ در این بازار 
بر اســاس توافق واردکننده و صادرکننده تعیین شــود. وی افزود: در روزهایی که قیمت دلار در 
بازار آزاد به حدود 110هزار تومان رسیده بود، بهای دلار در تالار اول مرکز مبادله نیز حدود 71 
هزار تومان بود؛ قیمت این اسکناس در تالار دوم حدود 83 تا 84 هزار تومان بود. یعنی همچنان 

فاصله قیمتی قابل توجهی میان نرخ ارز در بازار آزاد و تالار دوم به چشــم می خورد.
کوهنورد گفت: صادرکننده هزینه تولید محصولات خود و همچنین ســایر هزینه های جاری را 
براساس روند رو به رشد نرخ تورم می پردازد. تورم نیز در سال های اخیر به تابعی از نرخ ارز تبدیل 
شده است. در چنین شرایطی الزام به بازگشت و فروش ارز با قیمت تعیین شده از سوی دولت که 
به مراتب پایین تر از قیمت واقعی آن است، نتیجه بخش نیست. صادرات با الزامات پیمان سپاری 
ارزی صرفــه اقتصــادی ندارد. در چنین فضایی بسیاری از صادرکننــدگان توان تداوم فعالیت در 
بازار صادراتی را نخواهند داشت. به بیان دیگر تنها گروه هایی که از رانت و حمایت دولت یا مزیت 
رقابتی و یارانه بهره مند هســتند، امکان حضور موفقیت آمیز در بازار جهانی را خواهند یافت. این 
فعــال حوزه واردات افزود: در حال حاضر هنوز بوروکراسی حاکم بر خریدوفروش ارز در تالار دوم 
مرکز مبادله قابل توجه است. بانک های عامل نیز هنوز با این بوروکراسی همگام و همسو نشده‌اند.

وی در ادامه گفت: انتظار می‌رفت خریدوفروش ارز در تالار دوم در تقابل مستقیم میان واردکننده 
و صادرکننده باشد. سامانه طراحی شده توسط مرکز مبادله نیز محلی برای ثبت اطلاعات طرفین 
و معاملات باشد. اما در حال حاضر شاهد دخل و تصرف غیرمستقیم از سوی نهادهای تصمیم ساز 
در حوزه ارز هستیم. درواقع صادرکننده از طریق بانک عامل اقدام به عرضه ارز می کند. واردکننده 
نیز درخواســت خرید خود را در ســامانه ثبت می کند. در این میان مرکز مبادله براســاس حدود 
معاملات ارزی که عمدتا توســط شرکت های دولتی و خصولتی است، نرخی را برای قیمت ارز در 
تــالار دوم تعیین می کند. درواقع به گفته بانک عامل، مرکز مبادله حدود قیمت را اعلام می کند. 
به این ترتیب باید اقرار کرد که هنوز امکان معامله و مذاکره و توافق مســتقیم میان واردکننده و 
صادرکننده، میسر نیست. این فعال حوزه تجاری افزود: البته رشد قیمت ارز و بهره مندی از فضای 
تالار دوم مرکز مبادله به تســریع در فرآیند تخصیص ارز منتهی شــده است. هرچند چالش‌های 

جدیدی در این مسیر به چشــم می خورد که فرآیندهای تجاری را دشوار می کند.
وی به فرآیند بهینه سازی مصرف ارز اشاره کرد که طی ماه های اخیر توسط وزارت صمت مطرح 
شــده و اجرایی می شود و گفت: واردکننده برای تامین ارز موردنیاز واردات اقدام به ثبت سفارش 
می کند. اما قبل از مرحله تخصیص ارز، وزارت صمت میزان واردات یا تخصیص ارز محصول ثبت 
شــده را بررسی می کند. درنتیجه ممکن اســت به فردی که چندین ســال در حوزه واردات یک 
محصول فعالیت داشــته‌، امکان ورود آن به کشــور را ندهند. چراکه پیش از شما فرد یا مجموعه 
دیگری اقدام به واردات از آن کشور کرده است. وزارت صمت معتقد است این اقدام با هدف ایجاد 
تعادل در بازار اجرایی می شــود اما در عمل چالش های بسیاری را به دنبال خواهد داشت. وی در 
پایان گفت: در موقعیت کنونی بازنگری در سیاســت های تخصیص ارز ضرورتی برای تداوم تولید 

و تامین کالاهای مورد نیاز مردم است.

دخالت سازمان های دولتی در بازار ارز تجاری
صدرالدین نیاورانی نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با »دنیای 
اقتصاد« در ارزیابی عملکرد تالار دوم ارز تجاری گفت: اقدامات انجام گرفته توســط مرکز مبادله 
ایران با هدف تســهیل فعالیت تجار در بازار ارز اجرایی شــده است. انتظار می‌رفت راه‌اندازی تالار 
دوم به مبادله مســتقیم ارز میان واردکنندگان و صادرکنندگان منجر شود. با این‌وجود هدف یاد 
شــده در عمل اجرایی نشــده است. چراکه همچنان شاهد دخالت دولت برای اثرگذاری در قیمت 
ارز هســتیم. این فعال تجاری گفت: خریدوفــروش ارز در فضای تعاملی و عرضه و تقاضا به منزله 
عدم دخالت دولت و نهادهای دولتی در این فرآیند است. خروج دولت از فرآیند قیمت گذاری به 
منزله تشــویق صادرات است. در شرایطی که نهادهای تصمیم‌گیر صادرکننده را ملزم به بازگشت 
ارز حاصــل از صــادرات با قیمت غیرواقعی و بسیار پایین می کنند، از انگیزه و ســودآوری فروش 

محصولات ایرانی در بازار بین‌المللی کاسته خواهد شد.
وی افزود: بخش بزرگی از صادرات کشــور توســط شــرکت ها و نهادهای دولتی یا وابسته به 
دولت انجام می شــود. بنابراین بخش جدی از این ارزآوری نیز توسط شرکت های وابسته به دولت 
اســت. در چنین شرایطی دولت با عرضه ارز توســط این مجموعه ها، عملا قیمت دلار را در بازار 
دوم نیز تحت کنترل در می آورد. فاصله قیمتی میان ارز در بازار آزاد و تالار دوم مرکز مبادله نیز 
همچنان قابل توجه اســت. به این ترتیب از عملکرد و کارآیی این بازار کاســته خواهد شد. تلاش 
دولت برای کنترل قیمت دلار در نهایت به نفع تولید و تجارت نیســت، چراکه از انگیزه صادرات 
کاســته خواهد شــد.این فعال عرصه تجارت گفت: سیاست های ارزی توسط بانک مرکزی اتخاذ و 
اجرایی می شــود. بانک مرکزی نیز کنترل قیمت ارز را در اولویت خود قرار داده اســت. تجار نیز 
توقــع حمایت از صادرات را توســط بانک مرکزی ندارند. با ایــن وجود از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین ســازمان توسعه تجارت ایران انتظار می‌رود مسیر تجاری کشور را هموار کند. 
به‌ویژه آنکه سیاســت های ارزی بانک مرکزی همواره لطمات جدی را به تولید و تجارت کشــور 

تحمیل کرده است.
نایب رئیس کمیسیون صادرات گفت: در حال حاضر با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم های 
جدی تری علیه اقتصاد کشــور اعمال خواهد شــد. در چنین فضایی طبعا از سیاستگذاران انتظار 
می‌رود در مسیر تســهیل فرایندهای تجاری و حضور موفق و رقابت پذیر تولیدات ایرانی در بازار 
رقابت جهانی تلاش کنند. با توجه به نیاز کشور به ارز و همچنین چالش های پیرامون صادرات و 

بازگشــت ارز به کشور، انتظار جدی می‌رود ارز از لیست کالای قاچاق خارج شود.
نیــاورانی گفت: صادرکنندگان به دلایل متعددی ازجمله تحریم و محدودیت در تعاملات مالی 
و بانکی با دنیا، در مواردی نمی توانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در چنین 
شــرایطی قرار دادن صادرکنندگان در لیست قاچاقچیان و برخورد قانونی با آنها به منزله تحمیل 
خســارت به اقتصاد کشور است. درهمین حال از سیاستگذار انتظار می‌رود آزادسازی قیمت ارز را 
به طور جدی دنبال کند. تحمیل فشار از سوی بانک مرکزی و سایر نهادها برای تثبیت غیرواقعی 
نرخ دلار، مانع صادرات و ارزآوری اســت. با این‌وجود ما در طول ســالیان گذشــته شاهد دخالت 
مســتقیم دولت و بانک مرکزی در قیمت ارز بوده‌ایم. گاهی قیمت دلار پایین نگه داشته می‌شود 
و در بــرخی موارد نیز با هدف جبران کســری بودجه قیمت ارز افزایــش می یابد. این اقدامات با 
سیاســت های تجاری همخوانی ندارد و چالش‌زا هستند. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد 
که دخالت مســتمر دولت در بازار ارز چالش ســاز و رانت‌زا است. بنابراین بازنگری در این شرایط 

ضروری به نظر می‌رسد.
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  عرفان حمیدی  -    در ادامه صحبت با پیشکسوتان فوتبال ایران که در تاریخ جام جهانی فوتبال بخشی از تاریخ تیم ملی ایران بوده اند.

 دوری از تیم ملی سخت ترین روزهای 
زندگی ام بود

بهناز طاهرخانی، کاپیتان باتجربه فوتبال بانوان 
ایران و بازیکن تیم ملوان، از روزهای سخت و شیرین 
فوتبالش می گوید؛ از دوری یکساله از تیم ملی تا 
بازگشت دوباره با انگیزه ای بیشتر. او باور دارد سن 
فقط یک عدد است و آینده فوتبال بانوان ایران با 
پشتکار بازیکنان و حمایت مسئولان می تواند در 

سطح آسیا و حتی جهان بدرخشد.
علاقه تان به فوتبال از کجا شروع شد و چه کسی 

بیشترین تأثیر را داشت؟
علاقه من به فوتبال از دوران کودکی شــکل 
گرفت و خانواده ام همیشه پشتیبانم بودند. همچنین 
دوست دارم از مربی ام خانم جعفری قدردانی کنم 
که با اعتماد و راهنمایی های ارزشمندشان مسیر 

فوتبالی ام را هموار کردند.
شرایط فعلی فوتبال بانوان ایران را چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
فوتبال بانوان در سال های اخیر پیشرفت های 
قابل توجهی داشته و بازیکنان مستعد و باانگیزه ای 
در تیم ملی حضور دارنــد. البته اگر حمایت ها و 
برنامه ریزی ها جدی تر شود، می توانیم به جایگاه های 
بالاتری در آسیا و حتی عرصه جهانی برسیم. من 
مطمئنم با تلاش بازیکنان و حمایت مســئولان، 

آینده فوتبال بانوان ایران روشن خواهد بود.
کاپیتــان بــودن در تیم ملی و باشــگاه چه 

مسئولیتی برایتان دارد؟
کاپیتانی مسئولیت بزرگی است، اما من آن را 
فرصــتی برای کمک به هم تیمی ها و ایجاد انگیزه 
می دانم. با تمرکز بر تمرینات، حفظ روحیه تیم و 
همکاری نزدیک با مربیان، سعی می کنم فشارها را 
مدیریت کرده و انرژی مثبت را به تیم منتقل کنم. 
برای من مهم است که همه با هم پیشرفت کنیم 

و بهترین نتایج را به دست آوریم.
عملکرد امسال ملوان و نقش شما در تیم چگونه 

بوده است؟
خیلی خوشحالم که امسال در کنار تیم جوان، 
متحــد و باانگیزه ملوان بازی می کنم. بازیکنان ما 
استعداد زیادی دارند و مطمئنم اگر فرصت داشتیم 
چند بازیکن با تجربه بیشــتر به تیم اضافه شود، 
می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و قطعاًً 
نتایج بهتری هم می گرفتیم. برای من سن فقط یک 
عدد است؛ آنچه اهمیت دارد تلاش، تمرکز و عشق 
به فوتبال است. ترکیب تجربه من با انرژی بازیکنان 
جوان باعث می شود عملکرد خوبی داشته باشیم. 
هواداران انزلی هم همیشه با حمایت های پرشورشان 

انگیزه ما را دوچندان می کنند.
سخت ترین لحظه ورزشی تان چه بوده است؟

حدود یک ســال و نیم از تیم ملی دور بودم و 
این فاصله برایم بسیار سخت بود. اما همین جدایی 
به من یادآوری کرد که چقدر به تیم ملی کشورم 
عشق می ورزم. در آن دوران با وجود همه چالش ها 
تلاش کردم بهترین عملکردم را حفظ کنم تا برای 
بازگشت آماده باشــم. این تجربه به من آموخت 
که صبر، پشــتکار و تمرکز بر هدف، کلید عبور از 

سخت ترین شرایط است.
 بزرگترین آرزوی فوتبالی شما چیست؟

بزرگترین آرزویم این اســت که همیشــه با 
تعهد و تلاش، بهترین عملکردم را برای تیم ملی 
و باشــگاهم ارائه دهم و در موفقیت های ملی و 
بین المللی سهم داشته باشم. امیدوارم الهام بخش 
بازیکنان جوان تر باشــم و نقشی در رشد فوتبال 

بانوان ایران ایفا کنم.
اگر به گذشته بازگردید، چه توصیه ای به نوجوان 

فوتبالیست خودتان دارید؟
اگر به گذشته برگردم، به نسخه نوجوان خودم 
می گفتم که همیشه به تلاش و تمرین های مستمر 
ایمان داشــته باش و هیچ وقت انگیزه و عشق به 
فوتبال را از دست نده. همچنین به خودش یادآوری 
می کردم که صبر و پشــتکار، همراه با احترام به 
تیم و هم تیمی ها، مهم ترین ابزار برای رسیدن به 

موفقیت است.
 

   بی احترامی یک بازیکن ، جرقه جدایی
هرگاه پرسپولیس روند پر فراز و نشیبی را 
طی می کند ناخودآگاه نگاه ها به سمت مردی 
می چرخــد که موفقیت های متعددی را با این 
باشگاه به دست آورده است. برانکو ایوانکوویچ، 
مربی سابق تیم های ملی و پرسپولیس یکی از 
مربیان موفق سرخ ها در سال های گذشته بود 
که توانست با این تیم به قهرمانی لیگ برتر و 
صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا دست یابد.

در واقــع نام برانکو به عنــوان یک آلترناتیو 
جدی همواره مطرح بوده اما سرمربی پرسپولیس 
همیشــه تلاش کرده اظهاراتی انجام ندهد که 

موجب ایجاد حاشیه در این باشگاه شود.
صحبت با سرمربی سابق پرسپولیس نیز این 
موضوع را به اثبات می رساند که برانکو نسبت به 
جایی که پیش تر در آن فعالیت داشته همواره با 

احتیاط صحبت می کند.
 برانکو در گفت و گو بــا »ایران ورزشی« در 
خصوص حضورش در تیم های ملی عمان و چین 
گفت: »حضور در این دو تیم تجربه خوبی بود.«

او در خصوص احتمــال حضورش در جمع 
سرخپوشــان بیان داشت: »فعلا هیچ برنامه ای 
نــدارم و ترجیــح می دهم مذاکره ای نداشــته 
باشــم. البته بــرای آینده برنامه هــایی دارم و 
پیشــنهادهایی به دستم رسیده است که برای 
موافقت با این گزینه ها باید شــرایط همکاری 

وجود داشته باشد.«

شیشه عمر یحیی در 
دست چادرملو

اســتقلال در حالی آماده پانزدهمین نبرد رســمی خود می شــود که هنوز دو مهاجم 
خارجی اش، جنپو و نازون، نتوانسته اند دروازه حریفان را باز کنند. هر دو بازیکن تا اینجای 
فصل در تمامی رقابت ها )شامل لیگ برتر، سوپر جام و لیگ نخبگان( گلی نزده اند و این 
شرایط در حالی نگرانی‌ها را فزونی بخشیده که )10 بازی(900 دقیقه از حضور استقلال 

در رقابت های فصل جدید گذشته است.
این وضعیت نه تنها برای ســاپینتو و کادر فنی نگران کننده، بلکه هواداران را نیز ناامید 
کرده اســت. اســتقلال برای قهرمانی در لیگ برتر و درخشش در آسیا، نیاز به مهاجمانی 
دارد که بتوانند بازی های گره خورده را با یک ضربه نجات دهند، اما فعلًاً چنین قابلیتی در 

خط حمله این تیم دیده نمی شود.
 

نازون؛ گلزن ملی اما خاموش در استقلال
نازون مهاجم اهل هائیتی، در تیم ملی کشورش عملکرد چشمگیری دارد و بارها موفق 
به گلزنی شده است. اما در استقلال، هنوز نتوانسته همان اعتمادبه نفس و دقت را به نمایش 
بگذارد. عواملی همچون: دیر اضافه شــدن به تمرینات پیش فصل و ناهماهنگی با ســایر 
بازیکنان، شرکت در مسابقات ملی که باعث از دست رفتن بخشی از تمرینات تاکتیکی تیم 
شد و شاید تغییر مداوم سیستم هجومی ساپینتو در عملکرد این بازیکن نقش داشته است.

با این حال، عملکرد نازون از نظر دوندگی و مشارکت در پرسینگ رضایت بخش بوده، 
اما مشکل اصلی او در ضربات نهایی و تصمیم گیری در محوطه جریمه است. ساپینتو در 
چند جلســه تمرینی اخیر تلاش کرده با تمرکز بر ضربات آخر و شــوت زنی، این ضعف را 

برطرف کند، باید دید چه اثر محسوسی در بازی های رسمی خواهد گذاشت.
 

جنپو؛ از بندهای عجیب قرارداد تا مصدومیت ناخواسته
در سوی دیگر، جنپو مهاجم مالیایی استقلال نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. او که در 

ابتدای فصل با بندهای خاص و ابهام آمیز در قراردادش خبرساز شد، اخیراًً دچار مصدومیتی 
جزئی شــده است. آمار گلزنی جنپو نیز به مانند نازون عدد صفر را نشان می دهد که این 

وضعیت آینده مبهمی را برای این مالیایی پیش بینی خواهد کرد.
جنپو برخلاف نازون، بیشتر در نقش مهاجم هدف و با وظیفه درگیر شدن با مدافعان 
حریف به میدان می رود. او در برخی دیدارها توانســته فضا برای دیگر بازیکنان بسازد، اما 
نبود گل و پاس گل در کارنامه اش باعث بالا بردن حســاسیت ها شــده است. ساپینتو در 
جلسات فنی اخیر با این بازیکن نیز اختصاصی کار کرده و باید دید در روز بازی با الوحدات 

چه ثمراتی خواهد داشت. 

این آمار نگران کننده است
900 دقیقه گل نزدن دو مهاجمی که هزینه زیادی روی دوش استقلال نهاده اند؛ چنین 
آماری برای تیمی که مدعی قهرمانی اســت، غیرقابل قبول تلقی می شــود و فشار را روی 
کادر فنی و مهاجمان افزایش داده است. استقلال نیاز دارد تا با بازتعریف نقش مهاجمان 
و بازسازی روحی آن ها، بحران گل نزنی را برطرف کند. زیرا در ادامه فصل و در دیدارهای 

سنگین آسیایی، فرصت اشتباه کمتر خواهد بود.
 

در ذهن مرد پرتغالی چه می گذرد؟
ریکاردو ســاپینتو به خوبی می داند که ادامه این روند می تواند برای استقلال خطرناک 
باشد. به همین دلیل، او در تمرینات اخیر بخش ویژه ای را به تمرینات شوت زنی، پاس های 
عمقی و حرکات ترکیبی اختصاص داده است. علاوه بر تمرینات فنی، ساپینتو از مشاوران 
خود نیز خواسته تا برای افزایش اعتمادبه نفس مهاجمان جلسات جداگانه ای برگزار کند. 
با این وجود، مشخص نیست که این اقدامات تا چه حد نتیجه بخش خواهد بود. اگر جنپو 
و نازون نتوانند در بازی های پیش رو روندی صعودی از خود نشان دهند، احتمالًاً استقلال 

در پنجره نقل وانتقالات نیم فصل به دنبال جذب مهاجم جدیدی خواهد رفت تا بتواند ضعف 
بزرگ خط حمله اش را جبران کند. 

در شــرایطی که تیم برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز مبرم به گل دارد، ادامه این 
روند می تواند هزینه ساز باشد.

حالا همه منتظرند ببینند آیا ساپینتو می تواند در بازی های آینده این دو مهاجم را احیا 
کند یا استقلال مجبور می شود در نیم فصل دست به تغییرات بزرگ بزند.

استقلال نگران داور دربی
در حالی که هنوز زمان دقیق برگزاری دربی پایتخت به طور رســمی از سوی سازمان 
لیگ اعلام نشده اســت، در اردوگاه استقلال نگرانی هایی درباره انتخاب داور این مسابقه 
شکل گرفته است. آبی پوشان معتقدند تجربه های گذشته در برخی دربی ها نشان داده که 
اشــتباهات داوری، تأثیر مستقیمی بر نتیجه داشته و همین مسأله باعث شده حساسیت 
نسبت به قضاوت دیدار آینده افزایش یابد. برخی از نزدیکان استقلال خبر داده اند که در 
جلسات داخلی، برخی از اعضای فنی و مدیران باشگاه نسبت به عملکرد داوران ایرانی در 
دربی های گذشته ابراز تردید کرده اند. آنها بر این باورند که در چند بازی اخیر، سلسله ای 
از تصمیمات بحث برانگیز و حتی اشــتباهات سرنوشت ســاز علیه استقلال رخ داده و این 
موضوع نگرانی ها را دوچندان کرده اســت. در فضای رســانه ای نیز زمزمه هایی از احتمال 
استفاده از داور خارجی برای دربی شنیده می شود، هرچند بعید است فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ چنین تصمیمی اتخاذ کنند. بر اساس روال سال های اخیر، تأکید بر استفاده 
از داوران داخلی است و تقریباًً قطعی به نظر می رسد که یکی از داوران بین المللی ایرانی 
مسئولیت قضاوت دیدار را برعهده بگیرد. با این حال، استقلالی ها امیدوارند هر داوری که 
برای دربی انتخاب می شــود، با قضاوتی بی طرفانه و بدون حاشیه زمینه برگزاری دیداری 

منصفانه و در شأن فوتبال ایران را فراهم کند.

ساپینتو چشم انتظار بیداری نازون و جنپو

تیم فوتبال فولاد خوزستان که در فصل جاری با هزینه های زیاد وارد مسابقات لیگ برتر شده تا اینجای مسابقات نتوانسته رضایت هوادارانش را جلب کند به طوری که از ۱۴ بازی برگزار کرده 
در لیگ برتر، تنها ۱۳ امتیاز کسب کرده تا میانگین کمتر از یک امتیاز در هر بازی را به ثبت برساند. این تیم در اهواز مقابل سپاهان شکست خورد تا یحیی گل محمدی که در اواخر نیمه اول از کنار 
زمین اخراج شده بود در پایان بازی شعار »حیا کن رها کن« را از سوی هواداران بشنود تا فشار بیشتر از همیشه روی او باشد. با تغییر مدیریت در باشگاه فولاد، گل محمدی ابراز امیدواری کرده بود 
که بتواند در دوران حمیدرضا گرشاسبی نتایج خوبی بگیرد اما از زمان این تغییر، تیم فوتبال فولاد نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد تا حالا زمزمه های تغییرات در کادر فنی فولاد به گوش برسد.

 فولاد در هفته جاری در جام حذفی در اهواز میزبان چادرملو خواهد بود؛ دیداری تکراری که در لیگ برتر با باخت شاگردان گل محمدی همراه بود. در صورتی که فولاد در جام حذفی مقابل 
چادرملــو نتیجــه نگیــرد این احتمال وجود دارد که فولادی ها تغییر روش داده و به جای تغییــرات مدیریت روی به تغییرات روی نیمکت فولاد بیاورند. این وضعیت در حالی رخ خواهد داد که نه 
مدیران ارشد کارخانه و نه هواداران روی سکوها از عملکرد گل محمدی رضایت ندارند. کار جایی برای فولادی ها و البته گل محمدی سخت خواهد شد که آنها در هفته آخر نیم فصل هم میهمان 

فجرسپاسی خواهند بود. تیمی که در هفته چهاردهم حریفش را در خانه خودش با 4 گل شکست داده و از انگیزه بالایی برخوردار است.

در ادامه صحبت با پیشکســوتان فوتبال ایران که در تاریخ جام جهانی فوتبال بخشی از تاریخ تیم ملی ایران بوده اند، به ســراغ اســطوره فوتبال اصفهان و یکی از 
بازیکنان ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ رفتیم؛ رسول کربکندی که د ر آرژانتین، ذخیره ناصر حجازی بود و سابقه حضور در جام جهانی را دارد. از این مربی در خصوص 

شرایط فعلی تیم ملی ایران و جام جهانی پیش رو پرسیدیم.
نظر شما درباره جام جهانی ۲۰۲۶ و گروهی که ایران در آن قرار گرفته چیست؟

این دوره از جام جهانی با دوره های گذشته متفاوت است چرا که فیفا برای گسترش فوتبال، تعداد تیم ها را از ۳۲ تیم به ۴۸ تیم افزایش داده است. در این جام 

بازی های همبستگی کشورهای اسلامی طبق 
برنامه ریزی انجام شــده، قرار است از اواسط آبان 
ماه جاری به میزبانی شهر ریاض و کشورعربستان 
آغاز شــود. رقابتی که قطعاًً برای کاروان ورزش 
ایران کسب مدال ها و عناوین ارزشمند ومرغوب 
قهرمانی در آنجا از اولویت بالایی برخوردار است. 
یکی از رشــته های ورزشی که کاروان کشورمان 
روی مدالش حساب ویژه ای بازکرده است، والیبال 
است. والیبال ایران یکی از مدعیان کسب عنوان 
قهرمانی این دوره از مسابقات در ریاض عربستان 
است. برهمین اســاس کادرفنی با دعوت از 14 
ملی پــوش تمرینات آماده ســازی این تیم را در 

تهران آغاز کردند.
دست به توپ با برنامه اکبری

تیم ملی والیبال مردان ایران تمرینات آماده ســازی خود را برای حضور شایســته در بازی های همبستگی کشور های اسلامی از یکم 
آبان ماه اســتارت می زند. ششــمین دوره بازی های همبستگی کشور های اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به میزبانی عربستان 
ســعودی در شــهر ریاض برگزار می شود. تیم ملی والیبال مردان ایران اردوی آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات والیبال این 
بازی ها از روز پنجشنبه یکم آبان ماه با هدایت پیمان اکبری آغاز می کند. اردویی که قرار است با اعزام به ریاض عربستان خاتمه یابد. 
بر این اساس پیمان اکبری سرمربی تیم ملی ایران در این مسابقات، اسامی ۱۴ بازیکن را برای حضور در این رقابت ها اعلام کرد. علی 
رمضانی، عرشیا به نژاد، احسان دانش دوست، امیرحسین ساداتی، امیر آفتاب آذر، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، 
علیرضــا مصلح آبادی فراهانی، آرمین قلیچ نیازی، علی حاجی پور، پوریا آریاخواه، محمدرضا حضرت پور و مهران توانا، بازیکنان دعوت 
شــده به اردوی تیم ملی برای بازی های همبســتگی کشور های اسلامی هستند. بازیکنانی که باید در مدت زمان باقیمانده تا اعزام به 

بازی ها به شرایط ایده آل رسیده و در مصاف با رقبا به عنوان یک مدعی به میدان مسابقه بروند.
بهره برداری از جوانان کنار باتجربه ها

تیم ملی والیبال ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی تقریباًً براساس لیست دعوتی ها به اردوی تهران قرار است با استفاده 
از برخی جوانان مستعد کنار بزرگترهای باتجربه، پوست اندازی در این دوره از بازی های همبستگی داشته باشد. مسابقات والیبال مردان 
این دوره از پیکارهای بازی های همبستگی قرعه کشی شده است و شاگردان پیمان اکبری در گروه نخست با تیم های عربستان سعودی 
)میزبان(، قرقیزستان و اندونزی همگروه شدند. تیم های ترکیه، پاکستان، الجزایر و قزاقستان دیگر تیم های شرکت کننده در مسابقات 
والیبال مردان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند که در گروه دوم مقدماتی به مصاف هم می روند. تیم ملی والیبال زنان 
ایران هم در گروه نخســت با تیم های ترکیه، جمهوری آذربایجان و اندونزی همگروه شــد.تیم های عربستان سعودی، نیجریه، الجزایر 
و قزاقســتان دیگر تیم های شــرکت کننده در مســابقات والیبال زنان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند که در گروه دوم 
مقدماتی به مصاف هم می روند. بر اساس اعلام کمیته اجرایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از روز 

چهار‎شنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی بازی ها با حضور هشت تیم در دو گروه آغاز می شود

در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر 
فنی تیم ملی ایران هفته ها از »پروژه تقویت کادر 
فنی« با حضور ســالواتوره فوتی، دستیار پیشین 
ژوزه مورینیو، سخن می گفتند، این پروژه با یک 

شکست آشکار به پایان رسید.
 فوتی روز یکشــنبه به طور رســمی از سوی 
باشگاه ســمپدوریا به عنوان دســتیار سرمربی 
جدید این تیم در ســری B ایتالیا معرفی شــد؛ 
تصمیــمی که عملًاً پرونده حضور او در تیم ملی 
ایران را بست. این اتفاق در حالی رخ داد که فوتی 
چندی پیش برای تماشای دیدار تدارکاتی ایران 
و تانزانیا به دبی ســفر کرده بود و منابع نزدیک 
به فدراسیون، از توافق نهایی میان دو طرف خبر داده بودند اما در فاصله ای کوتاه، سمپدوریا با پیشنهادی رسمی، این مربی ایتالیایی 

را به جنوا برگرداند تا فدراسیون ایران یک بار دیگر، قربانی تعلل و بی برنامگی مزمن خود شود.
از فرصت سوزی تا بی برنامگی

فدراسیون فوتبال در جریان مذاکرات با فوتی، عملًاً دو بازی تدارکاتی را از دست داد. حالا در آستانه تورنمنت امارات، کادرفنی تیم 
ملی نه تنها دستیار جدیدی در اختیار ندارد، بلکه از نظر فنی نیز ایده ای تازه و بین المللی به مجموعه اضافه نشده 

است. در چنین شرایطی، تیم ملی ایران با کادری که بیش از هر زمان دیگری اعتبار و انسجامش زیر سؤال رفته، به مسیر آماده سازی 
ادامه می دهد. به جز آنتونیو مانیکونه، هیچ چهره بین المللی مؤثری در ترکیب فنی تیم دیده نمی شود؛ موضوعی که کارشناسان فوتبال 

ایران بارها درباره اش هشدار داده اند. پروژه فوتی، بیش از آنکه نمادی از »تلاش برای پیشرفت« باشد.
 بــه نمــاد دیگری از بی برنامگی در فدراسیون فوتبال بدل شــد. فدراسیونی که به جای طــراحی دقیق و مذاکره حرفه ای، صرفاًً با 
»تبلیغات رسانه ای« و »نمایش امید« پیش می رود. در حالی که امیر قلعه نویی شخصاًً بر جذب فوتی اصرار داشت و حتی نامه رسمی 

برای عقد قرارداد ارسال شده بود.
 عدم قاطعیت و کندی تصمیم گیری فدراسیون، در نهایت باعث شد فوتی راه شهر جنوا و باشگاه سمپدوریا را در پیش بگیرد. حالا 
ســمپدوریا، تیم قدیمی اما بحران زده ایتالیا، او را در کنار گرگوتی به کار گرفته اســت؛ تیمی که با پنج امتیاز از هشت بازی، در رتبه 

هجدهم جدول سری B قرار دارد.
فوتی پرولایسنس نداشت!

رسانه های ایتالیایی از انتصاب فوتی به عنوان »آغاز دوره فوتی« یاد کرده اند. هرچند به دلیل نداشتن مدرک مربیگری پرولایسنس، 
نام او به عنوان سرمربی رسمی ثبت نشده است، اما گزارش ها تأکید دارند که هدایت فنی واقعی تیم برعهده او خواهد بود.

این در حالی است که در ایران، همچنان پروژه های ناکام یکی پس از دیگری تکرار می شوند. فوتی می توانست نقطه عطفی در مسیر 
به روزرسانی دانش فنی تیم ملی باشد، اما بار دیگر فدراسیون فوتبال ایران نشان داد که در عمل، نه برنامه  دارد و نه شاید اراده ای برای 
تغییر. با این حال نداشــتن مدرک پرولایســنس که باعث شده او سرمربی سمپدوریا نباشد، یک علامت سؤال بزرگ دیگر در انتخاب 

این مربی جوان از سوی فدراسیون فوتبال است.

مشق قهرمانی در تهران برای درخشش در ریاض چه خبر از تقویت کادر قلعه نویی؟

ما شاهد حضور تیم هایی هستیم که در دوره های گذشته به جام جهانی نمی رسیدند و ترکیب تیم های حاضر در 
جام به دو دسته خیلی قوی و خیلی ضعیف تقسیم شده است؛ بنابراین اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، ترکیب تیم های 
حاضر در مرحله حذفی از همین الان مشخص است. بسیاری می گویند ایران در گروه آسانی قرار گرفته اما من 
می گویم که ایران در گروهی حضور دارد که هم می تواند آسان باشد و هم سخت، چرا که بقیه تیم های گروه هم 
از برخورد با ما خوشحال هستند زیرا فوتبال ملی ما اخیراًً فوتبال قدرتمندی نبوده است. نباید فکر کنیم بازی با 
مصر و نیوزیلند آسان است و به نظرم در این گروه حتی بلژیک می تواند مقابل یکی از تیم ها دچار مشکل شود. 

در نهایت به نظرم فینال نهایی این گروه برای صعود بین ایران و مصر خواهد بود.
ایران برای موفقیت در جام جهانی باید چه کاری انجام دهد؟

ما اگر تیم خوبی درست نکنیم و شرایط متفاوتی را برای تیم ملی ایجاد نکنیم، صعود از این گروه هم دشوار 
خواهد بود. کادرفنی تیم ملی ایران باید به این نکته توجه کنند که کدام بازیکن آمادگی بیشــتری دارد و از او 
در ترکیب تیم استفاده کنند. این منطق که آقای قلعه نویی می گوید بازیکنی در سرما و گرما و مقدماتی با تیم 
بوده پس حتماًً باید با تیم باشد، منطق درستی نیست و باید در چند ماه آینده، آماده ترین بازیکنان در فهرست 
تیم ملی قرار بگیرند. ما باید ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را در ترکیب خود داشته باشیم تا بتوانیم نتایج 

خوبی را در جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بزنیم.
خود شــما در یک دوره جام جهانی دروازه بان بودید، آیا برای خط دروازه باید به بیرانوند اعتماد 

شود یا حسینی و نیازمند در جام جهانی بازی کنند؟
خود حسینی هم تجربه دو بازی در جام جهانی دارد اما چون در جام جهانی تجربه اهمیت بسیار زیادی دارد، 
بیرانوند می تواند گزینه خوبی باشــد. به نظرم ســه دروازه بان ما باید علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی و پیام 
نیازمند باشند اما اینکه کدام بازیکن بازی کند، بستگی به میزان آمادگی آنها تا جام جهانی و این دارد که آیا آنها 
خدای ناکرده دچار آسیب دیدگی می شوند یا خیر. پیام نیازمند در حال حاضر شرایط بسیار خوبی دارد اما چون 
فاکتور تجربه مهم است، بیرانوند می تواند بازی کند. خود من خاطرم هست که پیش از جام جهانی ۷۸ آرژانتین، 
شــرایط بسیار خوبی داشــتم و حتی در برخی تمرینات از ناصر حجازی هم آماده تر بودم اما جام جهانی، جای 
آزمون و خطا و میدان دادن به بازیکنان جوان نیست و ناصرخان حجازی که تجربه بیشتری داشت، طبیعی بود 
که در جام جهانی بازی کند. در ماه های آینده باید از لحاظ جسمانی و ذهنی آمادگی دروازه بان ها بررسی شود 

و در کنار آن ها، یک امتیاز برای تجربه بازیکنان در جام جهانی نیز در نظر بگیریم.
نســل شــما در جام جهانی ۷۸، اولین تیم ایران بود که به عنوان تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه به جام جهانی 
۱۶ تیــمی صعود کرد؛ جایی که تیم هایی مانند انگلیس از صعود باز مانده بودند. در نهایت اگر خاطره ای از جام 

جهانی آرژانتین دارید برای ما بیان بفرمایید.
آن زمان مانند امروز فضای مجازی و ارتباطات وجود نداشت و آنالیز تیم ها به شکلی که امروز انجام می شود 
صورت نمی گرفت. به همین دلیل شــناخت کمی از تیم ها وجود داشــت و قبل از بازی اول، بشــدت ما را از 
تیم هلند ترســانده بودند؛ به طوری که در ۱۰ دقیقه اول ما شــوکه شده بودیم که چرا گلی دریافت نکرده ایم. 
آن قدر از هلند ترسیده بودیم که ناصر حجازی در هواپیما به شــوخی می گفت، ترجیح می دهید با هلند بازی 
کنیم یا همینجا هواپیمای ما سقوط کند! امروز اما این گونه نیست و تیم ها در فوتبال تغییر کرده اند و فاصله 
بین تیم های مختلف در فوتبال بسیار کم شــده اســت. ما می توانیم با برگــزاری بازی های تدارکاتی خوب و 
آنالیز مناسب، نتیجه مناسبی در جام جهانی بگیریم. تیم های مطرح به طور مجانی با ما بازی دوستانه برگزار 
نمی کنند و می توانیم بخشی از این پول ها که در فوتبال باشــگاهی خرج می شــود را خرج تدارکات تیم ملی 
بکنیم. با این اتفاق، بازیکنان ما تنه به تنه بازیکنان بزرگ می زنند و پیش از جام جهانی ترس شــان از بازی 

با تیم های بزرگ می ریزد.
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   مرتضی اکبری-صنعت فرآورده های نفتی در بورس تهران طی سال های اخیر یکی از مهم ترین بخش های تولیدی و سودده بازار سرمایه بوده است.

این صنعت 
که شامل 

شرکت های 
پالایشگاهی 

و تولیدکننده 
انواع 

فرآورده های 
حاصل از نفت 

خام است

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دانش پیام بامداد نوین
مدیر مسئول: ابوالفضل حمیدی 

چاپ: جام جم
آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان البرز ، البرزیکم، پلاک 6

تلفن:  021-49105000           
گستره توزیع : سراسری     
 شرکت توزیع : نشر گستر 

   دلار 93.400     یورو   108.820    پوند 125.480     درهم  25.550      لیر 2.300     سکه 85.450.000      سکه بهار آزادی76.610.000      نیم سکه 45.200.000   ربع سکه 26.740.000   سکه  گرمی14.800.000  طلای 18 عیار  7.590.000   طلای 24 عیار10.100.000 

جزئیات دزدی بزرگ از »موزه لوور«
موزه »لوور« روز یکشــنبه مورد سرقت قرار 
گرفــت و واکنش های فــراوانی را به وجود آورد.

این موضوع باعث شــد مخالفان ایمانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانســه انتقادهای تند و تیزی را 

نسبت به او مطرح کنند.
در همین رابطه وزارت فرهنگ فرانســه اعلام 
کرد ۸ قطعه جواهر به سرقت رفته اند اما برخلاف 
اظهارنظرها تاج بسیار ارزشــمند همسر ناپلئون 
ســوم، در میان آنها نبوده اســت. این اتفاق در 
گالری آپولون رخ داد که محل نگهداری جواهرات 
سلطنتی فرانسه است که در سال ۱۶۶۱میلادی 
به دســتور لویی چهاردهم ساخته شد. این تالار، 
مملو از ورق های طلا و نقاشی ها، الگویی شد برای 
»تالار آینه« کاخ ورســای که در سراســر جهان 
معروف اســت.گزارش ها حاکی است پس از این 
سرقت موزه خیلی سریع بسته شد و مسوولانش 
متوجه شدند جواهرات بی قیمت دوران ناپلئونی 

به سرقت رفته است. 
گاردین  نوشــته درحالی که پلیس فرانسه به 
دنبال ســارقانی است که هشــت قطعه جواهر 
تاریخی را دزدیدند، پرسش هایی درباره  چگونگی 
انجام این کار و این که چه کســانی ممکن است 
خریــدار اقلام بی قیمت، از جمله گردنبندی که 
ناپلئون به همسرش داده بود، باشند، مطرح شده 
است. چهار سارق نقاب دار در یک یورش حرفه ای 
در روشــنای روز، در جاده ای در امتداد رود سِِن 
توقف کردند. حدود ســاعت ۹:۳۰ صبح به وقت 
محلی؛ یعنی حدود نیم ســاعت پــس از آن که 
ورود بازدیدکنندگان به موزه آغاز شد و از سمت 
جنوبی ساختمان، در کامیونی که دارای سبد بالابر 
و نردبان تلسکوپی بود و به بالکنی در طبقه  دوم 

می رسید منتظر ماندند. 
طبــق گفته  مقامات موزه آنها با اســتفاده از 
 سنگ فرز و دیگر ابزارهای برقی از آنجا وارد شدند. 
آنها شیشه های ویترین ها را شکستند و جواهرات 
گران بها را برداشتند درحالی که آژیرهای هشدار 
در مــوزه به صدا درآمد و نگهبانان را مطلع کرد، 
دزدان به سرعت گریختند و با موتورسیکلت فرار 
کردند. طبق گفته  لوران نونز وزیر کشور فرانسه کل 
عملیات کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده است. او 
گفت این کار توسط تیمی باتجربه که آشکارا محل 

را از پیش بررسی کرده بودند انجام شده است. 
وزارت فرهنــگ فرانســه اعلام کرد ۸ قطعه 
جواهر به سرقت رفته اند، اما تاج بسیار ارزشمند 
همســر ناپلئون سوم، ملکه »اوژنی«، که سارقان 
هنگام خروج آن را انداختند، در میان آنها نبود. 
آنهــا همچنیــن الماس »ریجنت« را از دســت 
دادند، که طبق برآورد حراجی ســاتبیز بیش از 
۶۰ میلیــون دلار ارزش دارد و آن هــم در همان 

گالری قرار داشت.
ســایر اقلام سرقت شــده شــامل یک تاج، 
گوشــواره‌ها و گردنبند یاقوت کبود از مجموعه  
جواهــرات ملکــه »ماری ـــ آمــلی« و ملکه 
»Hortense« و نیــز قطعــاتی از مجموعه  
ماری ـ لوئیز اســت. این ســرقت باعث شــد 
مخالفان امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانســه 
به او حملــه کنند. ژوردان بــاردلا‌ رهبر جناح 
راســت افراطی، در شبکه  X نوشت: »لوور نماد 
جهانی فرهنگ ماست. این سرقت، که به سارقان 
اجــازه داد جواهرات فرانســه را بدزدند، تحقیر 
غیرقابل تحملی برای کشور ماست. انحطاط دولت 

تا کجا پیش خواهد رفت؟«
مکرون رئیس جمهور فرانســه نیز گفته است: 
فرانسه آثار را بازخواهد یافت و عاملان به دست 
عدالت ســپرده خواهند شد. او افزود: سرقتی که 
در لوور رخ داده، حمله ای است به میراثی که آن 
را عزیز می داریم؛ زیرا تاریخ ماســت. وزیر کشور 
فرانسه هم با این تاکید که این یک سرقت بزرگ 
است، خاطرنشان کرد که اقدامات امنیتی در لوور 
در ســال های اخیر قوت پیدا کرده اند و به عنوان 
بخشی از برنامه  نوسازی چندمیلیون یورویی آینده  

موزه، باز هم قوت پیدا خواهد کرد.
امنیت در اطراف آثار شاخص همچنان شدید 
اســت، تابلوی مونالیزا پشت شیشه  ضدگلوله در 
محفظه ای با کنترل دما نگهداری می شــود، اما 
ســرقت روز یکشنبه نشــان داد که حفاظت در 
سراســر موزه بــرای بیش از ۳۳ هــزار شیء به 
طور یکپارچه، قوی نیست و این سرقت رسوایی 
تازه ای اســت برای موزه ای کــه پیش تر نیز زیر 

ذره بین بوده است.
ماگلی کونل بازدیدکننده  موزه و معلم فرانسوی 
به گاردین گفت: »چطور ممکن است کسی با بالابر 
تا یک پنجره بالا برود و وســط روز جواهرات را 
ببرد؟ واقعا باورکردنی نیســت که موزه ای به این 
شهرت بتواند چنین شکاف های آشکاری در امنیت 

داشته باشد.«
موزه  لوور تاریخ طولانی  از این سرقت ها دارد؛ 
شــاید بزرگ ترین آن توسط یک فرد ایتالیایی 
بوده که مدتی کوتــاه در آنجا کار کرده بود و 
تابلــوی مونالیزا را در ســال ۱۹۱۱ دزدید.در 
جریان آن ســرقت وینچنزو پروجیا وارد موزه 
شــد درحالی که لباسش طوری بود که به نظر 
می‌رسید از کارکنان موزه است. وقتی هیچ کس 
نگاه نمی کرد، نقاشی را از جای خود برداشــت 
و  به آرامی خارج شــد. او بعدا دســتگیر شد و 

نقاشی بازیابی شد. 
رویداد مشابه دیگری در سال ۱۹۵۶ میلادی؛ 
یعنی زمانی رخ داد که یک بازدیدکننده، سنگی به 
سوی لبخند مشهور مونالیزا پرتاب کرد، که باعث 
شــد رنگ در نزدیکی آرنج چپ او ترک بردارد و 
روند انتقال تابلو به نمایش در پشت شیشه  محافظ 

سرعت گیرد

997درصد  و  4هزار  یادشده  زمانی  بازه  در  از  صنعت  این  مجموع  در 
بازدهی کسب کرده است. از دیگرسو بررسی داده های مربوط به جریان های 
ارائه  آن  درونی  تحولات  از  روشن  تصویری  نیز  صنعت  این  فروش  و  نقدی 
می‌دهد. بررسی دقیق تر این داده ها نشان می‌دهد، ساختار مالی و عملیاتی 
این شرکت ها در برابر تحولات اقتصادی کشور، تغییرات قیمت جهانی نفت، 
نه تنها  داده ها  این  روند  بررسی  است.  داده  نشان  واکنش  ارزی  نوسانات  و 
ارزش  نوسانات  از  بسیاری  چرایی  بلکه  می کند  ترسیم  را  گذشته  وضعیت 

سهام پالایشی ها در بازار سرمایه را نیز آشکار می سازد.
همان  یا  فروش  به  عملیاتی  فعالیت های  از  حاصل  نقدی  جریان  نسبت 
سلامت  ارزیابی  در  کلیدی  و  بنیادی  شاخص های  از  یکی   ،)OCF( نسبت 
مانند صنعت  در صنایع سرمایه بر  به‌ویژه  عملیاتی شرکت ها  کارآیی  و  مالی 
فرآورده های نفتی است. این نسبت نشان می‌دهد چه سهمی از فروش شرکت 
توانایی  گزارش شده  سود  اندازه  چه  تا  و  می شود  تبدیل  نقد  وجه  به  واقعا 
ایجاد نقد واقعی را دارد. با توجه به ماهیت صنعت فرآورده های نفتی که در 
این شاخص  اهمیت  بالا و هزینه های جاری سنگین است،  مالی  آن گردش 
دوچندان است، زیرا حاشیه سود معمولا محدود و وابسته به قیمت جهانی 

نفت، نرخ ارز، و سیاست های داخلی است. 
نسبت OCF بالا در این نوع از صنایع بیانگر آن است که شرکت توانسته 
مدیریت موثری بر سرمایه در گردش، دریافت مطالبات از شرکت های دولتی 
به  را  فروش خود  از  قابل توجهی  و بخش  باشد  داشته  کنترل موجودی ها  و 
وجه نقد واقعی تبدیل کند. در مقابل، کاهش این نسبت می تواند هشداری از 
افزایش هزینه‌ مواد اولیه، انباشت موجودی و مهم تر از همه تاخیر در وصول 
مطالبات باشد. ازاین‌رو، تحلیل روند این نسبت در شرکت های پالایشی یکی 
از معیارهای اصلی سنجش پایداری جریان نقدی و توانایی تداوم عملیات آنها 
محسوب می شود و در تصمیم‌گیری سرمایه گذاران نقش تعیین کننده‌ای دارد.

اسفند ۱۳۹۵،  به  مالی منتهی  یعنی سال  بررسی،  ابتدای دوره مورد  در 
از عملیات در صنعت فرآورده های نفتی حدود 4.4 همت  حجم نقد حاصل 
بوده است. در همان سال، فروش کل صنعت نیز در حدود 66همت بود که 
نشان می‌داد سهم نقدی حاصل از فروش در سطح پایینی قرار دارد. جریان 
مالیات  کسر  از  پس  عملیاتی  فعالیت های  از  ناشی  نقد  وجه  ورود  خالص 
4.98درصد  به  فروش  به  نقد  نسبت  و  بود  3همت  حدود  سال،  همان  در 
مرحله  در  هنوز  که  می‌داد  نشان  را  صنعتی  تصویر  ارقام  این  رسیده‌است. 
تثبیت عملیات و کنترل هزینه ها قرار دارد و ظرفیت نقدسازی آن در مقایسه 

با حجم فروش چندان بالا نیست.
عملیات  از  نقد حاصل  یافت.  قابل توجهی  بهبود  وضعیت   ۱۳۹۶ در سال 
به  درصدی  پنجاه  از  بیش  رشد  با  این صنعت  نقد  وجوه  جریان  در صورت 
از  بیش  به  عملیاتی  نقد  وجه  ورود  و جریان خالص  رسید  6.7همت  حدود 
5.5همت افزایش یافت. فروش صنعت نیز با رشد 32.31درصدی در همین 
افزایش  و  تقاضا  محسوس  رشد  بیانگر  که  رسید  88همت  نزدیک  به  سال 

حجم مبادلات داخلی و صادراتی بود.

نسبت خالص وجه نقد به فروش از حدود 5درصد به 6.33درصد افزایش 
این سال شرکت های  است. در  کارآیی عملیاتی  بهبود  از  نشانه‌ای  یافت که 
پالایشی با بهبود مدیریت سرمایه در گردش و کنترل بهتر هزینه های تولید 
توانستند بخشی از درآمد خود را به وجه نقد واقعی تبدیل کنند. این روند 
از وضعیت  مالی صنعت در حال خروج  نشان می‌دهد که ساختار  به خوبی 
پایداری بیشتر بوده است. سال ۱۳۹۷ را می توان  رکود و حرکت به سمت 

نقطه اوج اولیه در عملکرد نقدی این صنعت دانست.
در این سال نقد حاصل از عملیات به بیش از 15 همت رسید و جریان 
بیش  به  مالیات  از کسر  عملیاتی پس  فعالیت های  از  نقد  وجه  ورود  خالص 
از  بیش  به  درصدی  با جهشی صد  نیز  فروش  یافت.  افزایش  12.9همت  از 
تا آن زمان  بالاترین سطح خود  به  به فروش  نقد  173همت رسید و نسبت 
به‌واسطه  زیادی  حد  تا  چشمگیر  رشد  این  رسید.  7.66درصد  حدود  یعنی 
که  افتاد  اتفاق  کشور  داخل  در  ارز  نرخ  رشد  و  نفت  جهانی  قیمت  افزایش 

باعث شد درآمد ریالی شرکت های نفتی به شکل محسوسی افزایش یابد. 
بر  فشار  از  نشانه هایی  و  شد  متوقف  مثبت  روند   ۱۳۹۸ سال  در  اما 
با رشد  عملیات  از  نقد حاصل  این سال  در  پدیدار گردید.  نقدینگی صنعت 
ورود  خالص  جریان  درحالی که  رسید،  17.1همت  حدود  به  محدود  نسبتا 
نسبت  یافت.  کاهش  12.1همت  به حدود  عملیاتی  فعالیت های  از  نقد  وجه 
نقد به فروش نیز به حدود 4.29درصد افت کرد. علت این افت را می توان 
خوراک  هزینه های  افزایش  نخست  کرد:  جست‌وجو  عامل  چند  ترکیب  در 
تسعیر  نرخ  تغییر  و  ارزی  نوسانات  تاثیر  تحت  دوره  همان  در  که  انرژی  و 

خوراک شرکت های پالایشی بود.
از رشد بدهی های تجاری و تاخیر  افزایش سرمایه در گردش ناشی  دوم 
که  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پالایش  ملی  از شرکت  مطالبات  دریافت  در 

منجر به قفل شدن بخشی از نقدینگی شرکت ها شد. 
نقد  به  سود حسابداری  از  بخشی  که  شد  موجب  مجموع  در  عوامل  این 
جریان  این،  وجود  با  کند.  افت  فروش  به  نقد  نسبت  و  نشود  تبدیل  واقعی 
صنعت  تاب آوری  نشان‌دهنده  که  ماند  باقی  مثبت  همچنان  عملیاتی  نقدی 

در شرایط دشوار اقتصادی بود.
محدودیت های  و  بین‌المللی  تحریم های  تداوم  وجود  با   ۱۳۹۹ سال  در 
از  نقد حاصل  یافت.  بهبود  دیگر  بار  نقدی صنعت  صادرات، وضعیت جریان 
عملیات به بیش از 27.4همت رسید و جریان خالص وجه نقد عملیاتی پس 
با  سال  همین  در  فروش  یافت.  افزایش  24.9همت  به حدود  نیز  مالیات  از 
کاهش 54درصدی شیب افزایش فروش به بیش از 364همت رسید. نسبت 
نقد به فروش در این مقطع دوباره رشد کرد و به بیش از 6.85درصد رسید. 
این بهبود احتمالا ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز و رشد ارزش ریالی فروش 

بود.  محصولات 
قیمت های  افزایش  فرصت  از  استفاده  با  توانستند  پالایشی  شرکت های 
از  بخشی  واسطه ها،  طریق  از  غیرمستقیم  صادرات  حجم  افزایش  و  جهانی 
افت سال قبل را جبران کنند. همچنین به نظر می‌رسد که مدیریت مالی این 
شرکت ها در وصول مطالبات و کنترل هزینه های جاری موفق تر عمل کرده 
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  عکس نوشت

 کارتون

  

آیین استقبال 
از نو دانشجو 

معلمان دانشگاه 
فرهنگیان

  

تمرین تیم فوتبال 
استقلال پیش از 

دیدار برابر الوحدات

ماینرها یا 
دستگاه های 

استخراج رمز ارز، 
به دلیل مصرف 

بالای برق، ضربه 
سنگینی به شبکه 

توزیع و اقتصاد 
کشور زده اند. مردم 
در نقاط مختلف دنیا 
می توانند با پرداخت 

هزینه و مالیات آن 
از ماینرها استفاده 
کنند، اما در ایران 

استفاده از این 
حساب دیجیتالی، 
به صورت غیرمجاز 
و زیرزمینی انجام 
می شود. مجازات 

استفاده کنندگان از 
ماینر در کشورمان 

معادل سه برابر 
قیمت دستگاه ماینر 

است.

اینفوگرافیک 

جــکی چان توضیــح داد: من مدت ها پیــش کارم را در 
صحنه های فیلمبرداری شروع کردم؛ امسال شصت و چهارمین 
سال حضورم در این صنعت است. این سفر بسیار طولانی بوده و 

من شاهد پیشرفت در کل سینما بوده ام. سرعت فن آوری جدید 
هنوز مرا شگفت زده می کند و بسیاری از تکنیک ها برای من بسیار 
تازه هســتند. اما در فیلم های اکشن، هرقدر هم که فن آوری 

پیشرفت کند، عنصر انسانی حرف اول را می زند.
او تاکید کرد: برای فیلم‌های اکشــن، بازیگر هنوز پایه و 

اساس است. من همیشه معتقد بوده ام که بازیگران اکشن 
هرگز نمی توانند جایگزین شوند. مهم نیست که فن آوری و 
تجهیزات چقدر پیشرفته شوند، آنها فقط می توانند از فیلم 
پشتیبانی و آن را تقویت کنند اما کاملا جایگزین بدلکاران 

حرفه ای نمی شوند.

سفر بسیار طولانی بود

است. بررسی های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ روند صعودی نقدسازی ادامه پیدا 
کرد اما با شتابی کمتر. نقد حاصل از عملیات در این سال به بیش از 52همت افزایش یافت و 
جریان خالص ورود وجه نقد عملیاتی پس از مالیات حدود ‌۴۴۷میلیون واحد ثبت شد. فروش 

نیز با جهشی 102درصدی به بیش از 736 همت رسید.
نسبت نقد به فروش حدود شش درصد گزارش شد که در ظاهر کمی کمتر از سال قبل بود 
اما با توجه به رشد دوبرابری فروش، سطح نقد حاصل از عملیات در ارزش مطلق بسیار بیشتر 
که  درآمد شد  از رشد سریع  مرحله‌ای  وارد  نفتی  فرآورده های  مقطع صنعت  این  در  بود.  شده 
بیشتر ناشی از تورم قیمتی و افزایش نرخ جهانی فرآورده ها بود. در نتیجه حجم ریالی معاملات 

و سود اسمی افزایش یافت اما نرخ تبدیل فروش به نقد تقریبا ثابت ماند.

نقدینگی و چالش های ساختاری فشارهای 
رشد  با  متناسب  را  نقدینگی خود  نسبت های  توانسته سطح  این صنعت  نیز   ۱۴۰۱ در سال 
از افزایش ظرفیت تولید و ثبات نسبی در  فروش حفظ کند. در این دوره شرکت های پالایشی 
هزینه های  حال،  این  با  شد.  تقویت  آنها  عملکرد  نقدشوندگی  و  شدند  بهره مند  خوراک  تامین 
سرمایه‌ای نیز افزایش یافت که در ارقام جریان نقدی سرمایه گذاری قابل مشاهده است. خروج 
نقد ناشی از سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ به بیش از 24همت رسید، رقمی که می تواند بیانگر 
ثابت ماندن مالیات پرداختنی اصلی ترین  این حال تقریبا  با  تداوم روند توسعه‌ای صنعت باشد. 
تمام  هرچه  سرعت  با  می تواند  سیاستگذار  تصمیمات  می‌دهد  نشان  و  است  رشد  این  دلیل 
فضای  در  تصمیم‌گیری  روندهای  به  توجه  بدون  و  دهد  تغییر  را  مالی صنایع  روند صورت های 

سیاستگذاری نمی توان درک کاملی از صورت های مالی داشت.
از عملیات  در سال ۱۴۰۲ عملکرد مالی صنعت به شکل محسوسی بهبود یافت. نقد حاصل 
از مرز 119همت گذشت و جریان خالص وجه نقد عملیاتی پس از کسر مالیات نیز به بیش از 
102همت رسید. فروش در این سال نیز با رشد خفیف 11درصدی به بیش از هزار و 280همت 
سال  از  ثبت شده  رقم  بالاترین  که  رسید  8.01درصد  به  فروش  به  نقد  نسبت  و  یافت  افزایش 
از  بیشتری  بخش  توانست  صنعت  که  می‌دهد  نشان  نسبت  این  افزایش  است.  تاکنون   ۱۳۹۵
افزایش  درآمد خود را به وجه نقد واقعی تبدیل کند. احتمالا بهبود ساختار فروش صادراتی و 
بهره‌وری عملیاتی از عوامل موثر بر این رشد بوده است. رشد همزمان فروش و نقدینگی در این 
سال نشانه‌ای از سلامت مالی بالاتر شرکت های زیرمجموعه صنعت بود و حاکی از ثبات نسبی 

شرایط اقتصادی کشور و بازگشت اعتماد به بازار داخلی فرآورده های نفتی است.

تعادل در شرایط تورمی
در نهایت در سال ۱۴۰۳ نیز با شیب کمتر این روند صعودی ادامه یافت. نقد حاصل از عملیات 
از  به بیش  مالیات  از  نقد عملیاتی پس  به حدود 145 همت رسید و جریان خالص ورود وجه 
128 همت افزایش پیدا کرد. فروش نیز با جهشی قابل توجه به حدود هزار و 782 همت رسید. 
نسبت نقد به فروش در این سال حدود 7.19درصد محاسبه شد که نسبت به سال قبل اندکی 

کاهش نشان می‌دهد اما در مقایسه با ابتدای دوره، جهشی بزرگ را نشان می‌دهد.
تداوم  و  عملیات  در  پایداری  حفظ  بیانگر  نقدینگی  و  فروش  هم‌زمان  افزایش  وجود،  این  با 
گردش نقدی مثبت در سطح صنعت است. در این مقطع صنعت فرآورده های نفتی در نقطه‌ای 
از بلوغ مالی قرار گرفته که توانسته همزمان سطح بالایی از فروش و نقد عملیاتی را حفظ کند 

و فشارهای سرمایه گذاری را نیز تا حدودی مدیریت نماید.
مرور ده سال اخیر نشان می‌دهد که صنعت فرآورده های نفتی در بورس تهران توانسته است 
از مرحله‌ای با جریان نقدی محدود و وابستگی شدید به تغییرات قیمت نفت خام، به مرحله‌ای 
از رشد تدریجی نسبت نقد  بالا و ثبات نسبی در عملیات برسد. مسیر طی شده  با نقدشوندگی 
به فروش، از حدود پنج درصد در سال ۱۳۹۵ تا بیش از هفت درصد در سال ۱۴۰۳، نمایانگر 

بهبود مستمر در کارآیی مالی و عملیاتی است.
در طول این دوره، صنعت نه تنها توانسته است حجم فروش خود را بیش از بیست‌وشش برابر 
افزایش دهد، بلکه موفق شده جریان نقدی عملیاتی را بیش از 38 برابر افزایش دهد. این رشد 
هم‌زمان در فروش و نقدینگی نشان می‌دهد که شرکت های پالایشی و تولیدکننده فرآورده های 
سود  از  قابل توجهی  بخش  که  کنند  تنظیم  نحوی  به  را  خود  مالی  سازوکار  توانسته‌اند  نفتی 
حسابداری به نقد واقعی تبدیل شود. چنین وضعیتی به ندرت در صنایع بزرگ و وابسته به انرژی 
مشاهده می شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در انطباق با شرایط اقتصادی کشور است.

توسعه‌ای سایه روشن سرمایه‌گذاری های 
افزایش مستمر هزینه های توسعه‌ای  از  نیز داده ها حاکی  از منظر جریان های سرمایه گذاری 
از حدود  و  بوده‌است  افزایشی  دوره  تمام  در  نقدی سرمایه گذاری  است. جریان  این صنعت  در 
1.6همت در سال ۱۳۹۵ به بیش از 53.2همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است که رشد بیش از 3 
برنامه های توسعه‌ای، نوسازی تجهیزات،  بیانگر تداوم  این روند  را نشان می‌دهد.  هزار درصدی 
سرمایه گذاری  از  ناشی  نقدی  خروج  اگرچه  است.  صنعت  سطح  در  پالایش  ظرفیت  افزایش  و 
ممکن است در کوتاه مدت فشار بر نقدینگی ایجاد کند، اما از منظر تحلیل روندی، چنین الگویی 

نشانه‌ای از پویایی و تلاش برای حفظ رقابت پذیری در بازار است.
فاز  از  است  توانسته  سال   10 این  طی  نفتی  فرآورده های  صنعت  گفت  می توان  مجموع  در 
تثبیت به فاز رشد پایدار نقدینگی وارد شود و به نظر می‌رسد افت‌وخیزهای مقطعی در برخی 
سال ها بیشتر ناشی از شرایط کلان اقتصادی و نوسانات قیمت جهانی نفت بوده است تا ضعف 
ساختاری در صنعت. پیوستگی رشد در ارقام فروش و نقد عملیاتی، حتی در دوره های تورمی 

و تحریم، بیانگر توانمندی عملیاتی و انعطاف پذیری بالای این بخش است.
به سطح  پایین  نقدینگی  از سطح  پایدار حرکت صنعت  اما  تدریجی  شیبی که گویای مسیر 
نسبت نقدینگی بالا است. این مسیر نشان می‌دهد که صنعت فرآورده های نفتی، با وجود تمام 
چالش های محیطی و سیاستی، توانسته است درون خود مکانیسم های کارآمدی برای تولید نقد 

واقعی ایجاد کند و جریان مالی خود را به ثبات برساند.

عیارسنجی جریان نقدی نفتی ها


